رهنمون بر ابری در حانواده 
در شمال اف بقا 


سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان 
محموعة ترحمه ها 


گروه ۹۵-برابری در شمال آفریقا 


رهنمون برابری در خانواده 
در 
جوامع شمال آفریقا 
(الجزائر: مراکش و تونس) 


سازمان بين المللی همکاری و آموزش زنان 


مجموعة ترجمه ها 


22 


رهنمون برابری در خانواده 
(الجزائر. مرا کش و تونس) 


سازمان بین المللی همکاری و آموزش زنان 


گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقا 


رهنمون برابری در خانواده 


در جوامع شمال آفریقا 
(الجزاثر مراکش و تونس) 


ترجمهٌ فارسی (۲۰۰۷) 

سازمان بین المللی همکاری و آموزش زنان 

ترجمهٌ مجاز از: (۳۰۰۵) ۵8۵۳6/ ۱۱6۳۵۸۱/۱6 ۱۱ ]۳۲۱۵ 6۱0610 
مترجم: احمد کاظمی موسوی 

ویراستار: هرمز حکمت 

گرافیک: طعلوع۲ مباطاصم؟ 


اعضای گروه ۵- برابری در شمال آفریقا 


و 
انجمن پیشبرد حقوق زد: دریه شریفاتی 
انجمن مستقل احقاق حقوق زد: وردیه حرحاد 
٩‏ کرولین براک لاپرییر 

٩‏ ایمان حایف 

*ه نادیه ایت زای 


*_ وسیله تمزالی 


راک 

انجمن دمو کرات زنان مراکش: امینه لمرینی 
* شریفه علوی 

* فریده بنانی 

* لیلی الرحیوی 


٩‏ ربیعه الناصری 


تونس 

انجمن تونسی زنان دمو کرات: هادیه جراد. سنا بنعاشور 
انجمن پژوهش و توسعة زنان تونسی: سعد التریکی 
عالیه الشریف الشماری 

۰ ملکه حرشانی زامتی 

۰ ذره محفوظ 

مدیر عامل: ایمان حایف 


این رهنمون با مشار کت عالیه الشریف الشماری (و کیل داد گستری تونسی) در سطح منطقه و همکاری افراد زیر در 
کشورهای شمال آفریقا فراهم آمده است: 

نادیه ایت زای (حقوقدان: الجزایر) 

٩‏ فریده بناتی (حقوقدان: مراکش) 

و سناء بنعاشور (حقوقدان: تونس) 


اعضای گروه ۹۵-برابری در کشورهای شمال آفریقا نیز در تهیه این رهنمون سهمی موثر داشته اند. بویژه: 

در مراکش: امینه لمرینی لیلی الرحیوی ربیعه الناصری و رجاء الهبطی. 

در الجزاثر: کارولین براک لابرییر و وسیله تمزالی. 

در تونس: دره محفوظ » هادیه جراد. ملکیه حرشانی زامتی و سعاد تریکی. 

هچنین سپاسگزاريم ازعمرالطرابلسی (شر کت اکسفام [ 5۳25۳ 0016 0:83:0-101 ] خاور میانه) به خاطر اهدای کمک 
های مالی برای تهیه و انتشار این رهنمون و نیز از صندوق سازمان ملل برای زنان (شمال افریقا) وبنیاد فردریک ابرت؛ 
مرا کش [۳60666 ۳۳25]. ۱ 

از خانم رابعه لمرینی وهاپی نیز به حاطر یاری ارزنده اش در انتشار این کتاب بی نهایت سپاسگزاريم. 


پیشگفتار مجموعة ترجمه ها ره و نم هم هه موه و 
پیشگفتار رهنمون ۱۱ 
مقدمه ( 


تونیزخ ی ون ۳ ۲ 
موضوع های مورد بررسی 

۱. حد اقل سن قانونی ازدواج یوار مس توا عم بو توا زوم وتو وق هش رجف فد ۱۳۱۳۰ 
۲. رضایت به ازدواج ها اکن هگ ره هم اه ایض اد ۱۲ 
۳ ازادی در انتخاب همسر و مر و وه ۵7 
؟. منع چند همسری مت کر ک گس ای موی ماش ام رز تفه وهی ۶ 
۵. لغو وظیفهٌ اطاعت (از شوهر) ای ی هه ی ۲ 
رسک لیس مشیر که در امین هزينة زندگی خانواده ی 1۱۰ 
۲ افاک فر کته بو هون ٩‏ 
فا کذار کردن شاه خه دکهدازنده کرد که ۱۰ 
٩‏ حق ازدواح دوبارة مادر سرپرست مه ره هه ماه اه وب وم هه مه ۱۳۱۵۲ 
گ نیت هر تور فرشتا کود کج ۱ 
ربیاو ون اس کر ی ۱۱ 
پیوست ها 

. شیوه های عملی برای بهره جوثی از رهنموذ در بهینه کردن ارتباطها.... ۱۴۲ 
اک هه سر ی ی ۱2 
۳ فرهنگ وا گان دشوار ی 
۴ اسناد بین المللی ناظر بر حقوق زنان ی ۱ ۱۶ 
۵ «یکصد اصل حقوقی» ای ون و ی رو اهوم وان یی وی ۱۶۱5 
۶ یادداشت ها و مراجع وت هک ی که و ی یم وه ۱۳۱ 


دص ۶ » 
پیشگفتار محموعهٌ ترحمه ها 


رهنموذ برابری در خانواده در شمال آفریقا نخستین اثر در مجموعةٌ ترجمه 
هائی است که سازمان بين المللی همکاری و آموزش زنان (1112) به تدریج 
تهیه و منتشر خواهد کرد. هدف این مجموعه ترجمه و نشر آثار ارزند؛ 
نویسند گان و محققان جهان جنوب در بار مسائل زنان است» به ویژه آثاری 
که به روانی و روشنی به تعریف مسائل مورد علاقهٌ زنان» تشخیص فرصت ها 
و طراحی راهبردهای کارا برای توانمند ساختن زنان و احقاق حقوق آنان 
پرداخته اند. دلیل (عنوان عربی کتاب حاضر در کشورهای شمال آفریقا) 
چنین اثری است که از سوی یکی ازهمکاران سازمان بین المللی همکاری و 
آموزش زنان به نام انجمن دم و کراتیک زنان مراکشی با مشار کت اعضای 
گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقاء تهیه شده. 

این رهنمون که باهمکاری سازمانهای زنان مراکش: الجزاثر و تونس 
فراهم آمده ابزاری است برای تبیین و ترویج بینش مشترک این سازمانها در 
زمینة حقوق زنان. ویژگی این رهنمون ارائةٌ راهبردهائی است که دگرگونی 
را تایفین از واناتی زنان به انتعاب راه من شمرد تبر کز اصلی کوشند کانین که 
در جوامع مسلمان برای برپائی نظام های برابری خواه تلاش می کنند بر قوانین 
خانواد گی است؛ قوانینی که زندگی زنان این گونه جوامع را از سن و شرایط 
ازدواج و طلاق گرفته تا نگهداری و ترییت فرزند و حق اشتغال و سفر و حتی 
محل سکونت تعیین می کنند. رهنمون حاضر دربارةٌ حوزه های دیگری نیز 
کسیر ون کن وتان اف مین گذارتته از آن جمله علوم بهداشتی» جامعه شناسی» 
حقوق مدنی و بین المللی» دین و فرهنگ اطلاعات مناسبی در دسترس 
خواننده قرار می دهد و باتشریح ارتباط بافتاری این حوزه ها باقوانین خانواده؛ 
اصول مشخصی را برای تصویب قانونگذار پيشنهاد می کند. به اين ترتیب» 
«رهنمون» با تشریح تضادهاثی که درعمل میان این حوزه ها و زندگی زنان 

۱ 


پدیدار می شود فرصتی برای زنان فراهم می آورد که با گزینش های مناسب 
و بخردانه پیوندهای ارتباطی خویش را گسترش دهند و ترویج اهدافشان را 
کار آگن مبازند, 

1 رهنمون برابری بین زد و مرد را؛ بر پایة استدلال های زیر نه 
تنها یک میزان داوری بلکه یک تمرین مستمر و متحول اجتماعی و یک 
برنامهٌ عمل می شمرد: 

۰ استدلال دینی معطوف به تکثر و تنوع تاریخی مکاتب فقه اسلامی؛ 

۰ استدلال بر اساس قوانین و سنن بومی؛ 

۶ استدلال بر پاية قوانین بین المللی ناظر بر حقوق جهانی بشر؛ و 

استدلال جامعه شناختی معطوف به دگر گونیهای اجتماعی مشهود 

در کشورهای آفریقای شمالی. 

کتاب حاضر وسیلةٌ مناسبی است برای بهره جوئی از داده ها و اهرم هاثی که 

نه تتها سازمان های گوناگون بلکه کوشندگان و پژوهندگان بی شمار حقوق 

بشر در راه دفاع از حقوق زنان و گسترش توانائی های آنان برای تأثی رگذاری 
۲ ۳-2 ۳ 2 

در روند د گر گونی های فرهنگی» دینی و سیاسی اجتماعی» پیروزمندانه به کار 

برده اند. 

تفه ره ای رشان یت الملل هاری و آسرش روا نار 
ارزنده ملفان و پژوهشگران جهان جنوب. به ویژه منطقَهٌ خاورمیانه و شمال 


رئیس و مدیر عامل 
سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان 


کر ۰ 7 
پیشگفتار رهنمون 


نزدیک پنج سال پیش «گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقا» دست به انجام 
یک آرزوی دیرین و اجرای یک طرح دشوار وبلند پروازانه زد: تهیٌ یک 
رهنمون برابری بین زن و مرد در جوامع شمال افریقا» چه در عرص خانواده و 
چه در پهن؛ اجتماعی» و ارائة آن به کوشندگان حقوق بشر. 

کال ۱۱۱۱۵ بش از نتفای یک ی یر و گام برای تدوین 
قوانین احوال شخصی و خانواده برپايةُ برابری»» گروه ۹۵- برابری در شمال 
آفریقا تصمیم گرفت که برهمین شالوده کار خویش را برای تبیین و تشریح 
میادی برابری زن و مرد و ضرورت تأمین آن در خانواده و جامعه, در سطحی 
گسترده تر» ادامه دهد. این تصمیم بر باور مشترک اعضای گروه ۹۵ و هزاران 
هزارتن از زنان و مردان جوامع شمال آفریقا استوار بود که مقولٌ دم و کراسی و 
تجدد کشورهای منطقه با مسئله روابط زن و مرد و رابطه بین دو جنس در 
خانواده و در عرصهٌ خصوصی پیوندی ژرف دارد. 

مدت ها پیش از استقلال کشورهای شمال آفریقا. موضوع اصلاح 
قوانین احوال شخصیه ابزاری سیاسی. به ویژه در الجزاثر و مراکش برای 
تحکیم و ادامة نظام پدرشاهی و امتیازات مردان در این جوامع بود باهمة 
دگر گونی های ژرفی که در عرص اجتماعی این کشور ها در دهه های اخیر 
به چشم می خورد. 
کتاب حاضر رهنمون برابری در خانواده در شمال آفریقاء سهم «گروه -٩۵‏ 
برابری درشمال آفریقا» در غنی تر ساختن بحثی است که به ویژه با گسترش 
جنبش زنان و آزادی طلبان» برای اثبات این واقعیت در گرفته که به نام اسلام 
نمی توان سد راه اعادهُ شآن و حقوق زنان شد. به سخن دیگر» اسلام را نمی 
توان مسئول موضع نابهنجار زنان در جامعه پا ارتکاب خشونت مستمر نسبت 
به زنان بر اساس قوانین تبعیض آلوده و غیرمنصفانه شمرد. امروز» در جوامع ما 
به نام دفاع از داین» اسلام را مسئول اعمالی قرار می دهند که با رسالت و هدف 
های. آن متافات دارد: 

۷ 


اميدواريم که تأثیر و پیامدهای رهنمون برابری در خانواده در شمال 
آفریقاء که اینک در دسترس همگان قرار گرفته است» متناسب با کوشش و 
لاه اش باشن. که همه اعصای کرون ق تابر ال آفر ما ور 
تألیف این اثر از خود نشان داده اند. 
ربیعةٌ الناصری 


مقد مه 


بافتار کلی 


ترویج و ترغیب برابری در فضای خانواده راهکار مژثری است برای تامين و 


پیشبرد استقلال زنان» از سویی» و برقراری روابط منصفانه بین دو جنس از 
حِِ 
سوی دیگر. با این همه نیل به پیروزی در اين زمینه در جوامع ما به دو دلیل 


هنوز دشوار است: 


* دلیل نخست به مقاومت هائی باز می گردد که در برابر استقرار چنین 
برابری وجود دارد. گرچه این مقاومت ها در برابر فشار روندهای اجتماعی 
و سرشت پویای جنبش زنان تضعیف شده اند با این همه هنوز در صحنه 
حضوری قابل ملاحظه دارند» بویژه هنگام طرح حقوق و آزادی های مدنی 
زنان. نگرشی کوتاه بر آنچه در جوامع شمال آفریقا روی می دهد توانمندی 
نیروها و مراکز مقاومت را تأیید می کند. اين نیروها هنوز می توانند با 
استفاده از انگیزه های دینی و پیچیدگی قوانین؛ با رنه در آموزشگاه ها و 
رسانه های دستجمعی و دیگر نهادهای اجتماعی» به قدرت بیشتری دست 
يابند و به مقابله با تهدیدی که دستاوردهای زنان متوجه نظام پدرشاهی 


کرده است ادامه دهند. 


۰ دلیل دوم مربوط به نوع گام هائی است که جنبش های زنان برای تامین و 
یت قرف ماس نان برداشه اه ها مان آعیر اس 
«ترویج» حقوق زن به عنوان ابزاری کارا برای سهیم شدن در روند تصمیم 
گیری و سیاست پردازی در راهبردهای این جنبش ها جائی کلیدی یافته. 
به خاطر اوضاع و احوال سیاسی این جوامع» جنبش های زنان نخست تنها به 
ابراز مخالفت و اعتراض اکتفا می کردند. اقاء به تدریج وارد عرص گفت و 
گو با مراکز قدرت و توانا به طرح و تبلیغ پيشنهادها و برنامه هایشان شدند. 
این تجفل کش کزشندکان حقوق بشر از زن و مرد» را از موضع «انفعالی» 
صرف رها ساخت و آنان را به یک اهرم مژثر اجتماعی و سیاسی مبدل کرد 
و در نهایت امر ابزارهای تازه ای برای بر اوردن نیازها در اختیارشان نهاد از 
جمله برای: 


* اقدام به فعالیت های ارتباطی و ترویجی با کمترین هزینه؛ 

و ره کار مها 

۵ افووون بنشماز تعاطران و۶ 

* بازشناسی مخاطبانی که پذیرفتن اصل برابری در خانواده برایشان 

دشوار است و اقناع آنان به این که دستیابی به اين برابری هم ضروری 

است و هم امکان پذیر. 
نکات و واقعیات یاد شده بافتار کلی رهنمون برابری در خانواده در شمال 
آفریقارا فراهم آورده است. به عنوان یکی دیگر از نشریه های آموزشی 
«گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقء» این رهنمون در پی گیری اهداف 
«یک صد تدبیر و گام برای تدوین قوانین احوال شخصی و خانواده برپاية 
برابری» انتشار می یابد. انگیزة دیگر مژلفان این دو تألیف آموزشی توجه به 
ضرورت تقویت و پشتیبانی از فعالیت های سازمان های محلی و منطقه ای 
بوده است و نه تلاش برای ایجاد سازمان های جانشین. 
«یک صد اصل حقوقی» یک سند حقوقی و سیاسی است که بینش «گروه 
۵ را نسبت به جایگاه زن در خانواده و به طور کلّی روابط اعضای خانواده با 
یکدیگر را تشریح می کند. این بینش حاصل تجرییاتی است که این گروه در 
طول ٩‏ سال فعالیت در زمين برابری در خانواده به دست آورده است. 

افزون بر انتشار «یک صد اصل حقوقی» در سطحی وسیع و تأثیرهای 

محتمل آن. دستاورد عمدهٌ این اثر را باید در توانمند ساختن زنان و سازمان 
های مدافع حقوق زن» در جوامع گوناگون عرب و مسلمان» به تمررکز خواست 
هایشان بر اصلاح یا اجرای قوانینی دانست که بتوانند تبعیض بین حقوق زنان 
بت نز 


هدف ها 

رهنمون برابری در خانواده در شمال آفریقا یک ابزار آموزشی معطوف به 
۳ 4 نی سر ۰ و 

تأمین برابری بین مرد وزن در هردو بُعد قانونی و فرهنگی است: 


* در بعد قانونی» هدف این کتاب تقویت و پشتیبانی از افراد و نهادهائی 
است که خواستار اصلاح یا تغییر آن گروه از قوانین احوال شخصی اند 
که زنان را قربانی مقررات غیرمنصفانه و با تبعیض آلوده می سازند؛ 


* در مد فرهنگی؛ هدف این رهنمون کمک به پخش و نشر فرهنگ 
برابری و گستراندن حلقَهٌ کوشندگان برابری طلب و دست یافتن به 
مخاطبانی هرچه بیشتر است. 


این دو هداف با نکدیکر سعت آمیعته و عرط اند و از همین زوستا کهسی 
تر به منزلت انسانی و برابری مورد نظرشان فراهم آورند. 


مخاطبان مورد نظر 
رهنمون برابری در عانواده در شمال آفریقا برای همه مردان وزنانی تألیف 
شده که به تبلیغ و ترویج حقوق بشر و حقوق زنان برخاسته اند. در جوامع ما 
این پیشروان و کوشندگان در موقعیت دشواری قرار دارند. 

و ۳ ۰ ۲ ۳ 

گروه ما خود در طول فعالیت هایش با دشواری های ویژه ای روبرو 
بوده است. از آن حمله در مورد رهیافتی که باید برای رساندن پیام خود به 
مخاطبانش انتخاب کند. رهنمون حاضر می تواند مورد استفادهٌ همه آنانی باشد 
که در تلاش برای تعالی جامعةٌ خویش به ویژه پیشرفت و آزادی زنان اند. 

بحث جاری در بارهُ «بی طرفی» فعالیت های مربوط به توسعه اینک 
به پایان خود رسیده است. در واقع زنان به همان اندازه که به منابع مادی نیاز 
دارند محتاج دستیایی به منابع راهبردی اند. از جمله حقوق اساسی خود که باید 
پیش شرط توسعه انسانی جامعه تلقی شود. 


سرانجام» خطاب این «رهنمون» به هم کسانی است که به خاطر موقعیّت 
کاری؛ اجتماعی و سازمانی خود با بخش هائی از جامعه سر و کار دارند که 
تکزان بو وتان اند رهتران ور کرفند کان اشادیه ها کار کم سومان 
های سیاسی» فرهنگی و ارتباطات عمومی. 


روش کار 
م ۲ هم 1 2 

رهنمون حاضر. که ثمرةٌ کار جمعی و فردی اعضای «گروه ۹۵- برابری در 
شمال. آفریقا» اسنت» در مزاع گوتا کون تون شده است:مراخل. اضلن 
نوشتن آن در طول یک سال و نیم و در سه کارگاه نویسندگی در شمال 
آفریقا پیموده شد. 
2 ت ۰ زر 2 
گروه نویسند کان رهنمون می بایست ملاحظات کونا گونی را در نظر گیرند 
تا نه تنها شالوده های علمی مطالب و کار آمد بودن رهنمودهایش تأمین شود 

.۰ " ۰ ص 5 ۳ ۰ 
پلکه آن را برای خوانند انش نیز قابل فهم و بهره جوئی سازد. 
۰ برای کار آمدساختن رهنمودهای کتاب تمر کز اصلی برعوامل زیربوده است: 
سا نامع اند کان دز 

۲ / ۲ م2 ۳2 

- ملاحظات آموزشی برای همگون ساختن محتواء سبک نکارش و متن نهائی 
«رهنمون». 
۰ دقت علمی و انضباط پژوهشی مستلزم آن بود که: 
- روش روشن و مستدلی به کار برده شود؛ 
- داده های کیفی به شیوه ای دقیق بر گزیده و ارائه شوند» و 
-منابع و مراجع کتاب مشخص گردند. 

همه این عوامل در ارتباط با ماهیت مدارک موجود در نظر گرفته ند 
ی 2 ۲ 2 
تسهیل برقراری ارتباط متقابل بین این رهنمون و خوانند کانش نیازمند توجهی 
ویژه به شکل و محتوای مطالب داشت بدانگونه که به خوانندگان امکان تفکّر 

۹ و ۰ ۹ ۹ 2 ‌ ً"َ. ۹ 
و تصمیم گیری مستقل دهد. تلاش گروه ۵- برابری در شمال افریقا این 
بود که مطالب کتاب را طوری انتخاب و تنظیم کند تا خوانندگان با بازاندیشی 
در آن راه حل های پیشنهادی را با نیازها و شرایط محیط خود تطبیق دهند بی 
آن که از هدف اصلی منحرف شوند. 


تنظیم مطالب 

افزون بر پیش گفتار و مقدمه» این «رهنمون» حاوی یک بخشی در باره 
«استدلال های کلی» است در بارةٌ یک فراخوان عمومی به برابری خواهی در 
خانواده در کشورهای شمال آفریقا که در آن واحد بر یک نقطةٌ مشترک؛ 
یک خیش متحول اتماعن و یک برنامة عمل مه کاند تخوار شده ناش این 
فراخوان بر چهار استدلال زير مبتنی شده است: 


* استدلال بر پاية بافتار و چند گونگی تاریخی اجتهاد های فقهی 
اسلامی؛ 
* استدلال حقوقی براساس قوانین برابری محور داخلی؛ 
* استدلال بر مبنای حقوق بین الملل منبعث از حقوق جهانی بشر؛ 
* استدلال جامعه شناختی دربارة تحولات جوامع كافة کشورهای 
شمال آفریقا . 


استدلال های یاد شده معطوف به بازده موضوع مشخص زیر خواهند بود: 


.. یکسان کردن حد اقل سن ازدواج؛ 

۲ رضایت به ازدواج؛ 

۳ ازادی در انتخاب همسر؛ 

۲ منع چند همسری؛ 

۵ لغو وظیفهٌ اطاعت از همسر؛ 

مشاز کت در تامین هزينة خانواده؛ 

۷ داشتن حقبرانز در کستتن پیوند همسری؛ 

۸ اعطای حق سکونت در خانه به سرپرست کودک؛ 
٩‏ حق ازدواج دوباره برای مادر سرپرست کود ک؛ 
۰ مشار کت در مستولیت سرپرستی کود کان؛ 


۱ مر اف ون و ار فتاه 


هریک از موضوع های یادشده در چهارچوب زیر بررسی شده اند: 
۰ پیشنهادهای ارائه شده در «یک صد اصل حقوفی» در چهاررچوب 
مقررات قانونی؛ 
٩‏ فشرده مقررات «قانون خانوادهُ الجزای» «قانون احوال شخصی 
مرا کش» و «قانون احوال شخصی تونس» که ناظر برموارد خاص اند؛ 
وحقوق جهانی بشر. 


فقه: در اصل به معنای فهم» دانش و آگاهی است. امروز اين واژه 
تست در هعتاین تخصّصی آن که رويد قضائی در اسلام و «علم 
شریعت اسلامی» باشد به کار برده می شود. 

احکام فقه جنبه های دینی» سیاسی. اقتصادی و شخصی کی 
انسان را در بر می گیرند. فقه حاکم برنیایش ها و عبادات فرد است و 
همه مقررات مربوط به خانواده» ارث» مالکیت؛ تعهّدات و معاملات را 

فقهی که نخست محصول انديشه تأمل و تعقل انسان بوده پس از 
بسته شدن باب اجتهاد به صورت قواعد جامد صرف درآمد و در متون 


فتهی و شروح آن جاری شد. مهم ترین کارهای فقهی مرجع در جوامع 


هریک از موضوع های مورد بررسی شامل تعاریف» توضیحات و داده های 
گوناگون دیگری به اقتضای موضوع است. هر موضوعی همراه با الگوی 
ارتباطی ویژه ای است که خوانندگان را در ترویج کارآی آرمان برابری 
تواناتر کند. 


احساس ما این بود که بررسی هر یک از این موضوع ها از اين رو سودمند 
است که انجمن های زنان و سازمان های حقوق بشری مایل اند رهبراد و 


۳ 


افزون بر تقویت فعالیت های سازمان هاء این نوع بررسی استفادهٌ مستقل از 
«رهنمون» را برای کسانی که در این زمینه آموزش دیده اند آسان تر می 
8 
این «رهنمون» شامل واژگان کلیدی به عربی و انگیسی است و نیز فهرستی از 
اسناد عمدهٌ مربوط به حقوق زنان و حقوق بشر و نسخه ای از «یکصد تدبیر و 
گام». هدف از افزودن این فهرست فشرده و قابل استفاده آن است که 
خوانند گان علاقه مند را بی نیاز از مراجعه به ما غذ دیگر کند و بر عطش آنان 
به آ گاهی بر اطلاعات بیشتر بیفزاید. 

علاوه براین فهرست ها و پیوست ها این «رهنمون» متکی بر داده ها 
و آمار و آگاهی هائی درباره واقعیات اجتماعی سه کشور شمال آفریقا است 
که از سوی گروه ۹۵ و دیگر نهادهای پژوهشی تخصصی بر مبنای تحقیق و 
نظرخواهی های محلی گرد آوری شده. 

یکی از هدف های کلیدی گروه ۹۵ این است که با تکمیل و انتشار 
گستردهٌ این «رهنمون» آن را پاسخ گوی نیازها و انتظارات خوانندگان 
امروزی و آیندهةٌ آن کنند. از همین رو از افراد و انجمن ها دعوت می کنیم 
که آراء واکنش ها و پیشنهادهای مشخص خود را بهر راه ممکن بویژه با 
پرکردن ب رگ ارزیابی پیوست این کتاب. با ما در میان گذارند. 


۰ 


و 


این «رهنمون» محصول بحث و گفتگوهای طولانی و عمیق اعضای «گروه 
۵ و گواه بر عامل نیرومندی است که آنان راء با همه اختلاف سلیقه ها و 
شتا ای ها یکی یک مه ما اه اي مش ایا که 
در قالب آن گروه ۹۵ در کنار کسانی قرار گرفته که مصمم اند هدف برابری 
میان مردان و زنان را در ابعاد آرمانی و عملی و قانونی تحقق بخشند. 


۱۱ 


لاب 

استدلال های کلی 
این رهنموذ یک راهنمای قانونی ساده نیست. فراخوانی است به برابری 
خواهی و تلاشی است در راه توانمند ساختن همه مردان و زنانی که در راه 
تبدیل جوامع شمال آفریقا به مهد برابری و منزلت انسان ها گام بر می دارند. 
است به گونه ای که برای همه فقالان عرص سیاست و اجتماع ارزش و 
کوشندگان اعم از زن و مرد اند به ویژه کوشندگان حقوق بشر که در انجمن 
هاء اتحادیه هاء مراکز مشورتی و راهنمائی و دیگر شبکه هائی کار می کنند 
که هذففتان سای کیری او یهن تعلن از ریق یفن شقود ابیت یه تنان) 
وخیکر رفازهای ضد آراذی وارزی دای انسان انس 

این کتاب به طور کلی برای مبارزان و مدافعان حقوق تألیف شده 
است زیرا نه تنها اطلاعات و ما خذ عمده در باره وضع زنان را در انعشان آنان 
قرار می دهد بلکه شامل استدلال هائی است که بر واقعیت های اجتماعی و 
روحیأت جمعی استوار شده. این ره استدلال و رهیافت ال ان 3 ضروری 
است که مسائل زنان در کانون مسائل سیاسیء اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی 
جوامع شمال آفریقا قرار دارد. 

ما اعضای «گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقا» ارائة این کتاب را 
بخشی از سهم خویش در بازاندیشی وضع بانوان می شمریم؛ این وضع در سه 

5 ی ۹۹ ۰ 4 2 

کشور شمال آفریقا معرف و ناشی از ویژ کی های زیرین است: 

22 ِ_ 2۳ ب ۰ ۰ 
۰ دو گانگی‌در قلمرو قانون بین حوزه عمومی وخصوصی؛ 
* _ تنش موجود در قوانین خانواده بین ضرورت اصلاح این قوانین از سوئی و 
تثبیت الگوی پدرسالارانه» از سوی دیگر؛ و 

2 ۳ ۲ 0 اسر ّ 2 
* سر گشتکی در ارتباط بین حقوق جهانی بشر و ویژگی های فرهنگ 
بومی. 


۱۲ 


با توجه به این ویژگی هاست که این رهنمون در تلاش برای رفع آن چه به 
عنوان موانع دینی» قانونی» فرهنگی و اجتماعی در راه تحقق برابری کامل در 
جوامع شمال آفریقا مطرح می شود به چهار استدلال مشروح توسل می جوید. 

ريش این موانع در این اعتقاد جای دارد که احکام اسلام مقدس اند و 
در نتیجه قوانین حاکم بر احوال شخصی و روابط خانوادگی در جوامع شمال 
آفریقا نیز تغییرناپذیر. در این جوامع قانون خانواده» گرچه در قالبی حقوقی و 
مشون: کتواندم شلف موه ای از ,رازن یت یی عشی تس فان اوه 
پدرسالار را باید نمونه و معرف بارز این مجموعه دانست. امروزه» میلیون ها 
نفر از زنان شمال آفریقا به سطح شهروندان درجه دوّم فرو کاسته شده و از 
بسیاری از حقوق خود به دستاویز احکام اسلام و ارزش های سنتی محروم شده 
اند. به سخن دیگر, به بهانةُ اجرای قوانین الهی» چند همسری» حق طلاق یک 
جانبه؛ ولایت در ازدواج و تبعیض در ارث همچنان ارکان قوانین خانوادگی در 
این جوامع شمرده می شوند. 


۱ آبا قوانین خانواده در شمال آفریقا مقدس و تغییر ناپذ پرند؟ 
این اندیشه که قوانین اسلامی ثابت و مقدس اند در واقع حاصل یک استنباط 
فقهی و یک تعبیر تاریخی غالب است که در طول زمان آن را به صورت یک 
مجموعةٌ منجمد و نهائی عرضه کرده است. از همین روء اسطورةٌ یگانگی بین 
مرجع و کارکرد آن و بین نص" شرع و تفاسیرش جاویدان و همیشگی به نظر 
می رسد. 

از نظر تاریخی شرع اسلام در شبه جزیره عربستان در محیط جامعه ای 
قبیله ای و پدرسالارانه با ساختاری که بر محور خویشاوندی پدری قرار داشت 
تکوین یافت. قوانین اسلام مانند همه فرآیندهای تاریخی از برخورد و تر کیب 
دو عنصر جدید (اسلام و متون کلیدی اش)» و قدیم که برگرفته از سنت و 
سا زگار شده با نیازهای جامعه بود (سنت های پیش از اسلام و عرف جماعات 
بای و قاتو موه دبای له اسر ام فرا ش تس هام نکر که 
سر کشید و محتوای آن در آمیختگی با فرهنگ ملت های تسخیر شده یا اسلام 


مه 


آورده غتای بیعتری یافت: این ساختار ثر کی وق تدربخی. که بر اساس تفسیر 


۱۳ 


منابع مقدّس و نیز آگاهی به اوضاع و احوال پیدایش و تحول آن بنا شده بود 
ناگهان در قرن چهارم هجری (سده دهم میلادی) به دلائل سیاسی و مذهبی 
معوقف گردید. این توقف» که انسداد باب اجنهاد نامیده شده است به معنای 
پایان دوران قانون گذاری و تفسیر اسلامی بود. از آن زمان به بعد فقه اسلامی 
متحجر شد و به جزم اندیشی و احتجاج های شبه حقوقی گرایید. 

قوانین احوال شخصی محصول چنین سیر تاریخی است. این نوع قوانین 
با تثبیت سنت پدرسالاری و چندهمسری در خانواده زن را نماد و معرف 
ناموس قبیله. ظرفی برای تولید نسل و وسیله ای برای رشد اجتماعی می 
شمرند. حقوق و وظایف برحسب جنسیت تقسیم می‌شوند و درآن تقدّم به 
پدر. شوهر, برادر و فرزندان ذکور داده می شود و به این ترتیب زنان زیر 
سلطةٌ مردان قرار می‌گیرند. در نهایت امر این طرح اولیه به مرور زمان و 
ستکیتی جزم اندیشی به حالت تحجر و تصلب درآمد. ارزش های سنتی و 
نهادهای اولیه (چند همسری طلاق یک جانبه» ولایت در ازدواج» تبعیض در 
ارث و وظیفة اطاعت) هنوز هم در جوامعی حاکم اند که با همه د گر گونی 
های اجتماعی» مسائل زنان هنوز در عرصه قرار داده می شود که ورود به آن 
بدون مجوّز امکان پذیرنیست. 

گرچه قوانین اسلام حاصل کار فقها و مفسران بر اساس اصول ق رآن 
و سئت پیامبر است. با این همه بسیاری از احکامش از منابع دیگر گرفته شده؛ 
منابعی که عناصر تشکیل دهنده شان در نظام کلی فقه همپاية یکدیگر نیستند. 
به این ترتیب» شریعت که در اصل به معنای سخن خداوند است و براساس 
اجتهاد و تفسیرهای گوناگون علما و فقها عرضه می شود به عنوان مجموعه 
ای از اوامر الهی به شمار می آید که احکام شرعی آن از دو منبع مقدس؛ یعنی 
ق رن و.سنت:مابه. گرفته اند. علها و فبزان»حد شریعت را تعریت:می کنند؛ 
شأن نزول آیات را توضیح می دهند و به ماهیت الزام و اوامر و نواهی قرآن 
می پردازند. فقه» که ازنظر لغوی به معنای آگاهی» دانش و فراست است؛ 
مرحله دوم عمل تشریع به شمار می رود. تنها در دوره های واپسین بود که 
فقه بر اجتهاد قانونی يا رویهٌ قضائی اسلامی نیز اطلاق گردید. 

دز ان مفهوم فقه عبارت است از مجموع احکام استنباط شده از دو 
منبع وحی یعنی ق رآذ و سنت که مخازن شریعت الهی به شمار می آیند. به 
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سخن دیگره فقه ثمر؛ُ اجتهاد فقها یا ماحصل کوشش های تفسیری و تأویلی 
آنان است. شگفت این که رواج این گونه تفسیرها و اسنتباط ها برای جبران 
احکام حقوقی اولیةٌ قرآن بود که تنها به کمتر از دویست حکم می رسید. 

فتاه ور وف مره ضویات کر فد ماقرا آم. اک که 
درآن «رای» شخصی اهمیت بسیار داشت. در این مرحله فقه مبدل به حقوق 
زنده و تطبیق پذیر با اوضاع زمان شد. مرحلةٌ دوم. که با بسته شدن باب 
اجتهاد آغاز می شود. دوره ای است که مضامین فقه شکل نهایی خود را یافتند 
و مذاهب چهار گانٌ اهل سنت به نام بنیانگذاران آن بیانگر این مضامین شدند: 
مذهب مالکی منسوب به امام مالک بن آنس؛ مذهب حنفی در نسبت به 
ایوحنیفه. مذهب شافعی منتسب به محمدین ادریس شافعی و مذهب حنبلی 
منسوب به احمدین حنبل. 

از آغاز قرن چهارم هجری» داثرة فهم و تفسیر احکام قرآن محدود 
به بیان رسمی چهار مذهب یاد شده و مفستران آنان شد. قوانین اسلام در قالب 
فقه مالکی, که به سختگیری و شدّت عمل شناخته شده است» جوامع شمال 
افريقا را زیر نفوذ خود کشید. این مذهب با جذب کردن یا کنار زدن مذاهب 
پیشین و به یاری عوامل گوناگون دیگر در این خطّه نفوذی گسترده یافت. 
همان گونه که هشام جعیطء مورخ عرب, نگاشته است مذهب مالکی در شمال 
آفریقا «در نقش اصلی اش به عنوان یک مکتب فقهی به عرص بزرگ تری 
وارد شد و مبدل به دین رسمی گردید.» در این اوضاع و احوال بود که 
انحرافات معناشناختی تاریخی شرع اسلام را وارد مسیری تازه کرد و آنرا از 
یک حرکت انسانی برای استنباط متحول از منابع اولیه به یک مجموعة مقدس؛ 
و در نتیجه تغییرناپذیر مبدل ساخت. 

اقا؛ فقه که مجموعی از فرآوردهٌ هوشمندی انسانی فقهای بزرگ و 
شا گردانشان و افزوده های دیگران است از چنگ احترازناپذیر اختلاف مصون 
نماند. پیدایش مذاهب و مکاتب مختلف فقهی در عرصه های گوناگون 
جغرافیائی و سیاسی و تفاوت هایشان در برداشت ها و تفاسیر مذهبی خود 
گواه گونه گونی ایده ها و پیدایش اختلاف در این تفاسیر شد. این اختلاف به 
مباحث فقهی غنائی تازه داد به عقاید گوناگون توان بیان و قوّت اقناع بخشید. 
در چنین شرایطی چگونه ممکن است نسبت برتری و يا مشروعیت مطلق به 
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ری یک فرد یا یک مکتب و فرقةٌ خاص داد؟ با کدام شیوه و روشی می 
توان اعتقادات دیگران را محکوم و مطرود دانست؟ چه سبب شد که منطق و 
عقل خلاق جای خود را به باورهای جزمی دهد؟ چه مانع می شود که 
قانونگذاران امروزی همانند بنیانگذاران مکاتب دیروز از تفسیر و تأویل بهره 
جویند؟ واقعیت آن است که هیچ امر و عامل مقدسّی آنان را از این کار باز 
نمی دارد. 

آنن. ذفتا همان:واففتی. استه که کروم. ۹۵ رای خواهین ال 
آفریقا را به این تمرین در بازیابی حافظةٌ تاریخی گماشت آن هم نه به قصد 
تردید در اعتبار اعتقادات گذشتگان» بلکه و مهم ثر از همه به نیت کشف و 
از ه ی ۰ 9 .م2 ۰ م۰ 
بازشناسی تفاوت ها در هسیر و تاویل منابع آنگونه گر 5 تفسیر واحدی 
محق به دعوی حقّانیت و مشروعیت انحصاری نباشد. 

افزون براین؛ دیری ابیت که اند يشه ورزان مسلمان» اعم از زن و مرد» 
پر تحجر فکری و دعوی تقدس حکم ابرابری بین زن و مرد شوریده اند. آنان 
خواستار بازنگری در دستاوردهای فقهی گذشته اند و هوادار اقدام به برقراری 
رابطه ای ماهوی و پویا بین ارزشهای اخلاقی دمو کراسی» برابری» وحقوق بشر. 


۲- حقوق زنان در قوانین داخلی سه کشور شمال آفریقا کدامند؟ 
اکتفا کردن به قوانین داخلی در پاسخ به این پرسش دست کم گرفتن مسئله 
است و بی عنایتی به پیکار ملیون ها زن شمال آفریقائی که در منزل» در 
مدرسه» در محیط کار و در کوچه و خیابان می کوشند تا زنجیر عزلت زنان 
را بگسلند و اعتقاد به منزلت زن و اصل برابری او با مرد را تحقق بخشند. 

با این همه» چنین پرسشی- حتی به همین صورت عادی و سطحی- 
گویای آنست که قانون می تواند در مسیر و روند رویدادها و پدیده ها تاثیر 
گذارد: این تاثیر تافی از این واقعیت است که قانون؛ تیفتر از آن که قجموعه 
ای از ساز و کارهای عینی و بی طرف باشد, یک گفتمان کلیدی برای تعبین 
و تعریف قواعد مربوط به رفتار و ارتباط های اجتماعی است. این توانایی 
بالقو» قانون را به یک ابزار کارساز تغییر یا حفظ و تثبیت» نظم اجتماعی بدل 
می کند. پرسش این است که جوامم شمال آفریقا از اين ابزار برای کدام 
هدف بهره می جویند؟ تغییر یا تثبیت نظام؟ 
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مسیر تحول و دستاوردهای حقوقی هر یک از آن ها رخ داده است- در واقع 
هم تحسین انگیز است و هم مشابه. با این همه» در بسیاری از زمینه هاء قانون 
‌ ,2 ۰ ۰ 2 ما مه 
با واقعیت های حاکم ساز کار نیست و از حرکت این جوامع به سوی تحقق 
برخی اهداف عقب مانده است ازجمله در زمینه های حقوق زنان. آزادی های 
۰ ی ی م72 

سیاسی و دم و کراسی. به طور کلی نظام قانونی در این کشورها ۳ دو گانگی 
اساسی زیر مشخص می شود: (۱) یک فضای نظری دمو کراتیک و آزادمنشانه 
معطوف به یک ساختار مناسب با برابری شهروندان و (۲) یک فضای دینی 
و" ۳ ۳ 3 
سنتی که برتری های مردان را به ویژه در روابطه خانواد گی باز می پرورد. در 

ی سک .2 
سطحی دیکگ نظام حقوقی با دو گانگی و تضاد بین ساختار بیرونی و محتوای 

۰ ۹ ی ‌ م2 ۰ 

درونی اش مواحه ات : ساختار بیرونی استوار بر یکانگی منابع رسمی: قانون 
اساسی» قوانین و مقررات مدون است. حال آنکه محتوای درونی از منابع 
م2 .رصم ۰ ۲ ار م22 ی 
کونا کون سرچشمه می و این دو گانگی کل نظام حفوفی را دچار 
پیچید گی هائی کرده است. به سخن دیگره نظام حقوقی آکنده از انديشه ها و 
ارزش های متضاد بین قوانین موضوعه شرعی و عرفی است. 

برای گروه ۹۵ آشکار کردن این تناقض ها بسیار مهم است نه تنها 
برای جلب توجه به مسائل درونی نظام حقوقی بلکه برای تاأ کید بر عواملی که 
در درود این نظام مساعد به اصول عدالت و برابری در حامعه اند. 

۳ هت ۱ مود شم و 

نظام های حفوفی در کشورهای شمال افریقا افریننده دو گانگی بین 
وضع زن بر اساس برابری شهروندان در عرص اجتماعی و وضع او در حریم 
1 و ِِ_ِ_ ۳ ۰ ما مه ی اج مر هو 
خانواد گی پریایه تبعیض و فرو کاستن حفوی اوست. از نظر قانون اساسی اصل 
در جوامع آفریقای شمالی این است که:«همهٌ شهروندان حقوق و وظایف برابر 
دارند و در براپرقانون براپر اند.» قوانین نیز برابری در رأی دادن و حق انتخاب 
شدن را تضمین کرده اند. در برخی نواحی قانون اصل دسترسی به استخدام 
دولتی را بدون نظر به نژاد» 1 پوست و حنسیّت پذیرفته و از نبودن 
تبعیض بین زن و مرد را در بهره جوئی از حق کار را نیز پیش بینی کرده 
است. حيّ ایحاد اتحادیه های کارگری و صنفی و آزادی تجمّم عمومی و بیان 
تفای شمان شودوی اه فان ها شزو دزن ودتر و نع ور آیرسول 
این قوانین در زمينه دسترسی به آموزش و امکانات آموزشی دارند . 
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با این همه در عمل» اصول معطوف به برابری در قانون و در عرصة 
عمومی با مشکلاتی روبروست از جمله: اعطای امتیاز به مردان بویژه در برخی 
از مشاغل دولتی مانند سفارت. تبعیض عليه زنان در آغاز پا دوراد میانی 
اشتغال به کار بی ثباتی مشاغل زنان در بخش خصوصی که تا حد زیادی 
متاثر از برنامه های تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی شرکت های دولتی 
است» نبود شبکة تامین رفاه اجتماعی برای زنان» بیکاری» ابرابری در 
دستمزدها و سرانجام بالاتر بودن درصد بی سوادان در میان زنان به ویژه در 
روستاها. علی رغم این موارد ابرابری باید بپذيريم که فضای عمومی در 
شمال آفریقا به گونه ای روزافزون در حال باز شدن به روی زنان است. همه 
جاء افزایش استخدام زنان الگوی سنتی منزوی کردن زنان در محدوده خانه را 
بیش از پیش کم ونکمی . کت 

اقاء در تونس وضع زن درخانواده هنوز کمابیش تابع اقتدارپدری و 
متأثر از اعتقاد به فروپایگی زنان است. احوال شخصی و قوانین خانواده علیرغم 
تغییراتی چند. هنوز مقید به نظام پدرسالاری اند. این وضع درمورد قانون احوال 
شخصی مرا کش نیز که در سال ۱۹۵۷ تصویب و در۱۹۹۴ اصلاح شد. صدق 
می کند. هرچند بر اصل برابری در «برنامة عمل برای مشارکت زنان 
درتوسعه» تا کید شده است. وضعی مشابه درقانون خانوادهٌ الجزاثر نیز مصداق 
دارد. این قانون در ۱۹۸۴ پس ازدرنگها و بازنویسیهای مکرر به تصویب رسید 
کر بنتایج آقار کتزی اززقات !لیم کفود مار کار تست در فاندن: وال 
شخصی تونس (۱۹۵۶) کرانشتی به اصلاح و مدرنیته مشهود است. امّاء برخی 
اصول مندرج درآن به ویژه در مورد ارث. مسئولیت اولیاء و آزادی اختیار 
همس گرایشی محافظه کارانه دارد. 

چه عاملی دولت ها را وادار می کند که سنت چند همسری طلاق 
یک طرفه» ابرابری در ارث ولایت پدر در ازدواج و دیگر نهادهای حقوقی 
تبعیض آور برای زنان را همچنان حفظ کنند؟ الزام آنان به هیچ روی از قانون 
اساسی ناشی نمی شود. 

در حقوق موضوعة جوامع شمال آفریق قانون اساسی به عنوان قانون 
حاکم و ام القوانین شناخته می شود. قانون اساسی است که در صدر سلسله 
مراتب حقوقی کشور قرار دارد و ارزش و اعتبار همه نهادهای قانونی را تعیین 
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می کند. به عنوان ملاک اصلی» قانون اساسی برابری همةٌ شهروندان را در 
برابر قانون مبنای قانونگذاری شمرده است. قوانین» مقررات و دیگر آئین نامه 
های مربوط به خانواده بیرون از اين منطق قانونگذاری نیستند و از اعتبار 
قانونی برخوردار نخواهند شد اگر با متن پا روح قانون اساسی در تضاد باشند. 
بنابراین؛ وظيیفهةٌ هماهنگ کردن قانون خانواده با اصول قانون اساسی را باید 
ضرورتی اساسی دانست که هم بر عهده سیاستمداران است و هم بر دوش همةٌ 
شهروندان. هنگامی که قانون اساسی زیر پا گداشته شود همه نظام قضائی و 
حقوقی جامعه فرو می ریزد. 

در چنین شرایطی معنای این اصل قانون اساسی که: «اسلام دین 
رسمی کشور است» چیست؟ آيا این اصل تعهدی الزام آور است برای 
هماهنگ کردن هم قوانین با احکام دین و بی اعتبار شمردن هر قانونی که 
مغایر با این احکام است؟ به نظر ما چنین نیست» گرچه این واقعیت را نیز می 
پذیریم که هیچ دینی را نمی توان به اصول نهادینه شده اش یا دستاوردهای 
تاریخی و نظری اش تقلیل داد. اسلام به عنوان یک دین زنده که باید به 
پرسش های نگرانی زای انسان جویای عدالت و برابری پاسخ دهد نمی تواند 
ارزشهای انسانی ای را که پیام جهانی و فراگیرش بر آن بنا شده نادیده گیرد. 


۳- دلائل مشروط بودن حقوق زنان درقوانین جوامع شمال آفربقا 
جوامم شمال آفریقا نسبت به بحث جاری در بارةٌ حقوق بشر بی تفاوت 
نیستند. این حقوق امروز در عرص بین المللی مقوله ای مهم شناخته شده است 
و در عرصهة دالی کشورهای گوناگون موضوع گفت وگو و استناد سازمان 
های زنان» انحمن های دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی. اتحادیه های 
کارگری» احزاب سیاسی قرار دارد. حقوق بشر؛ که به سطح حداقل فصل 
مشترک جوامع بشری ارتقاء یافته و در میثاق ها و پیمان های بین المللی 
تعریف شده. امروز به عنوان مرجع و مبنای اصلی روابط اجتماعی در این 
جوامع شناخته شده است. در واقع» در نیم قرن گذشته در بارة این حقوق 
اجماعی بین المللی شکل گرفته که هیچ دولتی در مجموع آن را به چالش 
نگرفته است. اقاء صرف یک اجماع بین المللی برای تحقق حقوق جهانی 
کفایت نمی کند. تأمین این حقوق یکسره منوط به میزان اقبال ملّت ها و 
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تلفیق آن ها در قوانین داخلی هر کشور است. گرچه دیری است که حرکت 
به سوی سا زگاری و همبستگی قوانین داخلی و بین المللی آغاز شده» اقا این 
حرکت هنوز به فرجام مطلوب نرسیده است. مقاومت های بسیار سد راه آن 
است به ویژه مقاومت های سیاسی از سوی دولت هائی که نگران اند 
شهروندانشان با بهره جوئی از این حقوق به مخالفت با آن ها برخیزند. در این 
میان شدیدترین مخالفت ها در قالب دفاع از ارزش های مرتبط با هویت 
فرهنگی و ارزش های سنتی عنوان شده اند. بحث پرشور فعلی دربارٌ جهانی 
بودن حقوق بشر» چه در سطح بین المللی و چه داخلی» گواه رویاروثی اين 
«ارزش ها» در یک دنیای چند فرهنگی است. 

هنگامی که جوامع شمال آفریقا با امضاء و تصویب میثاق هاء 
منشورها و پیمان های مربوط به حقوق بین اللملی موافقت کرده اند» دولت 
های متبوعشان کوشیده اند اجرای این اسناد را مشروط و مقید به حذف یا 
اصلاح مقررات و اصول مرتبط با حقوق زنان کنند. پرسش این است که چرا 
هميشه با قید و شرط با مسئله زنان شمال آفریقا برخورد می کنیم. 

باز به نام «اسلام و دین رسمی» است که دولت های شمال آفریقا سد 
راه پذیرش حقوق شناخته شده در اسناد جهانی حقوق بشر می شوند. با این 
همه مفهوم دو پهلوی «اسلام و دين رسمی» اجازه نمی دهد که قراردادهای 
پیشنهادی برای تصویب ناقض قانون اساسی به شمار ایند. بحث. چنانچه نیاز 
به تکرار باشد» یک بحث حقوقی و مسئلهٌ تعارض قوانین نیست. ارجاع به 
«سلام و دین رسمی» بازتاب حقوقی دیگری دارد. از اين منهوم که مصداق 
بارز مفاهیم ایدئولوژیک باید شمرده شود اغلب به عنوان مانعی بر سر راه 
تحقق حقوق استفاده شده است. مشکل را. نه مسئله تعارض قوانین» بلکه در 
رقابت های سیاسی باید جست که مشروعیت خود راء با دستاویز قرار دادن 
اسلام» بر وضع زنان در جامعه بنا کرده اند. 

بتابراین» گرچه مراکش کاملا پای بند میثاق سازمان بین المللی کار 
(110) در خصوص کار شبانه زنان» رفتار و پاداش برابر و خودداری از تبعیض 
در استخدام و اشتغال آنان است. اقا در زمينة حقوق سیاسی زنان و نیز در مورد 
میثاق «رفع ه رگونه تبعیض علیه زنان» مراکش با قید و شرط عمل می کند. 
افزون براین. مرااکش هنوز میثاق «رفع تبعیض» سازمان ملل را نسبت به موارد 


۲, 


زیر نپذیرفته است: تابعیت زن ازدواج کرده» رضایت به ازدواج و حد اقل سن 
و ثبت ازدواح. 

برهمین منوال الجزائر با آن که «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی» 
اجتماعی و فرهنگی» و نیز «میثاق بین اللملی حقوق مدنی و سیاسی» را در 
سال ۱۹۸۹ تصویب کرده. مواد و اصول مربوط به حقوق زنان و رفع تبعیض 
نسبت به آنان را با قید وشرط پذیرفته است. و سرانجام» تونس نیز در سال 
۵ پس از آن که همه میثاق های مربوط به حقوق زنان را بی قید و شرط 
پذیرفته بود» به تضاد این میثاق ها با اصل اول قانون اساسی پی برد و میناق 
«رفع تبعیض» را به شرط رعایت «اسلام به عنوان دین رسمی» تصویب کرد. 

اقه میثاق «رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» یک سند قانونی حیاتی 
است. با تأیید برابری در حقوق و شآن زن و مرد و ضرورت رفع همه اشکال 
تبعیض علیه زنان» این میثاق نخستین سند بین المللی است که همه جنبه های 
اقتصادی» سیاسی» اجتماعی و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد. عملی بودن 
اصول مندرج در اين میثاق آنرا به وسیله ای نیرومند برای تحمیل یک رشته 
وظایف بر دولت شامل اقدامات قائونی و اداری برای رفع همه نابرابری هاء 
تبدیل ساخته است. افزون براین؛ میثاق مکانیسم های بازبینی بین المللی لازم را 
برای مراقبت بر طرز کار دولتهای امضاء کنندهٌ میثاق را پیش بینی کرده است. 

زنان جوامع شمال آفریقا از آن رو بر ارزش ها و اصول مندرح در 
اسناد بین المللی حقوق بشر تأکید می کنند که هنوز از هم حقوق شهروندی 
پرخوردار نیستند. دستاویز قرار دادن شعار «اسلام» دین رسمی» و اصرار بر آن 
جیزی جز انکار ارزش و شأن شايستة زنان نیست. در واقم» هیچ ملاحظه ای 
توجیه کنندهٌ این سیاست نیست که تنها در طلب دستاوردهای مادی و 
تکنولوژیک مدرنیته باشیم و يا حقوق بشر را تنها به معنای اقتصادی آن 
بگیریم. حقوق انسان از ارزش های جهانی اش تجزیه ناپذیر است. به علاوه» 
اگر این حقوق جهانی اند از آن روست که افراد بشر در هرجای دنیا سرشتی 
یکسان دارند و از همین رو باید بی توجه به نژاد. جنسیت» رنگ پوست و 
اعتقاد مذهبی از حقوق برابر برخوردار باشند. زنان شمال آفریقا ساکنان حاشية 


خانوادهٌ جهانی بشر نیستند. 


۳۱ 


شروخ از 
۴-تلاش برای دستیابی به برابری جه باسخی گرفته است؟ 
۴ ۳ ۲ ۰ ۰ 72 
اصلاحات انجام شده در جوامع شمال افریقا خود پرسش هائی برانگیخته است: 
موانع کدام اند؟ چه چیزی ما را از پیشرفت باز می دارد؟ دستاوردهای قانونی 
اخیر زنان چه بوده است؟ مردان و زنان امروزی از این اصلاحات چه می 
دانند؟ چه کسانی ازمقررات پیش بینی شده در قانون خانواده بهره می برند؟ 
ه کیان امن سقررزات را باز گر فد تاه ایشان :را معوی می سازند. 
تبارمن تست نشان دهیم که جوامع شمال آفریقا نمی توانند بدون دادن 
واگذاری نقش بیشتر به زنان» چه در خانواده و چه در اجتماع» اش کفنه ۳ 
4 ‌ ‌ ۰ 0 ۰ 72 2 
واقعیت به روشنی ازشکافی پیداست که بین نقش عملی زنان و جایگاه قانونی 
آنان آنگونه که از سوی نهادهای قانونی؛ دینی و اخلاقی تعبین شده؛ به چشم 
می خورد؛ نهادهایی که به تدوین قوانین و نظارت بر رفتار فرد ادامه می دهند. 
1 0 
برپایة بررسی های گونا کون د گر گونی های اساسی در عمل پیش از 
تغییر در ذهنیت انسان های 3 می دهد. ساختار و وظاثف خانواده ها نیز 
تحول بسیار یافته اند. در شمال آفریقا خانواده های گسترده به تدریج جای 
خودرا به خانواده های هسته ای با اعضاء کمتر و وظائف پیچیده تر» می دهند. 
اشقر | که وظایف بین زن و مرد و افزایش شتا کی زنان در جامعه نیز نقش 
ردان و ونای زا کا کون فش راشای تست ین دم فقاد گر کون 
کرده است. ما امروز شاهد شمار بیشتری از زنان شاغل. زاد و ولد کر 
ازدواح در سنین بالاتر و افزایش زنان مجرد و سرپرستان زن درخانواده ها ایم. 
این دگرگونی ها همگی نشان رسیدن به مرحلةّ انتقال است؛ مرحله 
ای که در آن الگوهای گذشته به تدریج دربرابر الگوهای نوین رنگ می بازند. 
۰ ۳ ید امه م2 .۰ 
انش مرحله» که از نظر برخی منشاء بی ثباتی است. برای برحی قکن فرای 
۱ مه تن ۲ ار ۳ ۰ 
برای خودا کاهی بیشتر جلوه می کند. گرچه زن و مرد همچنان براساس 
ازدواج شریک زندگی یکدیگر می شوند» اما ازدواج ها دیگر بر پايةٌ قرابت 
تیه غروای بو دادتاهان درا سیرک متفه کف کر رای شاه و 
دربسیاری موارد یکدیگر را انتخاب کرده اند. هدف اصلی ازدواج هنوز 
کفت‌هنا خانواده و تولید نسل است. ام میزان زاد و ولد کم شده و پدران و 
مادران با بهره جوئی از وسائل کنترل بارداری خانوادهٌ خود را تنظیم می کنند. 


۳۲ 


در عين حال» به جای تمرکز بر شمار اولاد بیشتر در فکر تربیت کودک به 
عنوان یک فرد. و رشد و موفقیت اش در مدرسه اند. 

نتیجه آن که تحوّلی دو گانه در کشورهای شمال آفریقا رخ داده است: 
نخست» تحوّل در وضع زوجین که به تدریج خودرا از قید بندهای خویشاوندی 
رهامی کنند و دیگری تغییر دروضع کودکان که ازحقوق فردی بیشتری 
برخوردار می شوند. حرکت ازخانوار گسترده به خانوادةُ هسته ای» به زنان 
استقلال» و به هرعضو گروه امکان ابراز وجود؛ بیشتری داده است. 

با این همه شکاف بین وضع زنان در زندگی شخصی. از یک سو؛ و 
موقعیت اجتماعی آنان از سوی دیگر نمایان تر شده است. هم گام با شیوة 
سنتی ازدواج که درآن مرد مسئولیت تأمین هزین خانواده را به عهده می گیرد 
و زن مسئولیت امورخانه راه شمار زن و شوهرهائی که هردو بیرون از خانه به 
کار اشتغال دارند و در پرداخت هزینه های خانواده مشار کت می کنندد؛ رو به 
افزايش رفته» هرچند کار خانه هنوز بیشتر بردوش بانوی خانه است. با اشتغال 
پیرون از خانه زنان» مادران و دختران بر در امد خانواده میفزایند و در مواردی 
بقاء خانواده را تضمین می کنند. 

با این همه جامعه نقش نوین زنان را نپذیرفته است؛ خواه اين نقش از 
روی اختیار باشد و خواه از سر ضرورت (بیکاری؛ ناتوانی جسمی يا پیری 
شوهر و یا غیبت او از خانه). در زندگی خانوادگی شخصی چنین نقش به زن 
اختیار تصمیم گیری و حقوق مرتبط با آنرا نمی دهد. مالکیت دارائی هایی که 
در خانواده به اشترااک به دست آمده هنوز به نام شوهر ثبت می شود و سبب 
ادامةٌ وابستگی مالی زن. زنی این چنین وابسته در صورت جدایی از شوهر چه 
بسا یکسره محتاج و بینوا شود. در مورد ارث نیز قوانین جاری دوبرابر سهم 
دختر را به پسر می دهند هرچند دختران با کاری که معمولا به رایگان در 
خانه انجام می دهند به ثروت خانواده می افزایند (مانند کمک در خانه پا در 
وتو با قح افقاله کی ایا ادن همه افو شاه افرابشن شر کون و 
شوهر در بالا بردن در آمد خانواده, به عهده گرفتن مسئولیت های مشترک و 
تفاهم زوجین در خصوص تربیت فرزندان» خرید خانه به نام هردو نفر و سهم 
برابر از اموال خانواده برای پسران و دختران در زمان حیات والدین هستیم. 


۳ 


خانواده ها دگرگون می شوند اما قوانین پابرجا می مانند. قانونگذار هنوز 
روابط و پیوندهای اعضای خانواده را تعیین می کند» گرچه بیشتر افراد جامعه 
در عمل روابطشان با دیگران بر پایةٌ گفت و گو و تمایل مشترک است؛ 
روابطی که در نهایت امر باید با حمایت قانون به تثبیت رسد. برخی مسائل که 
ضرف دوز آزندگین. شتصين, افراد فران دازدهمانتن حضانت: کرد کان؛ 
جلوگیری از حاملگی» آزادی رفت و آمد و اعمال خشونت در داخل خانواده؛ 
همچنان مسائل عمومی نیز شمرده می شوند. با این همه افراد جامعه به تدریج 
ارزش ها و معیارهای برابری را با زندگی شخصی خویش عجین کرده اند. هیچ 
عاملی نباید مانع از آن شود که این معیارها از اعتبار و مشروعیت قانونی نیز 


بهره مند شوند. 


۳ 


ره نشانه ها ی عمده 


تحول قوانین خانواده در کشورهای شمال آفربقا 


۳6۵ 
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۹ فرمان سیّدکرا برای حذف نکاح سنتی و برقراری طلاق قضائی. 

۲ تحدید مصوبات قانونی سابق که از ۳۱ دسامبر ۱۹۶۲ اجرا شده اند. 
۵ الغای مصوبات پیش از ٩‏ ژوئیه‌ی 1۹۷۵ از اين تاریخ احوال شخصی 
تابع ماده یک قانون مدنی (۱۹۷۵) الجزاثر شده است که می گوید: 
«درصورت نبود مقررات قانونی؛ دادرسان براساس مبادی شرعی اسلام حکم 
خواهند داد.» 

۴ انتشار قانون خانواده در ٩‏ ژوئن ۱۹۸۴. این قانون چندهمسری» 
ولایت پدر در نکاح دختر» وظیفه اطاعت از شوهر طلاق یک جانبه و سروری 
شوهر را به عنوان رئیس خانواده تنفیذ کرده است. 

۷ به پیشنهاد جنبش زنان» دولت لابحة اصلاح قانون خانواده را به 
مجلس داد. این لایحه هنوز در جریان بررسی مجلس است. 

۲ ایجاد مقام معاونت وزارت ویر امور زنان و خانواده. اعلام طرح 
اصلاح قانون خانواده الجزائر. 


۳۷ 


۵۱۷-۸ ۱۹: ندوین قانون خانواده که روش سف راتداوم می بخشد. س 
قانون در اساس بازنوشته ایست از فقه مالکی که علیرغم توصیه هایی که برای 
کر ار ی ی ی ری هه 


ک اد ی 

غالب ملاک دادرسی خواهد بود. 

۲ اصلاح ماد ۱۳۷ که پیست سالگی را سن قانونی برای مردان و زنان می 

شمرد. 

۳ اصلاح بخشی از قانون خانواده پس از ارائُ چند طرح بی سرانجام. این 
اصلاح هرچند نظام پیشین را تغییر نداده و تنها به تعدیلاتی در 
چارچوب روابط خانوادگی اکتفا کرده. با این همه با رفع ولایت در 
ازدواج دختران بی پدر قراردادن پدر در مقام دوم حضانت در 
صورت جدایی» اعطای وصایت قانونی به مادر در صورت فوت با 
عجز پدر و لغو نیاز به اجازه شوهر برای کار کردن زن» گام هایی در 
رفع قداست از قانون خانواده برداشته است. 

۹,. دولت طرحی برای ارتقاء زنان در تحولی که متضمن تجدید نظر 

در مواد قانون خانواده است تهیه کرد. این تجدید نظر در روابط 
خانواده به منظور رعایت برابری بیشتر در حقوق زنان در موارد 
قیمومت» تعدّد زوجات سن ازدواج» طلاق» شراکت در مالکیت و 
غیره بوده است. این طرح هرگز صورت قانون به خود نگرفته 
ات 

۰۱ تاسیس هیأت سلطنتی مشاوره برای اصلاح قانون خانواده. این هیأت 

تابحال پیشنهادی تسلیم تکرده اس 


۳۸ 


:۱۹۵۶ 


تس 


ازاد و 
سازد. 

:۹5۸ 
2-۱۹۰۹ 


۱۶-۴ 


۱۹۶۶ 


2-۱-۱ 


2۳ 


:۹۹۸ 


انتشار رسمی قانون احوال شخصی. این قانون که‌دارای روح اراد 


منشانه است» قوانین سنتی را عمیقا تغییر می دهد و چند همسری» نکاح عرفی؛ 
طلاق یک جانبه, ولایت پدر و حق اجبار پدر در ازدواج را ملغی می کند. و شیوه 


شناسایی فرزند خواندگی تام (با نسب). 

برفرار کرد حق توارت برای نواد کان دعتر با دادن حن حذف برخی 

از ورثه ذکور (مانند اعمام) نسبت به املاک پدر یا پدربز رگشان. حق 
زنان بیوه به ارث بردن از همسرانشان و نیز افزايش سهم مالکیت برای 
و اقا 

تاسیس نظام هبه و قانونی شناختن بخشش آزادانه و همچنین به رسمیّت 
شناختن توافق پیش از ازدواج برای نامزدهایی که قصد ازدواج دار 
تعدیل ترتیب کسانی که حق حضانت و نگهداری کودک را در شرع 
دارند و به میان آوردن مفهوم مصلحت کودک در دادن حق حضانت از 
سوی داد گاه. 

مادری کهاز ود کات تگها یم کد در صورت رکشت در 

دارای ولایت شرعی (نسبت به کود کان) می شود. 

لغو وظیفه اطاعت زن از شوهر. زن مطّقه ای که از بچه ها نگهداری 

می کند ولی شرعی آن کودکان در موارد مدرسه رفتن» مسافرت و امور 
مالی شناخته می شود. احداث صندوق تامین مالی کودک و نفقه در 
صورت طلاق. 

برقرار کردن نظام اختیاری برای اشتراک در اموال بین دو همسر. 

امکان طرح دعوی برای یافتن رابطه پدری برای اطفال ترک شده یا 
که کال تا 


۳۹ 


حد اقل سن قانونی ازدواج 


یکصد اصل حقوقی 


«حد اقل سن ازدواج برای زن و مرد هیجده 
سال کامل خواهد بود که همان سن رشد 


قانونی است.» 
اصل ششم 


۳۱ 


سن ازدواج در قوانین شمال آفریقا 


قانون خانوادة الجزاثر 
«هلیت ازدواج برای مرد ۲۱ سال تمام و برای زن ۱۸ سال کامل است.» 
ماده ۷ 


قانون احوال شخصی مراکش 


۱۸ سال تمام برای پسر. . . 
۲ ۵ سال تمام تراک دختر ات 
ماه ۸ 


قانون احوال شخصی تونس 


« .. عقد ازدواج برای مردی که به بیست سال کامل» و برای زنی که به هفده 


سال تمام نرسیده است انجام نخواهد شد. . .» 
ماده ۵ 


۳۲ 


سن رشد قانونی درکشورهای شمال آفریقا 


کشور سن قانونی ازدواج | سن رشد | سن رآی دادن سن مسئولیت 
الجزایر ۳1 ۸ ۹ ۸ ۱۶ 
مراکش ۸ ۵ ]| ۲۰ ۸ ۶ 
تونس ۳ ۷ ۲۰ ۲۰ ۳ 


سن قانونی ازدواج: سنی است که شخص بدون اجازه قاضی می تواند ازدواج 
کد: 


سن رشد مدنی: سنی است که شخص می تواند به تنهایی به معاملات قانونی 
بپردازد مانند داد و ستد تجاری» خرید. بستن قرارداد و اقامةٌ دعوای حقوقی. 


سن رای دادن: ستی است که شخص به حق رای دادن و يا انتخاب شدن می 


رسد. 


سن رشد برای مسئولیت کیفری: سنی است که شخص (به عنوان یک فرد 
بالغ ) به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت قابل تعقیب قانونی خواهد بود. متهمی 
که به این سن نرسیده باشد در داد گاه ویژه اطفال محا کمه خواهد شد. 

مطابق عرف باید بین سن ازدواج و رشد مدنی و صلاحیت رای دادن و اقامة 
دعوا و نیز سن مسئولیت جزائی در ارتکاب جنحه يا جنایت قرابت وجود 


داشته باشد. 


۳۲ 


حنفی: پسر باید به ۱۸ سال و دختر به ۱۷ سال رسیده باشد. 


شافعی: پانزده سال کامل برای پسر و دختر هردو. 
حنبلی: پانزده سال تمام برای پسر و دختر هردو. 


مالکی: هیجده سال تمام برای پسر و دختر هردو (برحی از فقهای مالکی 
معتقدند که ورود به سن ۱۸ برای ازدواج کافی است). 


استدلال های فقهی 

نه در قرآن حکمی قطعی برای تعیین سن قانونی ازدواج دختران آمده است و 
ه در احادیث. در احادیث تنها به تعیین سن بلوغ در صورت نبودن شانه های 
جسمانی اشاره شده و از همین رو حل مسئله موضوع مورد اجتهاد فقها و تابع 
عرف زمان باقی مانده است: به این ترتیب» می توان گفت که این مسئله از 
مزاردی شا کفد کر کرت هایی اقماغی در شم واه عل آنه بن اسان 
مصالح عمومی» نقش اساسی دارد. 

فقه مالکی هیجده سالگی را سن بلوغ برای پسر و دختر معیّن می کند. اين 
همان سنی است که در کشورهای تونس, الجزاثر و مراکش نیز پذیرفته شده 
است. 

«دختران یتیم را بیازمایید چنانچه قابل ازدواج بودند و رشد آنان را دریافتید 
پس اموالشان را به خودشان بدهید.» (آیه ششم. سورة نساع)() این آیه به 
روشنی حاکی از آن است که بلوغ به تنهایی اهلیت تدبیر امور و انجام عقد. از 


۳۶ 


جمله پیوند ازدواج» را به شخص نمی دهد. از همین رو رسیدن به سن رشد 
قانونی» سنی که انسان معمولا به توانائی تمیز می رسد شرط لازم برای ادارهٌ 
او ری تصرفانت پهالی اسر رون این ورد ری رای اقا رس تا 
سنت بلوغ شرط ضروری برای رسیدن به رشد قانونی است» شرط کافی نیست. 


ساع ‏ موم 


قوه تمیز و تعقل نیز لازم است. 


استدلال های جامعه شناختی 
* ازدواج زودرس در سنی که نوجوانان هنوز به بلوغ جسمانی و روانی 
نرسیده اند تاثیر منفی در تندرستی آنان دارد. نخست به علت خطر 
حاملگی زودرس و امکان ابتلاء به بیماری ایدز و دیگر بیماری های 
واگیردار جنسی» به سبب ناآگاهی طرفین. 
۰ به طور مثال» آمار ملی در باره تندرستی مادران و کودکان در سال 
۷ در مراکش نشان می دهد که یکی از هر دو مادری که بین سن 
۵ و ۱۸ آیستم شدند با مشکلاتی روبرو بودند (زایمان زودرس» زایمان 
۲ 7 3 تِ ۱ م2 
مشکل» سقط جنین و غیره). بر اساس همین آمان میزان مرگ و مير 
نوزادان و کودکان متعلق به مادران زیر ۲۰ سال بویژه بالاست (۵۲/۷ در 
هزار). 
۰ به نظر می رسد که قانونی کردن ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال (۱۵ 
سال در مرا کش) ارتکاب نوعی خشونت علیه دختران باشد زیرا در این 
ک 3 اه ی م2 ِ ۰ ۰ 
سن مشکل می توانند مسئولیت های ازدواج را برعهده گیرند. افزون 
براین» همین آمار حاکی از آن است که ازدواج های زودرس اغلب به 
جدایی منجر می شوند. در مراکش یکی از هر دو زنی که پیش از سن 
۱۵ الک ازدواج کرده طلاق گرفته. در حالی که این رقم در ازدواج 
مس 
تم شش ۱۵ تا سالکن ۱۵۰ کته استا: 
٩‏ دگرگونی در ساختار خانواده در شمال آفریقا و نایاب شدن خانواده 
های گسترده که برای زوج های جوان امکان داشتن مسکن و بنیه مالی 
پدید آورد باید ما را به بازاندیشی در مسئله ازدواج نوجوانان وادارد. آن 
و که آمار نشات می دهد گرایش دی شاه کشوین شعال. ا قفا 
ازدواح در سنین بالاتر است. بر اساس آمار رسمی؛ میانگین سن دخترانی 


۳۵ 


که بای نخستتن باون ازدواج کرده اند در الجزاثر ۲۷ سال (۲» در مراکش 
۷ سال () و در تونس ۲٩‏ سال است. (؟) افزون بر اين» شرایط اقتصادی 
نیاز زوج های جوان را به توانائی های مالی کافی» پیش از ازدواج؛ 
افزايش داده است. کاهش یافتن تفاوت سن بین همسران که ناشی از 
ازدواج های دیرتر است» قطعا اثری مثبت بر زندگی زناشوئی خواهد 
داشت. 

* نگاهداشتن سن ازدواج قانونی زیر ۱۸ سال امکان ادامةٌ آموزش عالی 
را از دختران می گیرد و آنان را به ترک تجصیل در جوانی تشویق می 
کند. مهمتر از آن» ازدواج در نوجوانی فرصت دست یافتن زنان به 
موفقیّت اجتماعی و حرفه ای را به خطر می اندازد و از نقش و سهم زنان 
در پیشرفت جامعه می کاهد. در الجزاثر مرا کش و تونس نسبت زنان بی 
سواد در میان دخترانی که پیشتر از ۱٩‏ سالگی ازدواج کرده اند. بیشتر از 
دیگر زنان است. شمار دخترانی که در دبیرستان ثبت نام کرده اند خود 
موید اشکالاتی است که ازدواج زودرس؛ در سنی که نوجوانان باید پشت 
میز مدرسه نشسته باشند» به وجود می آورد. در سطح کشوره میزان ثبت 
نام دختران در مراکش ۰7/۳۲ در الجزاثر ۸۶۴ و در تونس ۸۷۲/۴ است؛ 
در حالی که در صد مجموع پسران و دختران دییرستانی در مرا کش 0۷۲ 
در الجزاثر ۸۸ و در تونس ۸۹۵ است. 

6 کر کوئن اهای:شة: خامعة شمان آفرشا دا انست: که‌تقر غمل؛ 
انسان ها بخاطر فشارهای اقتصادی در سنین بالاتر ازدواج می کنند یعنی 
هنگامی که وضع زنان از لحاظ آموزش و بازده کاری بهتر شده باشد. 
شمار روز افزونی از پدران و مادران در این سه جامعه اکنون فرزندانشان 
را به ازدواج دیرتر و پس از دورةٌ نوجوانی تشویق می کنند و مایل اند 
که آنان که حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال افزایش یابد.(ه) 


۳1 


کشور 


الجزاثر(۱) 
مراکش (۲) 


تونس (۳) 


داده هایی در بارة ازدواج زودرس 


میانگین سن ازدواج اول 


۶ سال (۱۹۹۷) 


۶ سال (۱۹۹۷) 


۹ سال (۱۹۹۶) 


(۱) مر کز آمار ملی الجزاثر (1۹۹۹). 
کی آهار را کش ۱۹ 
(۳) موسسه ملی آمار تونس (۱۹۹۴). 


۳۷ 


درصد دخترانی که زود 
ازدواج کرده اند 
۱ ۱۹-۵ سال (۱۹۹۹) 


۱۹-۸ سال (1۹۹۹) 


۲۰-۰ سال (۱۹۹۴) 


استدلال های مبتنی بر حقوق جهانی بشر 

کر 
رس ضرورت تعیین حداقل «سن ازدواجح» را تأیید کرد. 

امروز جامعه بین المللی بر افزایش حداقل سن ازدواج اصرار می ورزد که 
خود نشان افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت توجه به منافع کود کان و 
مگ لیت فلت تور . ماش از آنان است:ه ان ان جمله فراهم آوتردن 
چهارچوب قانونی لازم برای تضمین رشد شخصیت و منزلت اجتماعی آنان. 


تعریف «کودک» 
«کودک انسانی است که سنش کمتر از ۱۸ سال باشد.» 
ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق کودک - ۰1۹۸۹ 


حداقل سن ازدواج 

«دولت ها ملزم به تصویب و اجرای قوانینی هستند که عقد ازدواج را تنها با 
آزادی و رضایت کامل طرفین به رسمیت شناسند. و نیز ملزم به تصویب و 
اجرای کامل قوانینی هستند که حداقل سن رشد قانونی و حد اقل سن ازدواج 
ی و ی 

زنان.) 


۳/۸ 


میثاق بین المللی حقوق کودک -۱۹۸۹ 
پيشينة تاربخی 
* اقدام جامعةٌ ملل متفق به تشکیل کمیته حمایت از حقوق کودک در 
سال ۱۹۱۱ 
٩‏ تصویب اعلاميةٌ ژنو در بارٌ حقوق کودک در مجمع عمومی جامعة 
ملل متفق در سال ۱۹۲۴ 
٩‏ اعلاميةٌ جهانی حقوق بشر (اصل ۲۵ بند۱۰)۲ دسامبر ۱۹۴۸. 
٩‏ اعلامیةٌ حقوق کودک قطعنامة ۱۳۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد» ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ 
9 میثاق حقوق کودک. ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ (قوّت قانونی در ۲ سپتامبر 
۰). 
محتوای میثاق 
کنوانسیون با به رسمیت شناختن حقوق انسانی کودکان آنان را موضوع قانون می 
شمرد. 
اصول بنیادی میناق 
٩‏ مصالح عالية کودک 
۷ تبعیض براساس رنگ پوست دین» نژاد جنسیت و غیره. 
انواع حقوق 


تاریخ الحاق کشورهای شمال آفریقا 
۰ و ۳ الحاق مشروط 


۰ 


۰ تونس: ۱ الحاق مشروط 


۳۹ 


میناق های بین المللی در قوانین داخلی 


در سه کشور آفریقای شمالی میثاق های بین المللی که ازسوی مجلس 
نمایند گان ملّت تصویب شده اند. برقوانین داخلی مقدم اند. این اصل یا در قانون 
اساسی این کشورها- که حاکم بر قوانین عادی» فرامین. مقررات آئین نامه ها 
و بخشنامه های دولتی و مانند آن است- تصریح شده و با در میثاق وین در 
باره قانون معاهدات که هر سه کشور مغرب به آن پیوسته اند. این سلسله 
مراتب قانونی که وزن بیشتری به عهدنامه های بین المللی» نسبت به قوانین 
داخلی می دهد بو یژه ناظر بر موارد زیر است: 

۱. اتخاد تدای تازه برای احرای میثاق 

1 از کار سای مصوبات قوانین پیشین با تعهدات بین المللی جدید دولت 

۳ حق استناد به مواد میثاق در داد گاه مدنی پا جنائی در صورت لزوم. 


اسناد اداری 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 


مسئله افزایش حد اقل سن ازدواج به ۱۸ سالگی از زمان تصویب قانون مدنی 
مراکش در سال ۱۹۵۷ پیوسته مطرح بوده است. در سال ۸۹۹۹ «برنامة عمل 
برای شریک کردن زنان در فراگرد توسعه» ضرورت تثبیت حداقل سن 
ازدواج در ۱۸ سالگی را تا کید کرد. 

در تونس. قانون حمایت از کودکان که در ٩‏ نوامبر ۱۹۹۵ به تبعیت از میثاق 
حقوق کود ک» شخصیت حقوقی افراد زیر هیجده سال و نیز ضرورت حمایت 
از مصالح عاليةٌ کودکان را به رسمیت شناخت. در قانون احوال شخصی ابن 
کشور سن ازدواج هنوز با تعهدات ناشی از این میثاق سازگار نشده است. 

در الجزاثر قانون خانواده حد اقل سن ازدواج را برای جوانان ۲۱ وبرای دختران 
۸ سال مقرر کرده است. 


۶۱ 


31 


رضایت به ازدواج 


یکصد اصل حقوقی 


«زدواج تنها با رضایت دو فرد خواهان همسری منعقد می شود. 


تنها دو طرف پیمان همسری باید با آن موافقت کنند» 
ماده ۷ 


۰:۲ 


قوانین خانوادگی در کشورهای شمال آفریقا 


قانون خانوادة الجزاثر 


ماده ٩‏ « ازدواج با رضایت زوجین و حضور ولی دختر و دو شاهد و پرداخت 


مهریه منعقد می شود.» 


ماده ۱۱: «ولی دختر اعم از پدر یا یکی از خویشان نزدیک. باید با ازدواج او 
موافقت کند. در صورتی که دختر ولی نداشته باشد قاضی نقش ولایت را در 
ازدواج او ایفا خواهد کرد.» 


قانون احوال شخصم اس 


« ازدواج تنها با رضاست وموافقت دختر و امضای او بر سند ازدواج در 
حضور دو شاهد عادل منعقد خواهد شد. در هیچ صورتی ولی حق اجبار دختر 
به ازدواج را ندارد مگر با رعایت مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون.» 


ماده ۵: «اعتبار کال ازدواج مشروط است بر حضور همزمان دو شاهد هنگام 


تبادل ایجاب و قبول بین زوج. یا و کیل او» و ولی زوحه.* 
هلده ۰۱۲ ند : < . . دنختر شم که به سن رشد رسیده باشد می تواند خود 


عقد ازدواج را جاری کند یا آنرا به عهده ولی منتخب خود گذارد.» 


قانون احوال شخصی تونس 


ماده۳: «ازدواج منعقد نمی شود مگر با رضایت زوجین». 


رک 


استدلال های فقهی 

نص" صریحی در ق رآن و حدیث مُسلمی در سنت وجود ندارد که نقش ولی در 
عقد ازدواج را به روشنی مقرر کرده باشد. از همین رو در بر تفسیرهای 
کفتا کوت ور الق مورد فان عالته نت 

در فقه اسلامی جدل های پیچیده و بسیار در بارٌ حکم ولایت (پدر يا جد 
پدری برای دختر) در ازدواج صورت گرفته است. برخی از فقها (از جمله امام 
مالک و فتوای مشهورش) رضایت ولی را از شرایط اعتبار عقد ازدواج در همه 
احوال می دانند. به نظر آنان؛ ازدواج زن بدون وساطت ولی و موافقت او مجاز 
نیست و اگر چنین ازدواجی منعقد شد عقد فاسد است. اما می بینیم ابن القاسم» 
از مشاهیر فقهاء در روایت از پیشوای مذهبی اش مالک حکایت می کند که 
وی در تقسیم میراث بین زوجین نیازی به دخالت ولی نمی دیده است(ع) به 
سخن دیگر؛ امام مالک حضور ولی را تنها برای ترتیب دادن عقد ازدواج لازم 
می دانسته است و نه اعتبار آث. 

برخی از فقها بویژه ابوحنیفه» بر آنند که یک زن بالغ و عاقل» خواه با کره 
باشد یا مطلقه یا بیوه. حق اقدام به عقد ازدواج خود به تنهایی را دارد؛ چون با 
رسیدن به سن قانونی وی دیگر در سای ولایت کسی نیست. با این همه؛ بهتر 
آن است اجازه دهد ولی اش ترتیب ازدواج او را بدهد» گرچه اگر خود به 


تنهایی اقدام به ازدواح " کرقه باز عمد وی نافذ و معتبر خواهد بود. 


و کت ابن ی اختلاف فقها در این مورد این است که آیه با 
ستت روشنی که ولایت را در ازدواح شرط کند موجود نیست.» 


«آیات و سنت هایی که فقها اغلب به آن ها برای مشروط کردن عقد به 
رضایت ولی استناد می کنند از حد فرض فراتر نمی روند. به همین روال» 
آیات و سنت هایی را که برای اسقاط این شرط می آورند. همه احتمالی 
ند.۰ گرجه: شرانط آمده در اعادیت «باور کردنی است:اضالتشان سل 
تردید و اختلاف است.» (بدایهُ المجتهد) 
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دو حدیث مشهوری که در تأیید ولایت به عنوان شرط لازم اعتبار عقد 


ازدواج» آورده می شود عبارت اند از: 


* به روایت حدیث عایشه همسر پیامبر اسلام: « هرزنی که بدون اجازه ولی 
خود ازدواج کند عقدش باطل است. چنانچه مواقعه انجام شده باشد مهریه به 
سبب رنجی که از اين بابت برده, به وی تعلّق می گیرد. اگر کار به ستیز 
کشد دولت ولایت کسی را که سرپرستی ندارد بر عهده دارد.» (به روایت 
ابن جریح و زهری) 


* براساس حدیث دوم: «هیچ ازدواجی بدون ولی وجود ندارد.» 

برخی از فقها در اعتبار حدیث اول تردید کرده اند. به نظر ابن رشد: «در 
درستی حدیثی که به عايشه نسبت داده شده اختلاف است و در نتیجه عمل به 
آن واجب نیست.» (بدايهةٌ المجتهد جلد دوم ص ۰) 


در انتساب حدیث دوم به پیامبر اسلام اختلاف است زیرا در سلسلة 
راویان نام صحابه ای که خود نخستین بار حدیث را از پیامبر شنیده باشد 
موجود نیست. اگر هم بپذیريم که این حدیث از پیامبر است» نفس ازدواج را 
منکر نمی توان شد زیرا آشکارا ازدواج صورت گرفته است. بحث تنها دربارة 
اعتبار یا منتجات حدیث رواست و به هر حال اگر هیچ یک از اين دو نیز بر 
برهان قطعی مستند نباشند برای کسی قابل استناد نخواهند بود. 

کوتاه سخن این که نص صریح و معتبری که ولایت پر زن را در 
ازدواج شرط اعتبار آن قرار دهد, وجود ندارد» همان گونه که نص" صریح و 
معتبری بر روا بودن ازدواج زن بدون اجازه ولی موجود نیست. همان گونه که 
این رشد می گوید: «آنچه ممنوع است نیاز به اثبات دارد و نه آنچه مجاز 
است.» 

در روایت دیگری از عایشه نقل می شود که:«دختری نزد پیامبر خدا 
آمد و گفت «پدرم مرا به ازدواج برادرزاده اش در آورده تا وضع مالی خود را 
بهتر کند.» پیامبر تصمیم را به دختر واگذار کرد. دختر گفت: «من بر کار 


۶ 


۳ 2 ۱ هم ی 2 ۰ 
به هیچ روی به پدران نمی رسد.» (مسند امام حنبل» جلد ۶ ص ۱۳۶) 


اسلام حق انتخاب شوهر و پيشنهاد ازدواج را به زن داده است. با این همه 
امروز بسیاری از کسان به نام اسلام» یا یکی از مذاهبش, که با یکدیگر تفاوت 
م2 
های بسیار نیز دارنده این حق را انکار می کنند. به منظور پیش گیری از بروز 
ارم رو وک زناشوتی و کاهش امکان جدائی دو طرف؛ اسلام آزادی 
انتخاب شوهر و حق کامل پذیرفتن با نپذیرفتن همسر را بدون هیچ محدودیتی 
به زن رشیده داده است. به همین روال زنان می توانند عقد ازدواج خود را 
ترتیب دهند. زن مسلمانی که به رشد عقلانی و سن رشد رسیده باشد در اداره 


اختلاف های مذاهب فقهی درمورد ولابت 


مذاهب فقهی در مورد تقش ولایت در ازدواج با یکدیگر همنوا نیستند. دراین 
مورد پنج مکتب عمده وحود دارد: 


و امام مالک (طبق روایت (اشهب و شافعی) براین است که هیچ ازدواجی 
بدون اجازه ولی صورت نمی گیرد. ۱ 

* امام ابوحنیفه» هر الشعبی و الزهری: زنان می توانند می توانند بدون 
کمک ولی ترتیب عقد ازدواج خود را فراهم آورند. 

* داود [اصفهانی ظاهری]: ولایت و حضور ولی برای عقد ازدواج دختر 


پا کره لازم است اما نه برای زنان مطلقه یا بیوه. 
* ابن القاسم به نقل از امام مالک: ولایت سنت است و بنابراین تبعیت از آن 


در همه موارد واحب نیست. 


٩‏ این رشد: طنص صرصی وستت مسلی که ولابت را مفرر کند در دست 


نیست.» 


مالکی هاء شافعی ها و حنبلی ها برآنند که زن خود به تنهایی نمی تواند 
رضایت به ازدواج دهد باید از یک ولی مرد مسلمان بالغ صاحب تمیز بخواهد 
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تا و کالت او زا دز ترزتیب دادن ازدواج به عهده گیرد. به دیگر سخن, زن نمی 
تواند به تنهائی ازدواج خود را ترتیب دهد. حنفی هاء برعکس, معتقدند که زن 


استدلال های جامعه شناختی 

* _ پذیرفتن ولایت برای ازدواج زنان آنان را مادام العمر به یک صغیر تبدیل 
می کند و جایگاه زن در اجتماع را به ضعف و زبونی می کشد. چنین جایگاه 
فرودستی در عرص خصوصی زندگی زنان را از مشار کت کامل در انجام 
مسئولیت های زندگی زناشوثی بازمی دارد. 


افزون براین» ولایت بر زن توانائی او را در ایفای وظایفش در عرص 
۳ 1 و 
اجتماعی و سیاسی کاهش می دهد. در مراکش و الجزیره» زنان» کُرچه در 
شنک «فالا ی رین ۷ و ۲٩‏ سالگی) ازدواج می کنند. تحصیل کرده ایکا 
از نظر مالی مستقل» و حتی در مواردی قادر به امضا و بستن قرارداد (از آن 
4 ۰ ۰ ۳ 3 2 و مج 72 ۰ 
جمله قراردادهای استخدام و خرید و فروش)» و تصمیم گیریهای گونا کون در 
2 و / ۰ ها 9۳ ۳ ۳ ی ۶ 
زند کی حرفه ای و سیاسی اند. هنوز نمی توانند ازدواح خود را به تنهائی منعقد 
کنند و باید متوسّل به مردی شوند که به او برای ازدواج خود و کالت داده اند. 


٩‏ درعمل ولایت قیدی است بر حق در انتخاب همسر. این قید ممکن است 
به اختلاف های خانوادگی و در نهایت جدائی زن و شوهر شود. طبق گزارشی 
که مرکز پژوهش و بررسی جمعیت شناختی با عنوان «وضع ازدواج و 
راهبردهای خانواد گی» منتشر کرده(۷» نزدیک به ۷۱ زنان طلاق گرفتة 
مراکش گفته اند که ازدواجشان بر باية اخبار و اکزاه بوده است.: آشکارا: 
ولایت بر زنان بجای آنکه دوام ازدواج آنان را تضمین کند عامل اساسی در 
پریشانی روابط خانوادگی است» زیرا نابرابری و محدودیت های تبعیض آمیز 
را بر روابط زن و شوهر حاکم می کند. 

*_ در کشوری چون تونس لغو ولایت در ازدواج لزوماً به افزايش کشمکش 
بین دختران و پدران بر سر ازدواج منجر نشد. بر اساس یک بررسی منتشر 
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شده در سال ۰۲۰۰۱ «طلاق» خشونت و حقوق زنان»»( بیشتر از نیمی از زنان 
با موافقت والدین خود ازدواج کرده اند. 


پرخلاف آنچه هواداران ولایت در ازدواج آدعاامی. کنند اما کشون توش 
نیز نشان می دهد که الغای ولایت منجر به افزايش طلاق نشده است. (میانگین 
طلاق در سال های اخیر ۴ بوده اشت:) 


ولایت در ازدواج زنان را از رویدادهای ناگوار زندگی ایمن نمی کند. 
بزعکسن دخالت ولی زنان را محکوم به تحمل پیامدهای تلخ ازدواجی می کند 
که خود در آن اخبارعن نداشته اند: 

در سه کشور شمال آفریقا شمار روز افزونی از والدین به این واقعیت اعتراف 
دارند که رضایت دخترانشان در ازدواجم ضروری است و از همین رو انتخاب 
آنان را تایید می کنند. موارد مخالفت والدین با انتخاب دختر و ازدواجش نادر 
است. به ویژه در مواردی که دخترانی که دارای دیپلم دبیرستان و در آمد 
مش 

بررسی های کتابی که با عنوان «زنان تحصیل کرده در شمال آفریقا: تجربه 
های ابتکاری» در سال ۱۹۹۴ منتشر شده» در سه کشور الجزیره» مراکش و 
تونس و براساس تجرییات ۱۳۰۰ زن با تحصیلات دانشگاهی» انجام شده است. 
این بررسی ها حاکی از آن است که ۸۷۱ والدین از همسری که دخترشان 
رک له ایک ابا کاش آیلم داد اي کن اطواینظر تکرجوندمو قها عرز 
از آن ها ناراضی بوده اند. () 


* ولایت در ازدواح در جوامعی که ادعای مدرنیته دارند. جائی ندارد» به 
ویژه هنگامی که مردم مشروعیتی برای چنین دخالتی قائل نیستند. در واقع؛ 
برپاية بررسی «گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقا» در الجزاثر در سال ۲۰۰۱ 
چهارتن از هر ده نفر الجزاثری معتقدند که زنان حق دارند بدون دخالت یا 
اجازهٌ ولی ازدواج ره ی را کم ۳ از پاسخ دهند گان به نظرخواهی 
انحمن دم و کراتیک زنان مرا کش در سال ۲۰۰۰ معتقد بودند که درصورت 
افرايش حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال. ولایت درازدواج باید محدود شود.(۱۱) 
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م2 
در مورد اي که و ۰ سالکی یا بیشتر ازدواج می کنند. سه چهارم پاسخ 
دهند گان گفتند که ولایت در ازدواح دک رورا ندارد. 


استدلال های مبتنی بر حقوق جهانی بشر 

آزادانه و کامل زوجین برای ازدواج مورد تاکید کامل اسناد بین المللی حقوق 
بشر قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر(۹۴۸) با تصریح این حق در 
ماده ۲(۱۶) آنرا معیار مشترک دستاوردهای همه مردمان و ملت های جهان 
شمرد. «میثاق رضایت به ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج»(۱۹۶۲) 
نیز با تأیید این اصل مقرر می کند که: «هیچ ازدواجی بدون رضایت کامل و 
آزادانةٌ دو طرف واقع نمی شود؛ این رضایت باید بی واسطه از سوی زوجین 
اعلام شود. ۰ .» (ماده ۱) از مبانی اخلاقی گذشته. در بعد قانونی نیز رضایت 
کامل و آزادانةٌ طرفین ازدواج دگربار در «میاق بین المللی حقوق مدنی و 
یاس ۰ (۱۹۶2۶) مورد: قا کید" قرار. گرفته. استه طیق. ید ۷ از ماده: ۷۳ 
میثاق:«هیچ ازدواجی بدون رضایت کامل و آزادانه زوجین واقع نمی شود.» 
باید توجّه داشت که با وجود همه این اسناد و پیمان های جهانی زنان همچنان 
آماج تبعیض های عمده اند. جامعه بین المللی به تدریج «میثاق حذف هر گونه 
تبعیض علیه زنان» (1۹۷۹) را پذیرفته است. دولت های امضا کنندهٌ این میثاق 
این مسئولیت را بر عهده گرفته اند که : «برای اعد تداییر مناسب برای 
حذف تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی و به 
ویژه تامین برابری بین مرد و زن» حق انتخاب آزادانه همسر و ازدواج بر 
فعاضم رضایت کامل و فان یه تماق ساست »ها و برداشتن گام های لازم 
اقدام کنند.» (ماده ۱۶ بند ب) 

افزون براین؛ بند ۲ از ماده ۱۵ اين میثاق با تکیه به یکی از اصول مسلم حقوق 
بین الملل» دولت های عضو میثاق را ملزم می کند که «.. در امور مدنی به 
زنان حقوق و صلاحیتی برابر با مردان دهند و فرصت های مناسب برای اعمال 
این حقوق و صلاحیت را نیر برای آنان فراهم آورند.» 


این اصول و مقررات پدیرفته شدةْ بین المللی برای دولت ها الزام آورند زیرا 
دولت ها خود را به اجرای آن ها متعهد کرده اند و در واقع آن ها را جزئی از 
قوانین مصوّبه داخلی خود شمرده اند. 


میناق رضایت به ازدواج» حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج 


تدوین کننده: مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ۱۰ دسامبر ۱۹۶۲ 
تاریخ اعتبار قانونی: ٩‏ دسامبر ۱۹۶۲ 

الحاق به میثاق: 

* الجزاثر هنوز به این میثاق ملحق نشده است 

* مراکش هنوز به اين میثاق ملحق نشده است 

9 تونس این میثاق را در سال ۱۹۶۷ بدون شرط. تصویب کرد 


«هیچ ازدواجی بدون رضایت کامل و آزادانه طرفین منعقد نمی 
شود» 
(بند ۰۳ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) 


۰ تصویب شده. بدون شرط. از سوی تونس (۱۹۶۸) و مراکش (۱۹۷۹) 
۰ تصویب شدهء همراه با الحاق شرط» از سوی الحزاثر (۱۹۸۹) 
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استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 


اصل لزوم رضایت طرفین به ازدواج آن گونه که قانون مقرر داشته زمانی 
اعتبار عملی خواهد ِ که نهاد ولایت در ازدواج حذف شده باشد. 
نگهداشتن این قید ناساز گار است با همه اصول ناظر بر برابری و شهروندی 
نهفته در شخصیت حقوقی و اهلیّت قانونی فرد که در قوانین اساسی نیز محترم 
و معتبر شناخته شده اند. 

هنگامی که قانون احوال شخصی مراکش در سال های ۵۸-۱۹۵۷ نوشته می 
شد. انجمن پادشاهی که مسئول تعیین تکلیف ولایت در ازدواج بود با استناد 
به عرف و عادات جاری و نه بر پا احکام مذهبی» حکم بر تأیید آن داد. 

در الجزاثر تعارض بین نهاد ولایت در ازدواج و اصول قانون مدنی حل نشده 
است: اصل ۲۴۴ این قانون می گوید: «هر فرد حق بهره مندی از حقوق و 
آزادی های مدنی دارد بک آن ها محروم شده باشد.» در اصل ۴ نیز آمده 
است که: «هیچ کس نمی تواند از حقوق قانونی خود اعراض کند يا شرایط 
آن را تغییر دهد.» 

در تونس الغاء یت در ازدواح در ۱۹۵۶ با هیچ مخالفتی رویرو نشد و 
هیچگاه مورد اعتراض قرار نگرفت. حذف این رسم که اقدامی ساز گار با 
حقوق شهروندی است تأیید کامل اهداف والائی چون برابری و عدالت 


0۲ 


- 


ازادی در انتخاب همسر 


یکصد اصل حقوقی 


«نفاوت در دین نباید مانع ازدواج شود. ازدواج 
ین بت رد مسلمان و مرد عرمسلمان ناف 


خواهد بود.» 
ماده ۱۶ 


(1 


قوانین کشورهای شمال آفربقا 
قانون خانواده الجزائر 


«زدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جائز نیست.» 
ماده ۳۲۱ 


قانون احوال شخصم را 


«ازدواج بین یک زن مسلمان با مرد غیر مسلمان مجاز نیست» 
ماده ۵(۲۹) 


قانون احوال شخصی تونس 


«هیچ یک از طرفین عقد ازدواج نباید مانع قانونی داشته باشند.» 
ماده ۵ (۱) 


طبق بخشنامه مورخ ۷۳/۵/۱۱ ۱٩‏ وزارت داد گستری [تونس]: 

«به دستور ا کید نخست وزیر, قضات و مقامات قضائی و سردفتران عقود مدنی 
باید از صدور گواهی نامه ازدواج برای زنان مسلمان تونسی با مردان غیر 
مسلمان خودداری کنند مگر با ارائه گواهی نام قبول دین اسلام از سوی 
مرد.» 


له 


استدلال های فقهی 
ققها استنباط خود را برای اجازه دادن به ازدواج یک مسلمان با یک زن 
مسیحی یا یهودی (اهل کتاب) و منع ازدواجم یک زن مسلمان با مرد غیر 
مسلمان مستند به تفسیری محدود از اي ۲۲۱ سورهٌ بقره و آیث ۱۰ سور 
مُمتحنه و آيهٌ ۵ سوره مائده کرده اند. 
«با زنان مشرک نکاح نکنید تا ایمان بیاورند. همانا یک کنیز مومنه بهتر از 
بانوی مشرک است هرچند از او خوشتان آمده باشد. با مشرک ازدواج نکنید 
تا ایمان بیاورد. همانا یک بردهٌ مومن بهتر از مرد مشرک است اگرچه او را 
پسندیده باشید». (بقره. آیذ ۲۲۱) 
«ای کسانی که ایمان آورده اید زمانی که زنان مومن مهاجر نزد شما می آیند 
آنان:را بیازمایید. خداوند به یمان آنها آگاهعر اشت. پس اگر آنان را مومن 
یافتید به کفار باز گشعشان مدهید. نه اینان حلالند به آنان و نه آنان حلالند به 
اینان. و پس بدهید به آنان آنچه نفقه داده اند. برشما پروایی نیست که با اینان 
نکاح کنید چنانچه نفقه شان را بدهید». 
(ممتحنه» آیة ۱۰) 
«مروز همه آنچه خوب و پاکیزه است بر شما حلال شد. و خوراک اهل 
کتاب برشما حلال است. و خوراک شما برآنها حلال است. و همچنین زنان 
پارسا و مژمن و پارسا» زنانی که بیش از شما اهل کتاب بوده اند [حلالند 
پرشما] چنانچه نفقه شان را بدهید و به پارسایی بسر برید نه زناکارانه و 
یار گیرانه» و کسی که کفر ورزد همانا که در دنیا از اعمالش خیر نخواهد دید 
و در آخرت از زیانکاران خواهدبود. 
(مائدهء آیه ۵) 
این آیات نصوص غیر قطعی اند و اصول کلی را بیان می کنند و از همین رو 
مورد تفسیرهای مختلف قرار گرفته اند به ویژه بر سر معنای واژه های 
«مشر کین» «کار» و «محصنات». به همین دلیل» ممنوع و مباحی که از این 
ابات استنتاج می شود صرفا ثمره اجتهاد انسانی است و فاقد قداست. در دنیای 
کنونی» لازم است عوامل مادی و عینی که اساس اجتهاد فقها بوده اند بازنگری 
شوند. طبق این اجتهاد ازدواج زن مسلمان با کافر اهل کتاب (به ویژه مسیحی 
0۵ 


و بهودی) ممتوع شنت ولی ازدواح مرد مسلمان با زنی از اهل کتاب منعی 
ندارد. استدلال آنان که در سطحی گسترده نشر یافته است امروزه کهنه و 
نابهنگام به نظر می رسد زیرا زنان مانند مردان» و فارغ از مذهیشان» با دسترسی 
به استقلال مالی به ایفای نقشی فعال در خانواده توانا شده اند. 
با توجه به آن چه گفته شد؛ و به قصد برقراری برابری بین مرد و زن که به 
زنان امکان ازدواج با مردان غیرمسلمان اهل کتاب را بدهد ما به آنچه فقها 
زا أِ. اد ها ۵ 
گفته اند استناد کرده ایم بی آن که بین زن و مرد مسلمان تفاوتی قائل شویم. 
4 
چگونه می توان این حق را تنها به مردان داد در حالی که برخی از فقها به 
استناد برخی از آیات ق رآن و احادیث نبوی مردان مسلمان را نیز مشمول 
همین منع ازدواج می کنند و به اين ترتیب مرد و زن را در اين مورد برابر می 
شمرند؟ چنین اختلاف رائی را تنها به تفسیر و احتهاد انسانی می توان نسبت 
داد. بنابراین» برماست که همگان را به تأمل و انديشة بیشتر تشویق کنیم و 
۰ ۰ ۷9 #مو + 3 و 
در هواداری از برابری زن و مرد در آزادی انتخاب همسر سخن گوئیم 


استدلال های جامعه شناختی 

آزادی در انتخاب همسر به تدریج در جوامع ما اعتبار و مشروعیت يافته است. 
هرچند هنوز خانواده به عنوان یک نهاد در ازدواج فرزندان نقشی قابل توجه 
ایفا می کند فرزندان نیز به عنوان یک فرد مستقل به آزادی هائی دست یافته 
اند. ازدواج بین خویشاوندان از ۱۰ تا ۸۱۵ بیشتر نیست. بررسی های گوناگون 
در بارةٌ آراء و رفتار خانواده ها نشان می دهد که در تونس ۷۷ پدران و 
مادران پذیرفته اند که پسرانشان آزادی انتخاب همسر داشته باشند و ۸۷۰ 
پدیرفته اند که دخترانشان نیز آزادانه همسر انتخاب کنند.(۲) 


۶ ام به یادآوری است که امروزه دختران امکان بیشتری از گذشته برای 
اتتخاب همسر يا اظهار نظر در بارةٌ او و يا در مورد تعیین تاریخ ازدواج خود 
یافته اند. طبق بررسی یادشده اکثریت قابل توجهی از والدین معتقدند که بهتر 
است دخترانشان پس از پایان دوران تحصیل و اشتغال به کار ازدواج کنند. 
این خود تحولی بزرگ در روحیه و طرز رفتار خانواده هاست. به علاوه؛ 
دستیابی به بک مدرک آموزشی و توفیق در کار امتیازهائی ارزنده است و به 
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زنان هویت اجتماعی نوینی می دهد و آنان را به اظهار نظر و انتخاب گزينة 
دلخواه تواناتر می کند. 

* _باید در نظر بگيریم که یکی از پیامدهای گسترش جهانگردی» نقل و 
انتقال جمعیت جویای کا روند جهانروائی و افزايش شمار شر کت های چند 
میتی فرصت های بسیار برای آشنائی و ارتباط میان مردمان از هر فرقه و 
فرهنگی فراهم آورده و ازدواج بین اعضای آن ها را تسهیل کرده است. 
چنین ازدواج هائی هم شامل مردان مسلمانی که با زنان غیرمسلمان پیوند 
زناشوئی بسته اند می شود و هم شامل زنان مسلمانی که با مردان غیر مسلمان 
ازدواح کنند. غرض از اشاره به اين پدیده تنها تأکیدی بر یک واقعیت عینی 
است بی آن که بخواهیم در بارٌ آن گزافه گوثی کنیم و یا بی اهمیتش 
بشمریم. منع ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان به جدائی های ناخواسته 
می انجامد و زن و مرد را یا وادار به ترک وطن می کند یا تغییر دین. 


*_به هرحال درسال های اخیر شمار بیشتری از زنان جوان مصمم به احقاق 
حق خود به انتخاب همسر و تعیین سرنوشت خانوادگی خویش شده اند. 
گرچه مقاومت هائی در برابر این دگرگونی ها همچنان در جامعه به چشم می 
خورد امّا وا کنش منفی نسبت به زنانی که با غیرمسلمانان ازدواج کرده اند 
کاهش يافته است. مطابق یک بررسی کیفی انجام شده از سوی گروه ۹۵- 
پرابر در تونس درآوریل ۸۹۹۹ هرچند خانواده ها به ندرت به تصویب 
ازدواج دخترشان با مرد غیرمسلمان اقرار می کنند. بسیاری ازآن ها هنگامی 
که با «کار انجام شده» روبرو می‌شوند به شیوه های گوناگون خود را با 
واقعیت ساززگار می سازند و می کوشند تا روابط فامیلی را تثبیت کنند و آن 
را مقدم بر نظم اجتماعی می شمرند. 

جامعه ای که مدّعی مدرنیته و پیشرفت به سوی برابری جنسی در زمینه های 
آمووتنی» کاز و زند گن+عمومی انتاو از مت تیمیطن. سین به عرآن مدای 
در راه پیشرفت شهروندان پشتیبانی می کند راهی جز دادن آزادی یکسان به 
و و ان کرام ااب شش دنک 


6۷ 


استدلال های مبتنی بر حقوق جهانی بشر 

اصول مسلم حقوق جهانی بشر است. در احترام به منزلت و ارزش والای 
انسان» ه رگونه تبعیض بر اساس رنگ پوست. جنسیت» عقیده یا ایمان ممنوع 
شده است. این فلسفه که انسان را در کانون اساس قانون قرار می دهد. شالوده 
و بن مایهٌ بیان زیر است: «همه افراد بشر آزاد و در حقوق و شأن انسانی برابر 
با یکدیگر زاده شده اند. آنان بهره مند از عقل و وجدان اند و باید نسبت به 
یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.» (اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۲۸). 

تا کید بر آزادی انسان در دیگر میثاق ها و پیمان های بین المللی که تبعیض 
درازدواج را خواه پراساس رنگ پوست» جنس نژاد اعتقادات و غیره ممنوع 
می کنند. آمده‌است. ازاین رو قید و شرطی که در الجزاثر در قانون خانواده, 
درتونس در اصل یک قانون اساسی و در مراکش در شریعت تصریح شده 
است هدف اساسی این پیمان ها راء که به تصویب این کشورها رسیده است؛ 
خنثی می کند. 


6۸ 


اعلامیّه حذف هر گونه تعصب و تبعیض بر بای دین و 
عقبده 


تصو بب: مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۵ نوامیر ۰۱۹۸۱ 
نطای سماره ۳۶۵۵ 

اصول 

«.. دین يا عقیده هر فرد انسان یکی از عناصر اساسی برداشت او از 


اک است. اراد دین یا عقیده باید کاملا تضمین و محترم 
شناخته شود .» (مقدمه) 


این اعلامیّه که شامل هشت اصل است حق آزادی اندیشه. آزادی 
وجدان و آزادی دين را به رسمیت می شناسد و این اصل را اعلام می 
دارد که: «هیچ کس به خاطر دین و یا هر عقيدة دیگری از سوی 
هیچ دولت نهاد. گروه یا شخصی مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت.» 


این اعلامیه ها نخستین گام به سوی نهادینه کردن وظایف و الزاماتی است که 
به حکم میثاق ها و پیمان های بین المللی برعهده دولت ها گذاشته شده است. 
قید و شرط های اعلام شده از سوی برخی دولت هاء برای محدود ساختن اثر 
این الزامات بر آزادی انتخاب همسر در قوانین داخلی» در تضاد کامل با 
تعهدات بین المللی این کشورها برای پیشبرد صلح؛ برابری و حقوق بشر است. 
این قید و شرط هاء بی اعتنا به تجزیه ناپذیری حقوق انسان مانع از بهره مندی 
شهروندان از برش از حقوقشان می شوند و با هدف اضلی این کونه تمهدانت 
من الم ناسا کاراند. از مه کقوضآفرتای ای دعوک قده استا که فد 
و شرط هائی را که هنگام امضای اسناد بین المللی ناظر بر حقوق زنان بر این 
استاد وارد کردم اند مسترند. کیت 


آیزه 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 

بسیاری از استدلال های مبتنی بر قوانین و فلسفه قانونگذاری کشورهای شمال 
آفربقا با منم ازدواج زنان با مردان غیر مسلمان تعارض دارند. این ممنوعیت 
پرخلاف اصول قانون اساسی است که آزادی وجدان و دین و اختیار ازدواج را 
قانون اساسی الجزائر مقرر می کند که همه شهروندان در برابر قانون برابراند و 
بلافاصله نتیجه می 9 که: «هیچ نوع تبعیض براساس محل تولد» نژاد؛ 
جنسیت عقیده یا دیگر ویژگی های فردی يا اجتماعی پذیرفته نمی شود.» 
(اصل )۲٩‏ برهمین منوال» قانون اساسی آزادی وجدان و آزادی عقیده را از 
حقوق زوال ناپذیر انسان می شناسد. 

قانون اساسی تونس نیز به روشنی تصریح می کند که: «جمهوری تونس 
حرمت فرد و آزادی عقيده انسان را تصمین و از آزادی انجام شعائر دینی تا 
جایی که مُخل نظم عمومی نباشد حمایت می کند.» 

(اصل ۵ قانون اساسی) 


در مورد مراکش ماده ۵ پیمان دوجانبه مراکش- فرانسه در بارة نقش داد گاه 
ها در احوال شخصی مقرر می دارد که شرایط اصلی برای ازدواج عبارتند از 
سن» رضایت دوطرف و نبود موانع ناشی از خویشاوندی خونی» و رضاعت 
(برادر و خواهری شیری). 

موانع فرهنگی (از جمله اختلاف در دین) در ازدواج را هنگامی می توان 
نادیده گرفت که دو مرا کشی یا یک مراکشی و یک خارجی در خاک فرانسه 
ازدواح می کت 

منع ازدواج یک زن مسلمان با مرد غیرمسلمان به تبعیض بین دو شهروند می 
انجامد زیرا به پرخی از شهروندان یعتی زنان» حق کمتری از دیگران در 
آزادی انتخاب همسر می دهد. این قاعده تبعیض آمیز و مبتنی بر ملاحظات 
دینی با فلسفهٌ بنیانی کشور مدرنی که بر دو عنصر ملیّت و شهروندی بنا شده 
سا زگار نیست. اصل شهروندی ایجاب می کند که همه اتباع بایکدیگر در 


یکصد اصل حقوقی 


«مرد به داشتن چند همسرمحاز نخواهد بود» 


ماده ۱۳ 
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قوانین کشور های شمال آفریقا 


قانون خانوادة الجزاثر 


«یک مرد می تواند با رعایت مقررات شریعت بیش از یک زن داشته باشد.» 
ماده ۸ 


قانون احوال شخصی مرا کش 


‌» چندهمسری در اصل محاز است ۱ 
مود ۶۲۰۱ ۳ 


قانون احوال شخصی تونس 


«چند همسری ممنوع است.» 
ماده ۱/۸ 


۲ 


استدلال های فقهی 

آرای فقها در باره چندهمسری کیتا کون اه برحی ۳ مجاز می دانند» 

پرخحی آنرا با شرایطی مباح می شمرند و برخی نیز آنرا مطلقا ممنوع کرده اند. 
همه این آراء مستند به آیات وارده در ق رآن دربارةٌ تعدد زوجات 

هم پم تناها فا مه یکی ,گام کشتل قه با کون میا عیان کت از 

آنان ازدواج کنید. اقا اگر بیم داشتید که نمی توانید با آن ها به عدالت رفتار 

کنید؛ تنها یکی را به همسری بگیرید. . .» 

(سوره نساع آیه ۳) 

«هرگز نمی توائید بین زنان با عدالت رفتار کنید هرچند سعی کنید.» 

(سوره نساء آیه۱۲۹) 


آیه نخست چندهمسری را مجاز و آیه دوم آنرا ممنوع می کند چون حفظ 
عدالت و انصاف نسبت به همسران برای یک موّمن ممکن نیست. بنابراین؛ 
تک همسری ممکن است قاعده باشد و چندهمسری استثناء. 

فان چندهسری به آیه نستین امتاد کرد و به حکم آية دوم 
بی عنایت ماندند. به نظر آنان بشر نمی تواند آنچه را خداوند حلال کرده 
حرام کند. اما این نظر مورد اجماع فقها نیست. به این ترتیب» مذاهب فقهی 
بسته به برتری ای که به عنصر اول (اباحه) یا به عنصر دوم (منع) از این 
آیات بدهند اختلاف نظر دارند. 

قرطبی» در تفسیر اين بخش از آیه که «گر بیم داشتید نتوانید به 
عدالت رفتار کنید تنها یک زن را به همسری برگزینید.» از قول ضحاک می 
گوید: « در توجه» محبت» معاشرت و همبستری بین مرد و دو یا سه یا چهار 
همسرش باید عدالت رعایت شود و گرنه «یک زن». اضافه بر آن آداشتن چند 
همسر[ چنانچه منجر به ترک عدالت در تقسیم وقت و حسن معاشرت شود 
منع شده و این دلیل واجب بودن آن ]یک زن[ است.» (فُرطبی؛ الجامع الا حکام 
الق رآن. جه ص ۲۰) 
بنا به گفته طاهر حدادجزء دوم آیه های ۳ و۱۲۹ در سوره نساء 
احتمالاً ضحاک بن قیس شیبانی باشد که هم عصرمعاویه و از تابعین صحابه 
پیأمبر اسلام بوده است. 

۱ 


نشان می دهد که مردان نمی توانند نسبت به چند زن در یک زمان عادل و 
منصف باشند. ازینرو این دو آیه مصلحت را در انتخاب یک زن می بینند چون 
رعایت عدالت بین چند زن ممکن نیست.۳) 

اصلاح طبان مسلمان برای نهاد چند همسری زنان اساس و قاعده ای در فقه 
نمی بینند. هیچ یک نص صریح و قاطعی در اين زمینه سراغ ندارند و از همین 
رو به ری آزاد خود که جائز است پناه می برند. برخی براین عقیده اند که 
تعدد زوجات نه تنها به شرایط رعایت عدالت و مساوات بین زنان بستگی 
دارد بلکه به فراهم کردن شرایطی مو کول است که بیرون از توانایی بشر 
است چون مردان نمی توانند عشق و عاطفه خود را به تساوی تقسیم کنند. 
اصلاح گرایان در تفسیر خود از معنی این نص" قرآنی به رسم (جاهلیّت) پیش 
از اسلام اشاره می کنند و یادآور سرشت رو به پیشرفت این آیات برای منع 
(تعداد) با توجه به مقاصد شریعت می شوند. 

مباح دانستن تعدد زوجات تا چهار نفر باید در پرتو سرشت روابط انسانی 
فهمیده و تفسیر شود بویژه با توجه به رابطه مرد با زن در جامعه عرب پیش 
از اسلام که یک جامعه قبیله ای پدرسالاری بوده است. درآن زمان تعدد 
زوجات محدود به چهار زن نبود و دختران اگر زنده به گور نمی شدند مورد 
خرید و فروش قرار می گرفتند؛ بهرحال ظهور اسلام موجب منع بچه کشی و 
محدود کردن ازدواج به چهار همسر شد. این محدودیت در آن زمان یک 
پیشرفت بسوی رهایی از در گرو بودن بشمار می رفت. از اینجا می توان 
گفت که محدود کردن نکاح به یک زن پس از پانزده قرن یک گام طبیعی 
در راهی است که اسلام از کر ال وه دی 
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پدر به دفاع از دخترش بر می خیزد 


قتیبه با روایت از لیث» که از ابن ابی ملکی و او از المصوّر و او از اب محرومه 
حکایت کرده بوده گفت: شنیدم که پیامبر خدا (ص) در منبر فرمود: بنی 
هاشم از من‌اجازه خواستند دخترشان را به عقد نکاح علی بن ابیطالب ی 
من اجازه ندادم و ه رگز اجازه نخواهم داد؛ مگرآنکه علی بخواهد که دختر مرا 


طلاق دهد و دختر آنان را بگیرد. دخترم پاره ای از من است. «آنچه او را 
نگران کند مرا نگران می کند و آنجه او را آزار دهد مرا آزار می دهد.» (این 
حدیث را بخاری درباب «حمایت پدر از دخترش از روی غیرت و انصاف» 
اه اس 

این حدیث به روشتی ناخوشآیندی پیامبر- اگر نه مخالفتش را- با تعدد 
زوجات نشان می دهد. 


16 


استدلال های جامعه شناختی 
تعدد زوجات در میان مسلمانان چندان شایم نیست و فقط 1۵/۵ از خانوارهای 
الجزاثر و ۸۳/۶ از حانوارهای مرا کشی زاه پس از اینکه به مرز 7۵/۱ دز سال 
۲ رسیده بود. در بر می گیرد.(۶ سنّت چندهمسری در تونس پس از آن 
که در سال ۱۹۵۶ ممنوع شد به پایان رسید. در آن زمان فقط ۸۲ از خانوارهای 
تونسی چند همسری بودند. برهمین منوال» این سنت در سه کشور شمال 
آفریقا نیز رو به زوال است و گرچه هنوز در الجزاثر و مراکش در سطح 
قانونی ممنوع نشدهء با محدودیت های سخت روبروست. 
به سخن دیگره در عمل» در این جوامم تک همسری قاعدهٌ رایج است هرچند 
هنوز در گفتمان اجتماعی دفاع از این سنت هنوز به شکل انتزاعی به چشم می 
خورد. در بررسی ای که از سوی گروه ۵ در الجزاثر انجام شد | کثریت قاطع 
زان ورییش از بحاه درصدمردان از این ستت تفت نمی کنتلها کرنجه: تعداد 
کمتری خواستار الغاء رسمی آن هستند. 
در مراکش جمعیت دموکراسی برای بانوان شمال آفریقا پس از انجام یک 
پررسی اعلام کرد که به اعتقاد ۵۳ مردم مراکش یک مرد. حتی در صورت 
توانائی مالی» نباید بیش از یک زن داشته باشد. تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان 
طرفدار مقرراتی هستند که چند همسری را که به نظر آنان رو به زوال است؛ 
محدود کند. 
تنفیذ و تأئید اصل چند همسری در قوانین الجزاثر و مراکش برای زنان چون 
شمشیر دم و کلس تهدیدی است تا آنان را از بیم آمدن همسر دوم در اطاعت 
دائم از شوهر نگه دارد. از سوی دیگر ابقای اصل تعدد زوجات در واقع تأیید 
باوری است که سلطه مرد بر زن را روا می شمرد. 
اغلب زنان چند همسری شوهرشان را از بیم طلاق می پذیرند؛ طلاقی که 
امکان فقر و نابسامانی آنان را به دنبال دارد. واقعیت. اقاء آن است که سنت 
تعنّد زوجات هزینه اجتماعی و روانی سنگینی بر جامعه تحمیل می کند؛ برای 
زنان اهانتی غیرقابل انکار است؛ منبع تنش های فامیلی و کشمکش های ارثی 
بین برادران و خواهران می شود و در بیشتر موارد به درهم شکستن پیوندهای 
خانوادگی می انجامد. برخلاف آنچه مخالفان الغای تعدّد زوجات تونس ادعا 
می کنند» الغای چند همسری در این کشور عملاً به تقویت روابط زناشویی 
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انجامید. بر شأن و منزلت زنان افزود و فضای مساعدی برای رشد و پرورش 
کود کان ایجاد کرد. با ایجاد فضا و شرایط مساعد برای استقرار روابط برابر در 
خانواده است که می توانیم به ژنان امکان سار کشرز هبه جانیه دز زند کم 
زناشوئی دهیم و اعتماد به نفس آنان را نسبت به ارزش و نقش والائی که در 
تک اجتماعی و خانواد گی دارند تقویت کنیم. 


استدلال براساس حقوق بشر 

احترام به شخصیت انسان در نظام نوین بین المللی یک ارزش جهانی است که 
اصولی اساسی چون «عدم تبعیض علیه زنان» و «طرد خشونت علیه زنان» 
برپایه آن قرار دارند. پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۸۹۴۸ 
پیمان های گوناگون» به ویژه «میثاق رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» این 
اصول را برأی کشورهای امضاء کننده لازم الاحرا کردند. تعدد زوحات ۳ 
نوعی اعمال خشونت علیه زنان شمرده اند و از همین روست که در دايرة 
شمول میثاق ۱۹۷۹ قرار گرفته است. 


تعر یف تبعیض علیه زنان 
رفتار تبعیض آمیز علیه زنان این 0 تعریف شده است: «اعمال هر کون 
تفاوت» محدودیت یا محر ومیت» بر اساس حنسیت» که اثر یا قصد 1 


مخدوش ساختن يا نفی حق زنان. اعم از مجرد یا مزدوح» به بهره وری از 
حقوق بشری و آزادی های بنیادین- بر اساس برابری زن و مرد- در عرصه 
های سیاسی, اقتصادی» احتماهی» فرهنگی و مدنی و مانند آن باشد. 

ماده ۱ میثاق «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» (09۳0۸۷), 


۷ 


میثاق رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (05۳۸۷) 


مصوبه: مجمع عمومی سازمان ملل متحد» ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ کپنهاگ. 

تاربخ اجراء: ۲ سپتامبر ۱۹۸۰ 

محتوا: مر کب از سی ماد این میثاق با تعریف تبعیض علیه زنان آغاز می 
شود. کشورهای عضو میثاق موافقت می کنند که اقدامات مقتضی برای تأمین 
تساوی بین مردان و زنان در هر زمینه شامل موارد زیر فراهم آورند: ازدواج و 
روابط فامیلی. بادادن امکانات مساوی به زنان (ماده ۱۵) حقوق یکسان برای 
انعقاد عقد ازدواج و انتخاب همسر با رضایت کامل (ماده ۰۱۶ و حقوق و 
مسئولیت های مساوی بعنوان والدین برای مسائل مربوط به کود کان. 

این میثاق در سال ۲۰۰۰ با پروتکل اختیاری کمیته مجمع عمومی برای بررسی 
تخلف کشورها از این حقوق پیگیری شد. این پروتکل آخرین گام برای 
پیشبرد نظام حمایت از حقوق زنان از طریق تأسیس یک راهکار جدید است: 
تشکیل «کميتة رفع تبعیض علیه زنان». 


1۸ 


وضع تصویب میثاق تا ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱ 


ی ۱ 
مراکش: تصویب در ۱۹۹۳ با قید و شرط به انضمام بيانیه. 

تونس: تصویب در ۱۹۸۵ با قید و شرط و بیانیه های کلّی. 

قید و شرط های سه کشور شمال آفریقا در اين میثاق اصل ممنوعیت تبعیض 
و در نتیجه هدف میثاق را مورد تردید قرار می دهند. این گونه قید و شرط ها 
نه در میثاق وین در بارهٌ قانون پیمان ها مجاز دانسته شده و نه در ماده ۲۸ 
میثاق رفع تبعیض از زنان که تصریح می کند: «قید و شرط های ناسا ز گار با 
هدف و موضوع این پیمان نامه مجاز نیستند.» 

به این ترتیب» زمان آن رسیده است که سه کشور آفریقای شمالی با حذف 
این قید و شرط هاء به عضویت خویش در این میثاق جامة عمل پوشند. 


1۹ 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 
ادامةٌ سنت چندهمسری برخلاف همان اصل برابری است که قوانین اساسی 
کشورهای شمال آفریقا مدار نظام حقوق داخلی جوامع خود قرار داده اند. ماده 
۳ قانون اساسی الجزاثر اصل برابری را به شرح زیر تأکید می کند: «یکی از 
هدفهای نهادهای [دولتی ] تامین برابری در حقوق و وظایف همه شهروندان؛ 
اعم از مرد و زن» است. این هدف با از بین بردن موانعی که مخل رشد و تعالی 
شخصیت انسان و سلدای در راه تاکن شهر وندان در وک سیاسی؛ 
اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی است» تحقق می یاید. بند۲ از ماده ۳۴ همین 
قانون چنین می افزاید: «هر نوع اعمال خشونت جسمی یا معنوی و تعرض به 
شخصیت فرد ممنوع است.» 

سرا ‌ 5 
اصل ۵ قانون اساسی مراکش نیز همین حکم را به صورتی دیکر تأیید می 
کند: «همةٌ شهروندان مرا کش در برابر قانون برابراند.» 
درتوئس الغای حق. چند همسری خود. در امدی است بر تا کید اصل مشایه ای 
که در ماده ۶ این قانون تصریح شده:« همه شهروندان حقوق و وظایف یکسان 


دارند و در تراتر قانون برابراند.» 


لغو وظيفة اطاعت (از شوهر) 


یکصد اصل حقوقی 


هزنان و شوهران باید نسبت به یکدیگر با احترام» وفاداری و 
همراهی رفتار کنند. آنان» به اشتراک» عهده دار ادارهٌ خانواده, 


2 ۱ 
تربیت و نگهداری فرزندان و انتخاب محل سکونت خود خواهند بود. 
ت ِ ‌ 
آنان باید از ایراد هرنوع آزار نسبت به یکدیگر بپرهیزند». 
ماده ۳۳ 


۷۱ 


قوانین کشورهای شمال آفربقا 
قانون خانواده الجزایر 


ره ری ار ی ار رت 
- حفظ روابط زناشویی و انجام وظایف مشترک زندگی. 
- همکاری دو حانبه برای حفظ مصالح خانواده و پرورش اولاد و حسن تربیت 
اس 
3 
- حفظ روابط خویشاوندی و حسن رابطه با والدین و دیگر اقربا». 


ماده ۲۹: «بر زن واحب است که: 
- از شوهرش اطاعت کند و احترام او را به عنوان رئیس خانواده حفظ کند. 
- به کود کانش درصورت توانایی شیر دهد و به تربیت آنها بکوشد. 
رً _ 
< به پدر و مادر و نزدیکان همسرش احتراه کار د. 


قانون احوال شخصی مرا کش 


ماده ۱: ازدواج یک میثاق دوجانبه و یک قرارداد حقوقی است. . . هدف آن 
زندگی بر اساس وفاداری و نجابت و میل به آوردن فرزند در خانواده ای است 
که تحت سرپرستی شوهر و بر شالوده های ثابت به زن و شوهر امکان انجام 
وظایفشان را در آرامش» آسایش محبت و احترام متقابل فراهم آورد.» 

ماده ۳۶: «حقوق شوهر برزن: 

شوهر حق دارد که از همسرش انتظار داشته باشد: 

- به او وفادار باشد و خود را منحصر به شوهرش بشمرد. 

- از شوهرش بطور متعارف اطاعت کند. 

- کود کانش را در صورت توانایی شیر دهد. 

- مراقب و مدير امور خانه باشد. 

- والدین شوهرش راگرامی بدارد وبانزدیکان وی به نیکی رفتار کند.» 


۷۲ 


قانون احوال شخصی تونس 


ماده ۲۳ بندهای ۱۳ 


تب 


و ۰ ۰ 
«زن و شوهر باید با یکدیگر به مهربانی و حسن سلوک رفتار کنند و از آزار 


هم بپرهیزند». 

«زن و شوهر باید وظایف خود را طبق عرف و عادت انجام دهند». 

«زن و شوهر باید در امور مربوط به خانواده» حسن تربیت کود کان و اداره و 
تنظیم امور مربوط به تحصیل, مسافرت و تأمين معاش و رفاه آنان با یکدیگر 
همکاری کنند.» 


وظیفةٌ اطاعت. زائيدهٌ این اعتقاد که شوهر را باید طرف مسلط در زندگی زناشوئی 
دانست» تهدیدی دایمی نسبت به زنان است تا نتوانند حقوق اساسی خود را در موارد 
زیر تحقق بخشند: 

۰ اشتغال به کار 

۰ آزادی رفت و آمد 

۰ شر کت در اتتصابات 

ح‌ِ 1 و 

٩‏ گزینش محل زندگی 

* توانائی بدنی برای تولید مثل 

۰ زنل کی ی 


۷ 


استدلال های فقهی 
نص صریحی دایر براین که زنان ملزم به اطاعت از شوهرانشان باشند در منایع 
اسلامی موجود نیست. این حکم تنها بر نوعی اجتهاد و استنباط فقهی استوار 
شده که مورد تردید و پرسش است. گرایش سنتی در فقه به آیه ۳۴ سوره 
نساء استناد می کند تا وظیفه اطاعت زنان را توجیه کند: «مردان سرپرستان 
زنان هستند از آنجا که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده و چون 
آنان از اموالشان نفقه می دهند.» اقا معنا و تأویل اين آیه مورد اجماع مفسران 
نیست. به نظر برخی از آنان. وظیفةٌ اطاعت فقط بر یک دسته از زنان مصداق 
دارد و آن زنانی هستند که به اعتقاد محمدّین طاهر عاشور در همین آبه 
وصف شده اند: «زنانی که بیم نافرمانی شان می رود.» 

در بارهُ سنت پیامبر اسلام در این مورد » اغلب احادیثی که علما بر آن 
ها استناد می کنند محل بحث اند. برخی از فقها تا بدانجا رفته اند که به 
صرانخت ادعا. کنند. که از انتساب این احادیث به پیامبر ابا دارند زیرا این 
روایات را روایاتی ساختگی می دانند که به دروغ به پیامبر نسبت داده شده 
اند. ابن حزم» اين تردیدها را چنین توضیح داده است: «گروهی از کسان در 
بارة مسئلةٌ مورد بحث ما با استناد به اخبار نادرست آراء گوناگون دیگری ارائه 
کرده اند.» (لمطی, جلد ۶ بخش ۰ صص ۳۳۲-۲۲۴). 

قوّت و اعتبار این آرا و سویکردهای مثبت و سازنده به عشق و 
شفقتی باز می گردد که اسلام آن را شالودةٌ رابطة زناشوئی می شمرد. «از 
آیات خداوندی این است که برای شما از خودتان جفتی آفرید که با آن 
بیارامید و در قلوب شما بذر عشق و مهربانی کاشت.» (سوره روم آیه ۲۱). 
#استاد تونسی حقوق اسلامی. 
#* علی بن حزم اندلسی» ازفقیهان صاحبنظر مالکی درقرن یازدهم میلادی. 


۷ 


بسیاری ازاحادیث نبوی زدن زن را زشت می شمارند. پیامبر خطاب به مردان 
گفت: «آیا شرم نمی کنید که همسرتان را در روز بزنید و شب با وی همبستر 
توب در یت دک «سی از شم همبرش انم رن مایند شتر از بانه 
اش اوّل روز و نوازشش سر شب». پیامبر باز فرمود« مزنید کنیز کان خدا را.» 
(سنن ابوداود؛ باب نکاح» ص ۳۲؛ سنن الدارمی. باب نکاح؛ صص ۲۲-۶۵). پیامبر همچنین 
گفت: ههترین شما کسی است که بهترین رفتار را با خانواده اش دارد و من 
برای خانواده ام بهترینم». (ابن ماجه. سنن» باب نکاح ص ۵۰؛ الدارمی» سنن» باب نکاح. 
ص ۵۵). 


استدلال های جامعه شناختی 
آن طور که از روح قوانین خانواده برمی آید» وظیفه اطاعت زن از شوهر از 
لتزام شوهر به دادن نفقه به همسر سرچشمه می گیرد. اقاء این گونه تقسیم 
"۳ ۰ ۰ ۰ 72 1 3ب ۳ ئ ".۰ 
وظایف و رفتار زن و همسر دیکر روز آمد نیست. در سه کشور آفریقای 
۲ ی یه ۰ 2 م2 
برنامه ریزی خانواد گی» نقش زنان و رابطه زد و مرد را به گونه ام تعفنم‌کیر 
تغییر داده است. 
امروز زنان در تأمین معاش و اداره امور خانواده سهمی روزافزون یافته اند. چه 
از راه کارهای موظف و غیرموظف. و چه ار راه تولید و حفظ نسل که شامل 
۰*۶۰« ۰ ۰ 2 
بارداری و وظائف مادری و انجام مسئولیت های لازم برای حفظ همبستکی و 
انسجام خانواده است. مراقبت از کودکان و آموزش آنان و پرستاری از 
خویشان سالخورده نیز بخشی از مسئولیت های زنان است که نه به حساب می 
آ تلو که آززش اجتماعی دارند. در نهایت ام تنها درآمد شوه که 
احتسابش آسان است. به حساب می آید؛ حال آنکه دستاوردهای زنان در سایه 
قرار می گیرد تا راه برای مشروعیت بخشیدن به اصل اطاعت از شوهر را 


۷۵ 


هموار کند. برپای چنین منطقی. شوهر نه تنها رئیس خانواده که نان آور اصلی 
و گاه منحصر به فرد آن نیز شمرده می شود. 

عدم توازن در روابط و مسئولیت های زناشوئی که از وظيفهٌ اطاعت برمی 
خیزد اغلب سبب کشمکش بین دو همسر و گاه دستاویزی برای اعمال 
خشونت شوهر نسبت به همسر است. گرچه این گونه خشونت ها در خانه 
سخت دستکم گرفته می شود با این همه در تونس, به عنوان مثال» از هزار 
مورد خشونت خانوادگی که درمرکز مشاورةُ وابسته به «نجمن زنان 
دمو کرات تونس» به ثبت رسیده. بیشتر از نصف موارد ناظر برزنانی است که 
آماج خشونت شوهران خویش بوده اند.(0» در مراکش یک نظرخواهی که از 
سوی «انجمن زنان دموکرات مراکش» با کمک «صندوق زنان سازمان ملل» 
انجام شده نشان می دهد که ۸۷۰ مردان معتقد بودند که در برخی موارد اعمال 
خشونت شوهر نسبت به زن کاری مشروع است.(0۶ برپاية بررسی گروه ٩۵‏ 
در الجزاثر نیمی از پاسخ دهندگان خشونت شوهر نسبت به همسر را مشروع 
می شمرند.(۷) چنین به نظر می رسد که بهره جوئی از خشونت لازمة استقرار 
و ادامهٌ برتری شوهر باشد. 

در تخیل جمعی مردم چنین پنداشته می شود که سلطهٌ انحصاری شوهر و پدر 
عامل پایدار ماندن انسجام و ثبات خانواده است» حال آن که در تونس» که 
وفه اظافت زن او شوه کر سال ۱۹۹۲ لفو شله شا نس نطلاق آزوه یک 
جوامع شمال آفریقا کمتر است. بنابراین» می توان نتیجه گرفت که لغو وظیفه 
اطاعت لزوماً به فروپاشی خانواده نمی انجامد. برعکس, تجربةٌ تونس حاکی از 
آن است که آزاد کردن زنان از سلطٌ شوهر و تساوی بیشتر بین دو همسر 
همیستکی خانواد کی را قشدودعی/ کند: 

واقعیت این است که درزندگی روزانه امروزی تقسیم مسئولیت براساس 
برابری زن و شوهر در زمینه های تربیت کودکان» آموزش» ترتیب امورخانه 
و تنظیم مسائل مالی به امری طبیعی تبدیل شده است. فشارهای زندگی امروزی 
طرفین زندگی زناشوئی را به همکاری و مشارکت برابر در اداره امورخانواده 
سوق داده است» هرچند در عمل زنان بیشنر بامسائل روزانه سرو کار دارند.(6۸ 
یکی از پیامدهای تفاهم زن و شوهر مشار کت در تصمیم گیری در مسائل مهم 
است بویژه در مورد شمار مطلوب فرزندان» تربیت و شغل آینده آنان» انتخاب 


۷1 


خانه و امور مالی. تفاهم در زندگی زناشوئی همچنین می تواند عاملی اساسی در 
بهره جوئی دو طرف از امکانات مدرن برنامه ریزی خانوادگی شودد(٩6‏ آثار 
مثبت دیگری که از تفاهم زوجین بر می آید شامل بالندگی شخصیت زنان و 
فان کت شفقر. آ نان در غرظه زند کی موس سامعه ایتک 


استدلال های مبتنی برحقوق بشر 

ی 
جامعه بین المللی در راه تحقق آن گام بر می دارد- مستلزم آن است که: 
«منزلت هرانسان هر کجا هست باید از سوی قانون به سمیت شناخته شود. 
(ماده ۶) و نیز این که: «همٌ افراد در برابر قانون مساوی اند و بدون هیچ 
تبعیضی حق دارند از حمایت ها و ضمانت های قانون بهره مند شوند. همه حق 
دارند در برابر هرگونه تبعیض و هر اقدامی به تحمیل تبعیض که در تخلف از 
این اعلامیه صورت گیرد مورد حمایت قرار گیرند.» (ماده ۷) 

با تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» کشورهای آفریقای شمالی 
وبا متقت یه ال که «گام های لازم برای تأمین تساوی حقوق و مسئولیت 
های زوجین برای ازدواج» طی ازدواج و در انحلال ازدواج بردارند.» (ماده ۲۳ 
نک 

این اصول در میثاق «رفع ه رگونه تبعیض علیه زنان» نیز (ماده ۱۶ بندا ج) 
مورد تاکید قرار گرفته است: «دولت های عضو گام های مقتضی برای رفع 
تبعیض علیه زنان در همه زمینه های مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی 
برخواهند داشت و به ویژه خواهند کوشید تا بر اساس برابری زن و مرد حقوق 
و مسئولیت های یکسان دو طرف در دوران ازدواج و در انحلال آن تضمین 
شود.» 

زنان بر پایة کدام ملاک و معیاری باید به تسلیم و اطاعت تن در دهند؟ تنها 
به این دلیل که زن اند؟ 


۷۷ 


مصوبه: ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ 
تاریخ احراز قوت قانونی: ۳ ژانویه ۱۹۷۶ 
تاریخ الحاق کشورهای آفریقای شمالی: 
» الجزاثر 1۹۸۹ 
و مراکش .1۹۷٩‏ 


و تونس ۹۶۸ 


اصول 
بر اساس اعتقادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده «همه افراد بشر 
آزاد و با شخصیت و حقوق برابر متولد شده اند»» میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی اصول آزادی برابری منزلت و عدم تبعیض را تأٌیید می کند. 
میثاق تا کید می کند: 

حقوق مساوی مرد و زن در بهره وری از همه حقوق بشرء و وظيفة 

دولت ها در اجرای اش اصل (ماده ۳ 

* تجزیه ناپذیری و پیوند متقابل موازین حقوق بشر. 
محتوا 
این عهد نامه حقوق انسان و آزادی های اساسی سیاسی و مدنی انسان را تعریف 
و اجرای کامل و برابر آن ها را تضمین می کند. 


۷۸ 


عهدنامه بين المللی حقوق مدنی و سیاسی 


* با حمایت از حق زندگی اعلام می کند که هیچ کس مورد شکنجه 
و 2 ئِ 2 ۰ 
بردگی و بازداشت خودسرانه قرار نخواهد گرفت؛ 

الادی رفت و امد را تمس ی انا 

و وه اسان ها را در را داد گاه را مي شمرد و دولت ها راز سطف 
به ما سبق کردن قوانین جنائی منع می کند؛ 

مقرر می دارد که منزلت انسانی هر فرد باید ار لحاظ قانون شناخته شود 

2 2 

۰ وم ۰ ۰ ۰ 0 و 7 
مورد دخالت غیرقانونی و خودسرانه قرار نگیرد» و احترام و آبروی هیچ 
کس مورد تخطی و تجاوز واقع نشود؛ 

و حق آزادی اندیشه» وجدان» دین؛ طرز فکر و بیان را تا کید می کند. 
کِِ ی ۰ و م2 ۰ ب + 

۶ هرگونه تبلیغ برای جنگ و هر گونه تشویق به دشمنی قومی» نژادی یا 

حق اجتماع مسالمت آمیز و آزادی تشکل با دیگران را به رسمیت می 
شناسد؛ 

۰ حق مردان و زنان را برای ازدواج و تشکیل خانواده» همچنین اصل‌برابری 
۰ و 
حقوق و مسئولیت های زوجین را هم در دوران ازدواج و هم به همکام 
انحلال ازدواج تأئید می کند؛ 

۰ حق مشارکت همه شهروندان را در اداره امور عمومی کشورشان و حق 
رأی دادن و انتخاب شدن آنان را درشرابط برابر به رسمیت می شناسد؛ 


و حمایت از حقوق اقلیت های نژادی» دینی یا زبانی را مقرر می دارد. 


۷۹ 


آثار حقوقی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 


کشورهای امضا کننده اين میثاق ملزم اند که مقررات آن را اجرا کنند. آنان 
متعهد به ایفای تعهدات و الزاماتی هستند که میثاق بر عهدهٌ آنان قرار داده 
است. 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۹۶۶ همزمان با میثاق اقتصادی» 
اجتماعی و فرهنگی تصویب شد. این میثاق معرّف و تبلور قوانین مثبته نوین 
بین المللی است زیرا برای نخستین بار حقوق جهانی بشر را به عنوان تعهدات 
بین المللی یکایک کشورهای عضو مطرح می کند. 

از نظر فلسفی این میثاق اولویت افراد بشر را به عنوان "مردم" بیان می کند. 
این مفهوم مبتنی براین فکر است که حقوق جهانی اند چون آنها ذاتی طبیعت 
انسانند و درنتیجه آنها با بشر بطور جدا نشدنی و پایدار گره خورده اند. از آنجا 
که طبیعت انسان یکی است. حقوق بشر نیز برای همه یکسان است بدون 
تبعیض پراساس نژاده رنگ» جنسیّت» طرز فکر؛ فرهنگ» دین و غیره. 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 
تساوی در برابر قانون اصلی است که از آغاز استقرار دولت های آفریقای 
شمالی در کانون سیستم قوانین داخلی آن ها تثبیت شد تا با لغو امتیازهای 
تبعیض آمیز نظم تازه ای برقرار کند که در آن قانون برای همه یکی است. 
قانون اساسی الجزاثر به صراحت این اصل را تأیید می کند که:«هدف نهادهای 
حکومت تضمین برابری حقوق و وظایف همه شهروندان اعم از مرد و زن 
است از راه رفع موانعی که بر سر راه رشد شخصیت شهر و ندان قرار دارد و 
8 و ۰ و 
جامعه می شود.» (ماده ۳۱) سپس اضافه می کند: « انواع خشونت بدنی یا 
معنوی نا | فعیت زدن به شخصیّت و سربلندی انسان ممنوع است.» (ماده ود 
بند۲) 
و ی و ی ۳ ص_ 
قانون اساسی مرا کش نیز بر همین اصول صخه می گذارد و تصریح می کند 
که: «همه شهروندان مرا کش در برابر قانون مساوی اند.» (اصل ۵). 


در تونس» ماده ۶ قانون اساسی می گوید: « همه شهروندان حقوق و وظایف 
یکسان دارند و در برابر قانون مساویند.» 

قوانین احوال شخصی که پیرو الگوهای تبعیضی پدرسالاری اند» با اصول بنیانی 
قانون اساسی تضاد دارند. قانون گرچه لازم الاجراست مقرراتش نمی تواند 
ناسخ اصول قانون اساسی به ویژه اصل تساوی شهروندان باشد. اصل برابری 
حکم می کند که وظیفهٌ اطاعت از شوهر که برزنان تحمیل شده لغو شود. اگر 
اه کی ص اتتا اندت :او گام ما فرشا ها دای ی 
اطاعت را لغو کند» چه عاملی می تواند دیگر کشورهای آفریقای شمالی را از 
دست زدن به اقدام مشابه باز دارد؟ اگر الجزاثر و مراکش حق ولی را بر 
تحمیل نظر خویش بر دختر بالغ لغو کرده انده دیگر چه چیزی مانع الغای 


وظیفه اطاعت زن از شوهر است؟ 


۸ 


طبق تصمیم شورای قانون اساسی الجزاثر در ۲۰ اوت ۱۹۸۹: 

«کلیه میثاق ها پس از تصویب و انتشار به مثابه قوانین داخلی شمرده می شوند 
و مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی» این میناق ها از قوانینی که به اتباع الجزاثر 
ایکان در عواست دادرم از داد کاه مي دهد اعتار فانوی بستری واهتد 
داشت؛ چنین اعتباری شامل میثاق های ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد نیز می شود که 
در تاریخ ۵ آوریل ۱۹۸۹ به تصویب رسید و با فرمان شماره ۶۷-۸۹ رئیس 
جمهور الجزایر در ۱۶ مه ۱۹۸۹ قوّت قانونی یافت و نیز شامل «منشور افریقایی 
حقوق بشر و ملت ها» که با فرمان شماره ۳۷-۸۷ مورخ ۳ فوریه ۱۹۸۷ به 
تصویب رسیده است. این اسناد بین المللی هر گونه تبعیض را رسماً ممنوع می 
کند.» 


از روزنامه رسمی حمهوری الحزاثئر مورخ ۰ اوت ۰1۹۸٩‏ 


زظ 


مسئولیت مشترک در تأمین هزینه های خانواده 


یکصد اصل حقوقی 


«زن و شوهر» براساس ندز و شغلی یا بر اساس انجام 
ار ار ی با را رد 


تأمین هزینه های خانواده را بر عهده خواهند داشت.» 
ماده ۲۵ 


ظ 


الزام به تأمین هزینه های خانواده بدون دخالت سلطه پدرسالاری 

در سه کشور شمال آفریقا شوهر در حد امکاناتش مسئول تأمین هزینه های 
خانواده است و در نتیجه به عنوان رئیس خانواده شناخته می شود. 

با این همه: 


۰ دزن اکر صاص مال پاش در نام هرت ها ارادم شربی 
خواهد بود» 
ماده ۲۳ (۵) قانوان احوال شخصی تونس 


۰ «گرپدر قادر به تأمین مخارج فرزندش نباشد» مادر» در صورت 
: ِ 
داشتن توانائی مالی» نفقه فرزند را بر عهده خواهد گرفت.» 
ار 


۰ طاکر بر ار نظ ال معلول شری فنه ف رد " عهه مادر 
خواهد بود» به شرط توانائی مالی.» 
ماده ۷۶ از قانوت خانواده الجراثر 
درموارد باد فلهمسولت مت کرت در تأمین هزینه خانواده باید او را در 
انجام دیگر مسئولیت های خانوادگی با مرد برابر کند. 
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قوانین کشورهای شمال آفریقا 


قانون خانواده الجزاثر 


«شوهر باید: 

. در حد وسعش به همسرش نفقه دهد مگر آنکه ثابت شود زن ترک منزل 
رده است : 

ط صوار ات ای ار بت هم ات وا رات کل 

ماده ۳۷ 


قانون احوال شخصی مرا کش 


«زن حق دارد از شوهرش نفقه مقرر در قانون را طلب کند که شامل غذاه 
پوشاک» مسکن و مداوای پزشکی است.» 

ماده ۳۵ (۱) 

ار بل ی مک ای و ان ی دک 
شوه انمان مستول تامین زند کي آنان الند.» 

ماده ۱۱۵ 


قانون احوال شخصی تونس 
« شوهر به عنوان رئیس خانواده باید برای همسر و فرزندانش به اندازه وسع 
خود و نیاز آنها تأمین معاش کند. زن» جنانجه دارای مال باشد باید در تأمین 


معاش خانواده سهیم شود.» 
ماده ۱۳ (۴ و ۵ 


۸۵ 


استدلال های فقهی 
نص" آیه ۳۴ سوره نساء وظیفه مردان را در تأمين معاش خانواده چنین بیان می 
کند: «مردان سرپرستان زنان هستند از آنجا که خداوند برخی را بر برخی 
دیگر برتری داده» و از آنجا که آنان ازاموالشان نفقه می دهند.» 

گرچه فقها در تفسیر واژه «قوام» (سرپرستی) که در اين آیه به کار 
برده شده اختلاف دارند» بطور کلی بر اين نظراند که اين واژه به معنای 
سروری و سیادت مرد بر زن آمده است. طبق این تفسی فقها نقش رئیس 
خانواده و نظارت بر کارهای زن را به مرد داده اند» زیرا وی عهده دار مخارج 
عانواده است و اطاعت از او پر زنان واجپ: با این همهء بری دیگر از فقها 
برآن اند که صفت «قوامون» و مصدر «قوامه» دلالت بر «توجه و اعتناء» 
دارد. بنابراین آیه را چنین معنا می کنند که مردان مکلف به تأمین مصالح 
ماش رتان هد سره زیس. آنان: 

فقها با تحریف معنای برخی از آیات ق رآذ به مردان امتیازاتی داده 
اند که از سرشت کلمه «قوامه» مستفاد نمی شود. ریشه قوامه از «قوم» (قام) 
به معنای «متکفل بودن» است. به اين ترتیب. ق رآن مردان را متکفل نیازمندی 
های مادی زنان می سازد. «برتری» ای که در کلام خدا در اینجا آمده ناطر 
بر «توجه» به امور زنان است نه «به عهده گرفتن» آنها. «چون آنها از 
اموالشان می دهند» در دنبالةٌ آیه موید این تعبیر است. 


استدلال های جامعه شناختی 
تعداد زنانی که پا به پای مردان بار هزینه های خانواده را به دوش می کشند 
رو به افزایش است. امروز» ژنان یک سوم از ثیروی کار کشورهای شنمال 
آفریقا را تشکیل می دهند کما اينکه ۸۱۷/۵ از خانواده های مرا کش(۰ و 
۴ از خانواده های تونس توسّط زنان سر پرستی می شوند.(۲۱) 
۰ از راه کار با مزد و بی مزد خوده زنان در بهبود خانواده های خود 
و بهکرد سطح ژندگی آن مشار کت:دارند: این کارها از جمله شامل 
صرف مال شخصی» اداره منابع مالی خانواده. سهیم شدن در خرید 
خانه و پس انداز» هانگ در استهلاک هززبنه ها و بازپرداخت وام 
ها و مراقبت و پرستاری از اعضای خانواده است. 
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٩‏ هنجارهای اجتماعی مسئولیت های مشتر کی را برای زوجین در 
تأمین هزینه های خانواده پدید آور ده است» چه به سبب فشارهای 
اقتصادی بر طبقات کم درآمد که زن و شوهر هردو را وادار به تأمین 
هزینه خانواده می کند زر اجه دقن خانواده های مرفه که از 
تحصیلات بیشتر برخوردار بوده اند و به اراده خود مسئولیت مشتر ک 
در اداره خانواده را پذیرفته اند.(۲۲) 
ره ی 2 شهج ۱ 

۰ با همه این دگر گونی چشمکی هنوز شکاف بین روش های 
ابتکاری از یک سو و گفتمان اجتماعی و احکام قانونی از سوی دیگر 
از میان نرفته است؛ همان گفتمان و قوانینی که وظیفه تأمین خانواده 
را هنوز حق ویرهٌ شوهر می داند. درنتیجه به زنان حق مشارکت برابر 
با مردان در اخحذ تصمیمات مهم در خانواده داده نمی شود و آنان نمی 
توانند در اداره در آمد و سرمایه های بداست آمده از سوی دو طرف 


استدلال های مبتنی بر حقوق جهانی بشر 

براساس اسناد بین المللی حقوق بشر» وظیفه تأمین معاش خانواده نمی تواند 
مسئولیت منحصر یکی از دو طرف باشد زیرا به بهانةٌ جبران آن است که زن 
از حقوق برابر در زمینه های دیگر زندگی خانوادگی محروم می شود. حقوق 
جهانی بشر روابط همسری زن و مرد را براساس ارزش های مثبت برابری؛ 
مسئولیت مشترک مشارکت و رفتار متقابل قرار داده است. بنابراین» وظيفة 
تأمین معاش نیز بطور برابر برعهده هردو طرف قرار گرفته که مسئول اداره 
خانواده اند. امروزه» حقوق جهانی مسئولیت مشترک و مصلحت کودک را 
جانشین ریاست سنتی قدیم پدر برخانواده کرده است. 


۷ 


اعلامیه جهانی حقوق بشر 

تصویب 

مجمع عمومی سازمان ملل دسامبر 1۹۴۸ ت ۷ الف(۱۱۱). 

«مردان وزنان ... در ازدواج زندگی مشترک و به هنگام طلاق دارای حقوق 

برابرند.» 

ماده ۶ (۱) 

اصول بنیادی 

«به رسمیت شناخت شخصیت ذاتی و حقوق برابر و تفکیک ناپذیر همه 

اعضای خانواده بشری اساس آزادی» عدالت و صلح درجهان است.» 

«مقدّمه اعلامیه» 

محتوا 

اس ات وی سس مادهاست که بر از نها گاه به عران اعول وی 

قاثوت و گاه به عتوان اصول سیادی زند کی بسری به شمار می روند ان اعلاس 

ید سین ۰ م2 

حقوق اساسی مردم را بر هردو مبنای فردی و گروهی تاکید می کند که 
۳ ِ 2 

عبارت اند از: برابری» حق حیات» ارادی؛ آهنیت» دفاع از و احترام به» زند کی 

حانوادگی» حق دادخواهی با رجوع به داد گاه» داشتن ت آزادی فک 

وحدان» دین» عقیده» بیان و تجمع. 

ارزش قانونی 

این اعلامیه تا کیدی است بر اصول و اهداف آرمانی بی آن که ضمانت اجرای 

قانونی داشته باشد. با این همه پذیرفتن این اعلامیه از سوی دولت ها تعهدی 

اخلاقی ایجاد می کند. اين اعلامیه امروز منبع و سرچشمةٌ همه اسناد بین المللی 

حقوق بشر است. 


۸ 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 
قوانین کشورهای شمال آفریقا تحولاتی را که در نقش و میزان سهم زن و 
3 ]+ ت ۰۰ ۰ 2 ۰ مه ی 
شوهر در اداره خانواده روی داده چندان در نظر نمی گیرند و تنها الزام شو هر 
را به دادن نفقه به رسمیت می شناسند. بر اساس چنین الزامی است که شوهر 
اقتدار منحصر به فرد در خانواده را نصیب خود کرده. این قوانین به ادامة وضع 
۰ ۰ ۰ 72 3 ۰ 
نامطلوب دیرینه یاری می دهند و مانعی در مقابل همبستگی واقعی بین زن و 
شو هی شتا همان هتکن کیان مکی له تفای فانی ان شدع ان 
های مشترک زن و شوهر در ادارةٌ خانواده باشد. چنین حمایتی تنها بر واقعیت 
7 ه ع ۳ 5 
موجود صحه می گذارد و نقش اقتصادی ای را که زنان امروزی در جوامع 
اشترااک مساعی زوجین در تصمیم گیری های خانوادگی سا زگار با 
به رسمیت شناختن مسگو لیت تک در خانواده پر کاز این اصول برابری 
قانون اساسی می افزاید. 


در الجزائر: قانون اساسی تأکید می کند که نهادهای دولتی ضامن تأمین 
برابری حقوق و وظایف همه شهروندان اعم از زن و مرد اند و اين وظیقه را 
تیا از ون ماش کفر ‏ تییت تیان کال هی کنو 
شهروندان را از مشارکت در زندگی سیاسیء اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی باز 
می دارند؛ انجام دهند. (ماده ۳۱) قانون خانواده تونس (ماده ۴) روابط همسری 
را بر موازین تعاون و حمایت متقابل قرار می دهد. 


درمراکش: لغو موافقت شوه رکه در قوانین گذشته لازمه اقدام زن به بهره 
جوئی از حقوق مدنی خود در اشتغال به کار و فعالیت بود» خود اعترافی 
ضمنی به اين واقعیّت است که زوجین در تدبیر امور منزل اشتراک مساعی 
دارند و اقتدار سنتی شوهر در خانه پذیرفتنی نیست . 


۹ 


۰ ۱۹۹۴: لغو موافقت شوهر برای گرفتن گذرنامه. 

۰ ۱۹۹۶ لغو مواد ۶ و ۷ قانون تجارت که موافقت شوهر را با اقدام 
زن به اشتغال ضروری می شمرد. 

۰ ۱۹۹۶: لغو ماده ۷۲۶ مبنی برلزوم موافقت شوهر با قرارداد استخدام 


در تونس: از تاریخ اصلاحات 2۳۹۹۳ روابط بین دوهمسر باید پراساس رفتار و 
حقوق متقابل باشد. طبق ماده ۲۳ قانون احوال شخصی زوجین ملزم به همکاری 
در اداره امور خانواده اند. 


ز 
مساوات در گسستن رابطة زناشوئی 


یکصد اصل حقوقی 


«طلاق فقط به حکم داد گاه صورت می پذیرد و در 
همه موارد براساس تراتر ی زوحین واقع می شود.» 


حکم به طلاق در موارد زیر داده می شود: 


* با تراضی زوجین. 
بنا به درخواست یکی از زوجین بدون ارائة توجیه. 
بنا به درخواست هریک از دو همسر بدون اراهٌ توجیه. 
بنا به درخواست هریک یا هردو طرف با توجیه دو جانبه. 
۱ 


۹۱ 


قوانین کشورهای شمال آفریقا 
قانون خانواده الجزایر 


«طلاق به اراده شوهر و با حضور دو شاهد واقع می شود.» 

ماده ۴۸ (۱). 
«زن حق طلاق ندارد ۳ در موارد بسیار محدود.» 

ماده ۸۵۲. 
«زن می تواند درخواست طلاق از راه خلع کند یعنی مالی به شوهرش ببخشد» 

ماده ۵۴ 
« هر که طلاق باید به حکم داد کاه باشد.» 
(ماده ۴۹) 


قانون احوال شخصی مراکش 


«طلاق پایان دادن به عقد ازدواج است ۳ ایقاع (عمل نک حانت) مد در 
حضور دو شاهد عادل.» (ماده ۲۴) 


و «ا حکم داد گاه معتبر نمی شود.زوجه می تواند در موارد محدود از داد گاه 
درخواست صدور حکم طلاق کند.» 
(مواد ۵۳-۵۸) 


و 


«زوجین می توانند به طلاق خلع رضایت دهند به شرط بخشیدن مالی از سوی 
زوجه به شوهر.» 
ماده ۶۱ 


۹۲ 


قانون احوال شخصی تونس 
« طلاق فقط در داد گاه واقع می شود» 


ماده ۳۰ 
« ..به تقاضای هریک از زوجین.» 
ماده ۳۱ 


رابطه زناشوثی ممکن است از راه های متعدد قطع شود: 
و طلاق (به معنای طرد کردن و راندن همسر») رابطةٌ زناشوئی را بطور 
یک جانبه از سوی شوهر و به اراده وی قطع می کند. 
۰ زن می تواند خود را طلاق دهد چنانچه در عقدنامه نکاح تصریح به این 
حق شده باشد. 
و طلاق در الحزاثر در محضر داد گاه قانونی می شود حال آنکه در 
مرا کش در حضور دو شاهد عادل به انجام می رسد. 
» تطلیق یا طلاق قضائی فقط از سوی دادگاه به درخواست شوهر در 
موارد بسیار محدود مجری می شود (مرا کش الجزاثر). 
۰ طلاق خلم حق زن است که در ازای پرداخت مالی به شوهر یا تسویه 
بدهی وی طلاق بخواهد. در مرا کش طلاق خلع باید با موافقت شوهر باشد؛ 
حال آنکه در الجزاثر موافنقت شوهر شرط نیست. 

درتونس فقط یک راه برای قطع پیوند زناشوئی وجود دارد و آن طلاق 
بر را 


۹۳ 


استدلال های فقهی 
قرآن هرگز حق زنان را به درخواست طلاق محدود نکرده است. همه 
محدودیت های زنان در طلاق نتیجه اجتهاد فقهاست. این قید و بندها بر این 
حق زنان ناشی از سنت و موارد خاصی است که موضوع نزد پیامبر اسلام 
مطرح شده و ایشان در داوری خود حق طلاق به زنان دادند. 

در اصل» و طبق نظر مشهور و مسلط طلاق به اراده شوهر؛ و هرگاه 
حس کند که ادامه پیوند همسری ممکن نیست. صورت می گیرد. با این همه 
زنان نیز می توانند با توسل به دلائل مشابه درخواست طلاق کنند. 

قرآن به مردان حق طلاق می دهد ولی آنان را مُلزم می کند که از 
این حق هنگامی استفاده کنند که راه حل دیگری ممکن نباشد. بهرحال زنان 
نیز می توانند درخواست طلاق کنند اگر حقوق یا شخص خودشان مورد تجاوز 
قرار گرفته باشد. دادگاه های شرع صلاحیت طلاق دادن زنان را از شوهرانشان 
دارند حتی اگر آزار و زیان وارده غیرارادی و غیر عمدی بوده باشد» مانند 
موارد ناتوانی مادی یا جسمانی مرد» و عیب و نقصی که با استمرار زندگی 
معمولی زناشویی منافات دارد» قصور شوهر در محترم شمردن التزامات 
زوجیّت و پا ازدواج با زن دیگر در نقض شرط ضمن ازدواج . 

آیا پروردگار در سوره روم آیه ۲۱ نگفته است که: «از دیگر نشانه 
هایش این است که زنانی برایتان آفرید که با آنان بیارامید و در دل های شما 
بذر محبت و مهربانی نشاند. به درستی اینها نشانه هایی است برای کسانی که 
انديشه می, کنند.» 

یکی از علل عمد؛ٌ طلاق آغاز نفرت زن از شوهر است هنگامی که 
ادامة زندگی با او را بر نمی تابد. این همان است که فقها طلاق خلع نامیده اند. 
در این باره نسفی توضیح می دهد: «از راه ازدواج خداوند دوستی و مرحمت 
بین شما می آفربند.» (تفسیر نسشی» ج ۱۳ ص ۲۶۹). قر کار این دوستی و محبت 
به پایان رسد جدایی ناگزیر به نظر می رسد هرچند گفته شده است که: 
«بدترین حلال ها نزد خداوند طلاق است.» برقاضی است که درخواست زن را 
بشنود و چنانچه زوجه از مهریه اش صرف نظر کند حکم به طلاق او دهد. اين 
همان است که می توان از روایت ابن عباس درباره جمیله همسر ابت بن 
قیس استنتاح کرد. برخی می پندارند که آیه ۲۲۹ سور بقره مرتبط با این 

۹۶ 


روایت است. این آیه می گوید: «طلاق را دو بار می توان جاری کرد. پس از 
آن زن را یا باید به احترام نگه داشت يا به احسان اجازه رهائی داد. روا نیست 
آن چه را به زنان خود داده اید پس بگیرید مگر آنکه هردو پیم آن داشته 
باشند که تتوانند حدود (قانون) خداوند را محترم شمرند.» 

برخی دیگر از فقها معتقدند که مقررات مربوط به دادن عوض در 
ازای گرفتن طلاق نسخ شده و به جایش آیات ۲۰ و ۲۱ سوره نساء جاری شده 
است: «اگر خواستید همسرتان را طلاق دهید که بجایش همسر دیگر بستانید 
از مهریه اش هیچ پس نگیرید اگرچه یک پیمانه طلا باشد که عملی زشت و 
بس نامنصفانه است.» بنابراین» زنان حق درخواست طلاق بدون پرداخت 
عوض به شوهر دارند. فقها نیز حق درخواست طلاق زنان را تأیید می کنند 
اما دراین که چه کننییی می تواند این درخواست را در داد گاه اقامه کند 
اختلاف دارند. 

برخی از آنان می گویند که اقدام زنان به اقامةٌ درحواست در داد گاه 
بدون رجوع به قاضی شرع مجاز است. طبق نظر برخی فیک این کار در 
صلاحیت زنان نیست و بلکه قاضی است که می تواند به زن اجازهُ قانونی دهد 
تا خویش را مطلقه کند. و نیز قاضی می تواند به نیابت از شوهر حکم طلاق را 
جاری سازد. سرانجام. برخی دیگز از فقها بر آن اند که زن می تواند درحواست 
خود را نزد قاضی مطرح کند و او. اگر خواست زن باشد. اقدام به انجام طلاق 
کند حتی بدون اجازه زن. به اعتقاد این گروه قاضی می تواند شوهر را مجبور 
به طلاق همسرش کند. مهم این است که تصمیم زن بر درخواست طلاق 
پذیرفته شده است و قابل اجرا چه با رضایت شوهر باشد چه بدون آن. 

تفصیل این اختلاف ها در کتاب فقیه تسولی. شروح (ج صع۲۰۶- 
۵) امده است. 

فشرده آن که مرد و زن در مورد طلاق برابرند. یعنی زنان حق طلاق 
گرفتن براساس همان دلائلی دارند که مردان می توانند همسر خویش را طلاق 
دهند. از آن جا که عاملی مانع از طلاق گرفتن زن نیست می توان برابری مرد 
و زن را در امر طلاق استنتاج کرد. این اصلی است که فقها بر آن اتفاق دارند 
تنها کسانی که نظرشان معتبر نیست این اصل را نپذیرفته اند هرچند قوانین 
جاری طلاق را به رضایت شوهر و شرایط دیگر مرتبط کرده اند. 
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از ابن عباس روایت شده است که : «همسر ثابت بن قیس نزد پیامبر 
آمد و گفت "من از ثابت کراهت دارم نه بخاطر دین و اخلاقش بلکه از 
امکان بی وفائی ام به او بیم دارم." پیامبر خدا گفت "آیا باغش را به وی پس 
می دهی؟" گفت "بله." پیامبر آنگاه به ثابت امر کرد که از وی جدا شود.» 
(صحیح البحاری. کتاب الطلاق باب الخلع» ج۸۷ ص ۸۳ بیروت :دارالکتب) 

طبق روایت بیهقی» «پیامبر از زن پرسید: "آيا باغی را که مهر تو 
کرده بود به وی پس می دهی؟" وی گفت: "بله و بیشتر هم می دهم." پیامبر 
گفت: "نه. فقط باغ نه چیزی بیشتر." زن گفت: "بله." پس پیامبر اسلام حکم 
به طلاق علیه مرد داد. ثابت وقتی از حکم با خبر شد گفت: "قضاوت پیامبر 
خدا را می پذیرم.۳» 

محمدبن جریر طبری (متوفی )٩۲۳/۳۱۰‏ این رویداد را به این شرح 
روایت می کند: «از عکرمه در باب اصل خلع سّال شد. عکرمه گفت: اولین 
مورد خلع در اسلام راجع به خواهر عبداله بن أٌی است. او نزد پیامبر آمد و 
گفت: «هیچ چیز وی را در زندگی پای بند همسری با شوهرش نمی کند. من 
او را از روزن خیمه دیدم که همراه با کسانی می آمد. او از همه سیاهتر و 
کوتاهتر و زشت تر بود.» مرد به پیامبر گفت باغی که به همسرش داده 
بهترین مایملک او بوده و خواستار باز گرداندن آن است. پیامبر نظر زن را 
پرسید. وی گفت: «حاضر است حتی بیشتر از آن باغ به شوهر بدهد.» پس 
پیامبر حکم به طلاق آنها داد.» 

در فقه مالکی» شافعی و حنبلی زن و شوهر هردو حق پایان دادن به 
پیوند زناشوئی به علت عیب و احتمال ضرر دارند اما در اينکه زن به تنهایی 
یا از طریق واسطه بتواند طلاق گیرد اختلاف وجود دارد. 
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فقها راجم به میزان عوضی که زن هنگام طلاق خلع باید به شوهر بدهد آراء 
را ی کی مر ار 
زن مجاز است هنگام طلاق خلع به شوهر بدهد» مالک شافعی؛ و دیگران گفته 
اند که رواست زن بیشتر از آنچه از شوهرش مهریه گرفته بپردازد اگر ناشزه 
بوده است. همان مقدار پا کمتر هم می تواند ره برخحی گفته اند که به 
را که ده ی کرد ای 
که طلاق خلع را با معاملات معمولی مقایسه می کنند. میزان عوض را نیز 
بسته به رضایت طرفین می بینند. آنان که بر ظاهر حدیث مزبور توجه دارند 
عوض بیشتر از مهریه را روا نمی دارند و آنرا اخذ مال بدون استحقاق می 
دانند.» (بدایةٌ لمجتهد ج ۲ ص ۶۷). 

مذا کرةٌ شوهر با همسر در باره میزان عوض در طلاق مساوی است با 
دریافت کردن وجهی که زن نمی بایست به شوهر بپردازد زیرا خود را ناگزیر 
از ترداشت هی ارات توش مي بت از اي ری بت ترا لمات 
ترجیح می دهند که از معنای لغوی این حدیث فراتر نروند. 


۹۷ 


استدلال های جامعه شناختی 

برخلاف پنداشت رایج شناختن برابری زن و مرد در طلاق قانونی لزوماً موجب 

افزایش طلاق نمی شود. در تونس که طلاق یک جانبه منسوخ شده است و 

مرد و زن حقوقی برابر در جدائی از یکدیگر یافته انده طلاق باید در داد گاه 

انجام شود. به علاوه. بررسی ها و آمار به دست آمده نشان می دهد که شمار 

طلاق از سال ۳۱۹۵ ۲ ماک ۱۲ رفن کوشین نات ماه ات 08 
٩‏ در الجزاثر و مراکش طلاق یک جانبه نوعی تجاوز به حقوق زنان و 
کودکان شمرده می شود زیرا به فروپاشی خانواده می انجامد. بحرانی با 
پیامدهای ناگوار به بار می آورد و اغلب منجر به خروج ناخواستة زن و 
کرد کانقن از شانه جانواد کی از شا ها زند کین در آن مین شود: 

افزون براین» طلاق یک جانبه سوای آثار نامطلوبش بر خانواده 
تبعیضی فاحش علیه زنان است. زنان تنها از راه اقامٌ دعوا در داد گاه و ارائة 
شواهد و دلائل دشوار داثر براین که آماج فشار و خشونت بوده اند یا با 
پزداعت سالن یرای زاضی: کرن شوه به حوایی ام قواقق طلای: ون 
به اين ترتیب» زن به بهائی سنگین می تواند به آزادی اش دست یابد. 
شوهران اغلب برای دریافت عوضی هرچه بیشتر به دشواری تن به رضایت 
می دهند. 
9 مهم تر از همه طلاق زنانی را که سرپرستی کودکان خود را به عهده 
گرفته اند به وضعی متزلزل دچار می کند. اين تزلزل هنگامی بیشتر می شود 
که دگ رگونی نظام اقتصادی به ضعف خانواده های گسترده انجامیده و زن 
مطلقه را از حمایت این نهاد محروم کرده است. زنان حتی امکان ارث بردن 
برابر از میراث و اموال مشتر ک همسری ندارند» و قضات نیز قوانین مربوط 
به نفقة زنان پس از طلاق به گونه ای جدی اجرا نمی کنند. 
در مراکش آمار نشان می دهد که زنان مطلقه در فشار تدگدستی قرار 

ارت فاجارند بیفیر ازدیگران, کان که ۵۲ آنان دز انز ۲۳/۵ بو کان 
و ۴/ ۲۸ زنان شوهردار مشغول به کار اند.(۲۴) طبق همین آمار» زنان جوان 
تر در مخاطرهٌ بیشتری قرار دارند. شمار زنانی که در سنین بین ۱۵ تا٩۱‏ به 
نیروی کار پیوسته اند ۸۳۳ است. 


۹۸ 


٩‏ طلاق هنوز امتیازی منحصر به مرد شمرده می شود. به عنوان نمونه» در 
سال های ۱۹۸۸-۱۹۸۷ در الجزاثر ۱۰۷۶۷۲ طلاق با رضایت دوطرف انجام 
کر فش در حالی که این رقم در مورد طلاق به اراد شوهر به ۱۸۶۵۲ 
وس 

با این همه بررسی های انجام شده در الجزاثر نشان می دهد که امروزه افکار 

عمومی در این کشور هوادار اعطای حق برابر در طلاق به زن و مرد است زیرا 

۹ پاسخ دهندگان معتقدند که زنان در مورد طلاق باید حقوقی برابر با 

حقوق مردان داشته باشند. (۲۶) 

همین پدیده در مراکش نیز به چشم می خورد. سه چهارم پاسخ 
دهندگان در پرسشنامةٌ «انجمن دموکراسی زنان مراکش» معتقدند که زنان 
5 ۳ 2 ۳ ۰ ۲۳ ۰ ۲ ۰ 

و مشروع است هنگامی که زن در معرض آسیب و زیان از سوی شوهر قرار 

گرفته باشته از جمله به- سیب ناتوانی. شوهر به. پزداخت لفقهء غیت طولاتی 

شوهر اهانت های مکرر تحمیل همسر دوم. 

۰ 15 و ی ۴ 
رسمیت شناختن حق زنان به طلاق اند و دلیل تازه ای برای تجدید نظر در 
قوائین و ساز گار کردن آن ها با انتظارات اجتماعی به دست می دهند. 


استدلال های مبتنی بر حقوق جهانی بشر 


ما بو ۳۹ 2 ۰ 

اسناد بین المللی حقوق بشر اصول برابری بين دو همسر را هنگام قطم پیوند 
زناشوئی را تعیین و تعریف کرده اند. از دید حقوق بین الملل» طلاق یک 
تجانبه تبعیضبی خشونت بار و نافی شاد و شخضیت زن است. از همین رو 
میثاق «رضایت در ازدواج» و «حداقل سن ازدواج و ثبت نکاح» یادآور این 
واقعیت اند که سنن و قوانین دیرینه در بارُ خانواده و ازدواج اساز گار با 
اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر اند. 

این اصول که بر پایةٌ شناخت شخصیت انسان قرار دارند. حقوق و 
۰ ۰ ۰ 72 هب 3 
وظایف مرد و زن را هم در ازدواج و هم هنگام طلاق تضمین می کنند. الحاق 
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به «اعلامیه حذف هرنوع خشونت علیه زنان» مستلزم آن است که دولت ها 
«هر معامله و هر نوع سند خصوصی راکه منافی و محدود کنندهٌ اهلیت قانونی 
زنان باشد فاقد اعتبار قانونی شناسند. (ماده ۱۵ (۳)). 

دولت های جوامم شمال آفریقاء با تصویب بی قید و شرط «میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی» و در نتیجه پذیرفتن اهمیت و ارزش اصل برابری» خود 
را لغو طلاق یک جانبه به عنوان یکی از مصادیق برتری زن بر مرد متعهد 
کرده اند. 


«همه اشخاص در برابر قانون برابرند و باید از حمایت قانون بی هیچ تبعیضی 
بهره مند شوند. از این نظر قانون هر تبعیضی را بر مبنای نواده رنگ پوست؛ 
جنسیت» زبان» دین» عقیده سیاسی يا غیر سیاسی» تعلق ملی یا اجتماعی. 
ثروت و نسب و غیر آن ممنوع می شناسد.» 

(ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 


در کشورهای شمال آفریقا قانون روابط خصوصی افراد را بر اراده و رضایت 
دو جانبه استوار کرده است. از نظر قوانین مدنی» هر قرارداد خصوصی بر 
طرفین امضاء کننده الزام آور است. ازدواج نیز» که حاصل یک قرارداد 
دوجانبه است» نمی تواند یک جانبه فسخ شود بدون آن که زیانی به بار آورد 
و یا بدون آن که ضرر و زیان وارده به طرف دیگر عقد جبران نشود. از این 
نقطه نظرء طلاق یک جانبه که قطع کننده یک سویه رابطه همسری است؛ 
نوعی بی عدالتی و منشاء آسیب های جبران ناپذیر بر زن شمرده می شود. 

امروزه» طلاق یک طرفه با اصول اساسی و قوانینی که برابری زن و 
مرد و رضایت صریح دو طرف را در ازدواج به رسمیت می شناسد. تعارض 
دارد. تنها با لغو این نوع طلاق می توان به اصول قانون اساسی وفادار ماند. 
افزون بر اين این گونه طلاق, با توجه به اصول مدرن برابری» عملی ناسزاوار و 
ناقض احترام متقابل و روابط حسنه بین زوجین است. 

درتونس» طلاق یک جانبه از سال ۱۹۵۶ ممنوع گردید و طلاق به 
حکم دادگاه جانشین آن شد.تضمین های مترتب بر طلاق قضائی در تونس 
ازجمله قضاوت بی طرفانه. امکان پژوهشخواهی. حق دفاع» امکان آشتی و 
سازش بین طرفین در هر مرحله از دادرسی» خطر طلاق خودسرانه کاهش داده 
و درصد آن را در ۱۴ درصد تثبیت کرده است. 


واگذار کردن خانه به نگهدارندهٌ کودک 


یکصد اصل حقوقی 


«منزل اک به پدر یا مادری داده می شود که 
7 ۰ و 1 
نگهداری و سرپرستی کودکان با اوست. اگر خانه ای از 


خود نداشته باشد.» 
ماده ۲(۳۷) 


قوانین کشورهای شمال آفریقا 


قانون خانواده الجزاثر 


«چنانچه تنها یک مترل دک وحود داشته باشد» خود به خود به پدر تعلق 
کر 
ماده 2۲ 


قانون احوال شخصم خر 


هقدار نفقه ای که برای تأمين خوراک» پوشاک محل سکونت» و آموزش 
همسر و فرزندان تعیین می شود متناسب با توانائی پرداخت کننده و شیوة 
رک اجتماعی گیرنده نفقه خواهد بود.» 

ماده ۱۲۷ 


قانون احوال شخصی تونس 


«پدر باید محل سکونت تک زا تأمین کند.» 
ماده ۶ 


استدلال های فقهی 
در آيةٌ اول سوره طلاق ق رآن آمده است:«ای پیامبر اگر زنانتان را طلاق می 
دهیده آنان را در پایان عده شان طلاق دهید. حساب عده آن ها را نگه دارید و 
ی ی ای سره ی ارف اک 
کنند .مک آنکه کناه آشکاری از فان سر بزند.* این آیه آشکارا دلالت بر 
اجازهٌ ادامٌ سکونت زنان مطلقه در خانه خود دارد. اشهب از مالک بن آنس 
روایت می کند که طبق دستور آیه. «به آنان سکنی دهید.» شوهر باید خانه 
را ترک کند و اجازه دهد زن مطلقه در آنجا سکونت کند. اگر بنابود شوهر 
با وی در همان خانه باشد خدای تعالی نمی فرمود: «به آنان سکنی بدهید.» ابن 
نافع روایت کرد که مالک گفت که مراد از «به آنان سکنی بدهید» مطلقه 
هائی هستند که شوهر حق رجوع به آنها را ندارد و حامله نیز نیستند. (لرطبی» 
ج ٩‏ بخش ۸۸ ص ۱۱۰). 

در آیه ۶ همان سوره از ق رآ آمده است که: «به آنان در خانه ای 
از خود سکنی بدهید و آنان را به ستوه نیاورید که زندگی برایشان تنگ 
شود.» معنای این آیه عامٌ است و انواع طلاق ها را در برمی گیرد اعم از طلاق 
رجعی و غیررجعی. در فقه شافعی و مالکی نیز این حکم مورد تا کید است. 

نا براین» فقها شوهر را ملزم دانسته اند که محل سکونت زن طلاق 
گرفته اش را تا زمانی که حامله يا در عدّه است فراهم کند. همین طور؛ 
برعهدة پدر است که برای مادری که نگهدارنده فرزند یا فرزندان اوست و 
تربیت آنان را برعهده دارد و خود از تهیةٌ مسکن شایسته بر نمی آید. مسکنی 
فراهم آورد. 


استدلال های جامعه شناختی 
ان رمع 
اغلب یا فاقد امکانات برای انجام این مسئولیت اند و يا توجه چندانی به 
ضرورت حمایت از کودکان ندارند. از همین رو سرپرست کودک اغلب محل 
تکارت مناسب در اختیار ندارد. این مسئله خود به تزلزل وضع که خانواده 
و پیامدهای زیر می انجامد: 
- کاهش سطح زندگی خانواده؛ 
- پریشان خاطری مادی و روانی کود کان؛ 
- اجبار به تغییر پیوستةٌ محل زندگی (تغییر مدرسه. همسایه و محیط). 
٩‏ هرچند در اغلب موارد مادر سرپرستی کودکان را به عهده می گیرد اما 
ان پدر است که به عنوان مالک یا مستاجر در محل سکونت دوران زناشوئی 
باقی می ماند. در تونس با وجود قوانین بالنسبه پیشرفته در این زمینه» بررسی 
«انجمن زنان تونس» در سال ۲۰۰۱ آشکار حاکی از آن است که کمتراز بک 
چهارم زنان مطلقه ای که سرپرستی کودک را بر عهده دارند توانسته اند یا در 
مسکن خانواده بمانند یا بدل آنرا دریافت کنند.(۲۸) 
*_ به خاطر ابعاد وخیم این مشکل که زنان را بینوا و کود کانشان را پریشان 
خاطر و سرگردان می کند» روند کنونی مساعد به ابقای مادر و کودک در 
خانة همیشگی شان استه اگرچه مالکیتش از آن شوهر باشد. 

درمرا کش «انجمن دم و کراسی زنان مراکش» در یک نظرجویی نشان 
داده است که 4۵۴ پاسخ دهندگان موافق با سپردن خانه همسری به زن یا مادر 
برگراست کوک کت انلب(۳۹) 

در الجزاثر نیز 7۸٩‏ نظر دهندگان موافق دادن خانه به زنی است که 
سرپرستی کودک یا کود کان را بر عهده دارد.(۲۰) 

بتابراین؛ اگر قانونگذاران در مه کشور شمال آفریقا قائونی .را 
تصویب کنند که مسکن خانواده را خود به خود به نگهدارندةُ کودکان اعطا 
کند. تنها به خواست جمعی مردم گردن نهاده اند. 


استدلال های مبتنی بر حقوق جهانی بشر 
به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق جهانی بشر را 
از سوی جامعه بین المللی باید یک پیشرفت قانونی چشمگیر شمرد. 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی اعلام می 
کند که: «طبق اعلامیةٌ جهانی حقوق بشر. تنها راه رسیدن به ایده آل انسان 
آزاد. که همانا رهایی از ترس و فقر باشد» فراهم کردن شرایطی است که 
هر کس بتواند در آن از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نیز از حقوق 
مدنی و سیاسی بهره مند شود.» (مقدمه) 

از همین روست که جامعهٌ بین المللی دولت های عضو میثاق را 
موظّف می‌کند که همه اقدامات لازم را برای تأمین رفاه همگان به عمل 
آورند. ماده ۳ این میثاق می گوید: «دولت های عضو این میثاق متعهد می 
شوند که برابری مردان و زنان را در استفاده از حقوق اقتصادی, اجتماعی و 
فرهنگی تضمین کنند.» 

ماده ۱۰ نیز مقرر می کند که حداکثر کمک و حمایت باید به 
پیشترین کمک و حمایت ممکن, به ویژه در زمينة آموزش؛ باید معطوف 
خانواده هائی شود که مسئول سرپرستی و تربیت کود کان اند. 

سرانجام» میثاق حق هر فرد را برای دسترسی به سطح زندگی مناسب 
برای خود و خانواده اش که شامل خوراک و پوشاک کافی و مسکن باشد به 
به رسمیّت می شناسد. 


میناق بین المللی حقوق اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی 


تاربخ تصوبب: ۱۶ دسامبر 1۹۶۶ 
تاریخ احراء: ۲ ژانویه ۱۹۷۶ 


اصول 
او را بر فک که وه کت انا مت در 
پرای رسیدن به ایده آل عدالت اجتماعی و همکاری برای صلح. 


محتوا 

این میثاق حقوق مختلفی را که در «علامیه جهانی حقوق بشر» آمده است بر 
می شمارد و اعتبار قانونی تازه ای به آنها می بخشد. احترام نسبت به حقوق 
مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعهدی الزام آور برای دولت ها است و نه 
تنها یک راهنمای اخلاقی. این میثاق حقوق مادی تازه ای برای انسان ها مقرر 
می کند: حق تعیین سرنوشت برای همه مردم و بهره مندی از حقوق اقتصادی» 
اجتماعی و فرهنگی. 


وضع تصوبب: 


* الجزاثئر: ۱۹۸۹٩‏ 
و مراکش: ۱۹۷۹ 
»و تونس: ۱۹۶۸ 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 
مسئولیت تغذیه کودک. پوشاک» مسکن و آموزش اوست. این مسئولیت در 
دوران زناشوئی بر عهدة پدر و مادر است. پس از طلاق اگر پدر خود عهده دار 
حضانت فرزند نباشد باید با حمایت مالی خویش از مادر او را در نگهداری و 
تربیت فرزند پاری دهد. 

قوانین احوال شخصی هر سه کشور پدر را به دادن نفقهٌ کودک ملزم 
۳ کند چه در دوران ازدواح و چه پس 0 

در این قوانین تأمین سک حزء لابتجزای نفقه پدر و بخشی از حقوق 
کود کانش به شمار می رود. 


الجزاثر 

٩‏ ماده (۲) ۵۲ قانون خانواده الجزاثر مقرر می دارد: «اگر سرپرستی به مادر 
محول شده و او سرپرستی ندارد که در پوشش حمایتش قرار گیرد. حق وی 
به مسکن باید به تناسب توانائی مالی شوهر تأمین شود.» 

٩‏ بپراساس ماده ۷۸: «نفقه شامل خوراک» پوشاک. درمان پزشکی» مسکن یا 
اجاره و هرچیز دیگر که در عرف و عادت ضروری است می شود. 


مراکش 


٩‏ ماده ۱۷٩‏ قانون التق دادرسی مدنی مقرر می دارد: « هنگام صدور احازه 
طلاق؛ قاضی مبلفی را تعیین خواهد کرد که شوهر به عنوان ودیعه تأمینی به 
صندوق داد گاه بیردازدء این ودیعه تضمینی انست» که شوهر تعهدات ناشی از 
طلاق را ایفا خواهد کرد. این تعهدات عبارت اند از مهریه. نفقه زن در دوران 
عدّه و محل سکونتش در خحلال آن مدت.» 

۰ ماده ۱۲۷ قانون احوال شخصی مقرر می کند که : «مبلغ نفقه ای که به 
پدر و مادر و کودکان تعلق می کرد و از حمله شامل خوراک؛ پوشاک؛ 
یک و تربیت کود ک می شود پر اساس توانایی پرداعت کننده و روية 
جاری در محل تعیین خواهد شد.» 


تونس 
۰ طبق ماده ۵۰ قانون احوال شخصی: « نفقه شامل خوراک؛ پوشاک» 
مسکن» آموزش کودک است و هرآن چه طبق عرف و عادت محل ضروری 
به نظر می رسد.» 
۰ ماده ۵۶ تصریح می کند که: "۰۰ . پدر برای کودک و مادر سرپرست او 
که از خود خانه ای ندارد. مسکن تهیه خواهد کرد.» 
طبق ماده ۸ قانون حمایت کودک: «هرتصمیمی که گرفته شود باید بر 
اساس مصالح کودک و ضرورت نگهداری او درمحیط خانوادگی باشد . . .» 
این تصمیم باید حق کودک را به ادامة بهره مندی از سطح زندگی مناسب و 
هاش کشون ور بارهاین ارو مات سا مخط عانواد کمن شعمولن» اش 
کل اک زنان زاشا سوق اش کی تل 9 مکی وز دوره عده. کت 
قوانین تونس برای زنان مستمری تعیین کرده انده در مراکش و الجزاثر چنین 
نیست. با این همه قوانین این سه کشور به روشنی حق مسکن کودکان و 
و ۲ د ۳2 3 
روشنی در اختیار دارند که به استناد آن می توانند مسکن خانوادگی را به 
مادر- که به تقریب در همه موارد سرپرستی کودک را به عهده دارد- بدهند. 


۱۱۰ 


ادارةٌ امور اجتماعی شورای عالی قضائی مرا کش در قرار ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۲ خود 
چنین اعلام می کند: «طبق ماده ۱۲۷ قانون احوال شخصی. نفقه اولاد شامل 
مسکن- که تک از حقوق اساسی کود کان و مادر سرپرست او است- می 
شود. مادر سربرست حق نندارد از این ححق ود کانین صرف نظر کند. 
تایر این داد گام با تاند اعتبار انصر اف سریرمت از حن مسکی کودکان و 
التزام به تخلیه خانه مسکونی آنان» از مدلول ماده ۱۲۷ تخلف کرده است. رآی 
صادره از سوی داد گاه نقض می شود.» 


۱۱ 


۱۱۲ 


حق ازدواج دوبارة مادر سرپرست فرزند 


یکصد اصل حقوقی 


«ازدواج مادر رد 9 حق سرپرستی وی را ساقط نمی 


تشخیص دهد.»> 
ماده ۳۹ 


۱۱۲ 


قوانین کشورهای شمال آفریقا 


قانون خانواده الجزایر 

«حق سرپرستی مادر با ازدواج وی با شخصی که خویشاوند محرم رک 
نیست. ساقط می شود. این ازدواج به هرصورت نباید به مصالح کودک زیان 
ود 

ماده ۶۶ 

قانون احوال شخصی مراکش 


«ازدواج مادر با شخصی که خویشاوند محرم کودک نیست حق سرپرستی وی 


زا بافط مي دمک کی که آل تحص وم طفا ان نها کب باه 
که کرد شیر او رام ٩‏ 
ماده ۱۱۵ 


قانون احوال شخصی تونس 


کر ری کود یک به رن برسد وی شوه ناید داشته مک داد کا 
خلاف آن را روی مصلحت کودک حکم کند يا شوهر محرم کودک یا ولی 
او باشد.» 


ماده 2۸ 


۱ 


استدلال های فقهی 
نص" مسلمی در دسترس نیست که ازدواج مادر یا خروج پدر از کشور را سبب 
از دست دادن حق سرپرستی بداند.» (ابن حزم. المُحلی مج۸۷ ج ۸۰ ص ۳۲۳). 
نظر مشهور در فقه اسلامی این است که ازدواج دوباره یک مادر موجب سقوط 
حق سرپرستی اش می شود و در این صورت کودک باید به شخص بعدی که 
استحقاق سرپرستی دارد سپرده شود. با این همه آنان که قائل به سقوط 
سرپرستی به صرف ازدواج زن هستند این سخن خود را نمی توانند مستند به 
رل سس کمیل: 

اب حزم تعلیل های فقها را در این خصوص بر هیچ نص مسلمی 
مستقر نمی بیند و به تفصیل به توضیح ضعف و سستی احادیثی می پردازد که 
این استنباط مستند به آن ها شده است. از جمله به این حدیث که «تو از 
دیگران به سرپرستی شایسته تری تا زمانی که ازدواج نکرده باشی.» ابن حزم 
این حدیث را قابل اعتماد نمی بیند چون انتسابش به پیامبر درست نیست 
(لمحی» ج ۷ بخش ۰۰ ص ۳۲۵). 

استدلال برخی از فقها در استرداد حق سرپرستی مادری که ازدواج می 
کند پر مبانی استواری قرار نگرفته است. به اعتقاد اي حزم ازدواج مادر به 
خودی خود حق سرپرستی اش را از بین نمی برد زیرا جدا کردن کودک از 
مادر روا نیست مگر در موارد ضروری و استثنائی (لمحطی» ج ۲ ص ۱۷۱). 

از همین رو هم قوانین ناظر بر عزل سرپرستی مادر مبتنی بر اجتهاد 
فقهائی است که در دوران خود هر گز به اجماع نرسیدند در روزگار ما نیز با 
کثرت آراء و تحول در هنجارهای اجتماعی چگونه می توان در این باره به 
نتیجه رسید. 

قوانین عزل سرپرستی مادر به صرف ازدواج دوباره اش را نمی توان 
قوانینی مقدس شمرد زیرا تنها بر اجتهاد فقها استوارند. بنابراین» باید سرپرستی 
را براساس مصلحت کودک و وابسته به ری قاضی قرار داد که صالح ترین 
فرد برای اخذ تصمیم بدون پای بندی به رویه های گذشته است. 


بخاری از ابن مالک نقل می کند که گفت: «وقتی پیامبر خدا وارد مدینه شد 

خادم نداشت. ابوطلحه شوهر مادر مالک او را به نزد پیامبر کر 

خواهد رد ان حزم در تفسیر این حدیث چنین می نویسد: «ابن انس را 
۳ و ۹ ‌ 9 

مادرش و کرچه شوهر داشت و ان شوهر ابو طلحه بود و 

پیامبر خدا نیز این را می دانست.(المطی» ج۷ بخش ۰ ص ۳۲۵). 


استدلال های جامعه شناختی 
مادران طلاق گرفته سه بار تنبیه می شوند: 


6 به هنگام طلاق» 
٩‏ از ازدواح دوباره ممنوع می شوند و 
۰ با ازدواج دوباره از سرپرستی فرزندانشان محروم می شوند. 


۲ 1 ۱ 7 
کودکانی که با مادرانشان پس از طلاق کر هس کته پس از ازدواج 
دوبار مادر از وی باز گرفته و به پدری سپرده می شوند که در اغلب موارد 
رابطه ای با فرزندان خویش هنگامی که نزد مادر بوده اند نداشته است. چنین 

۰1 ۳ 2 ۳ 
کار شنت عرش ترش دلشکستکی فک رف تتوده ود کی کی ید که 
مادر وادار شده و مادری که از حضور و عشق فرزند محروم مانده است. اما 
و ۰ ۰ 3 ۰ 3 
اگر پدر دوباره ازدواج کند از حق سرپرستی محروم نمی شود. 


۱1 


روشن نیست به چه دلائلی ادعا می شود که کودکانی که در خانة پدر زن 
رف هو مس ترفن هتشر کر کات ششیل کا مان فیس کرو 
زه کی کته هرا ایه فصن کرم که کود کین وید کوا ماد نات اش 
خوشحال ثر از زندگی با مادر واقعی اش خواهد بود؟ 


٩‏ فرض بر این است که قوانین جاری کود کان را از شوهردوم که غریبه ای 
کیک شمان نی اب قنرآمال ی قاری اما رین های. که کی تاره ییا 
محارم انجام شده حاکی از آن است که کودکان. حتی در محیط خانواده 
طبیعی خود می توانند در معرض آسیب قرار گیرند.(« در واقع» به نظر می 
رسد که هدف قانون در این مورد بیشتر تنبیه مادران شوهر کرده با محروم 
کردشان از سق سرپرسشی راست تا تامین مضلخت. کود کان: 

تردید نیست که یک پدر و مادر خشنود از زندگی به فرزندانشان بهتر می 
رسند تا والدینی که ناچارند جوانی خود را قربانی فرزندانشان کنند. آزادی و 
منزلت اجتماعی زنان اقتضا می کند که زن بر سر دو راهی ترک فرزندان یا 
ازدواج دوباره قرار نگیرد. همان گونه که هیچ عاملی نباید منافع و مصالح 
کودکان را به صرف ازدواج دوبارهُ مادر به خطر اندازد. این نظر را آراء اکثر 
مردم الجزایر تأیید کرده اند (۸۷۳ از زنان و 4۵۴ از مردان الجزائر) با اعلام 
این اعتقاد که یک زن طلاق گرفته و باز شوهر کرده نباید از سرپرستی 
فرزندانش محروم شود.(۳۲) 


ما و 


٩‏ طبق بررسی «انجمن زنان تونسی برای پیشرفت» یکی از هرسه زن طلاق 
گرفته را خانواده اش به ازدواج دوباره تشویق می کنند در حالی که ۵۲ 
درصد مردان به چنین ازدواجی تشویق می شوند(۳۳ با این همه از آنجا که 
دوز نان ظلای. کر ففه. غر توف فدا کازش شست: هه قزر قفوم تیه سفق از 
مردان (۷۱/ در مقابل )۸۴٩‏ فکر ازدواج هرا کتار کزاشته انم 

کرفه استته «انخین دس کراسی مرا کین برای»زنان در پرزشی آماری شوه 
(مارس ۲۰۰۰) به این نتیجه رسیده است که ۶۴ از پاسخ دهندگان موافق با 
بوده اند. 


۱۷ 


استدلال های مبتنی بر حقوق جهانی بشر 


طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» اصل برابری اقتضا می کند که 
دولت ها ملتزم به خودداری از هر اقدامی شوند که اهلیت قانونی زنان» از 
صلاحیت اختیار شوهر کردن را محدود می کند. میثاق طرد هررگونه تبعیض 
علیه زنان نیز دولت ها را ملزم به برداشتن گام های لازم قانونی به قصد تأمین 
و اجرای اهلیت قانونی زنان در عقد قرارداد از جمله عقد نکاح می کند. (ماده 
۵( 

اعلاميّه رفع ه رگونه تبعیض علیه زنان (قطعنامه ۲۲۶۳ مورخ ۷ نوامبر 
۷) که گام هن هن تکار یه سفن سک به رتان مق در مان رل 
خود می گوید: «تبعیض علیه زنان از بنیان ناعادلانه و توهینی به منزلت فطری 
انسان است.» این اعلامیه از دولت ها می خواهد که قوانین رسوم. مقررات و 
رویه های موجود را که نسبت به زنان و حقوق برابر آنان تبعیض روا می 
دارند لغو کنند و در عوض اصول برابری بین مرد و زن را در قوانین اساسی و 
عادی کشور خود بگنجاند. 

حق ازدواج از حقوق اساسی زن و مرد است و هرقانونی که اين حق 
را محدود کند از اسناد بین المللی حقوق بشر تخلف" کرده است. 

افزون بر این پاسداری از منافع کودک ایجاب می کند که فرزند 
مجبور به جدائی از مادر و پدر ش نشود. 

تحول قوانین بین المللی بسوی گسترش حقوق جهانی بشر این امکان 
را فراهم آورده است که کودکان از حقوق انسانی خود به نحو کامل بهره مند 
شوند و به سطح زندگی مناسب, در خور رشد جسمی عقلانیء اخلاقی و 
اجتماعی شان دست یابند و دولت ها نیز متعهد شوند که پیوسته حافظ منافع و 
مصالح کود کان باشند. (میثاق حقوق کودک. ماده ۲۷) 


۱۸ 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 

انحلال سرپرستی مادر طلاق گرفته و باز شوهر کرده در سه کشور شمال 
آفریقا همچنان یک رویه جاری و ساری است. با این همه این قاعده شامل 
حال پدری 5 دوباره ازدواج می کند نمی شود. چنین تفاوت و تبعیضی 
رخلاف قوانینی است. که در این کشورها ازدواح را بنیان خانواده معرفی می 
کنیل بو قال عی,حال موانعی پرسر راه نکاح دوباره مادر قرار می دهند. این 
در برابر قانون تصریح کرده. قوانین داعلی که مادر را از سرپرستی کود کش 
محروم می کنند با تعهدات بین المللی دولت ها در بارهٌ رعایت برابری بین 
زنان و مردان مغایرت دارند. 


۱۹ 


مسئولیت مشترک در تربیت کودک 


یکصد اصل حقوقی 


«ولایت طفل در زمان برقراری پیوند زناشوئی با مادر و پدر 
هردو خواهد بود. حقوق و وظایف سرپرستی و تربیت 
کودک به عهده پدر و مادر و والدین به ایتتر اک عهده 
دار اداره امور مالی فرزند خویش اند.» 

ماده ۶۳ 


« در زمان طلاق طرفی که عهده دار سریرستی کود ک است 
ولابت قانونی او را نیز خواهد داشت. 
ماده ۶ 


۱۳۱ 


تعریف و اجرای حق سرپرستی در کشورهای شمال آفریقا 


در سه کشور شمال آفریقا» پدر حق سرپرسنی بر کودک را دارد. چنانچه پدر 
به علت مرگ پا ناتوانی قادر به انجام وظائف سرپرستی نباشد. این حق به 
عهده مادر خواهد بود. در همه موارد سرپرستی شامل خواهد بود بر: 

٩‏ شخص کودک: حمایت. تربیت» مسافرت و آموزش او و 

٩‏ _ادارهٌ اموال کودک با تصویب یک قاضی 


درتوس وا لحراز فادران اسافه بر اعمال وطاف سبررست در صووت مرک 
پدر. و یا غیبت او و یا ترک خانه از سوی پدر نیز سرپرستی کود کان صغیر 
را به عهده خواهند گرفت. افزون براین» در تونس مادران حق قیمومت خاصی 
در مسائل مربوط به مسافرت آموزش و حساب های بانکی کودک» هم در 
زمان ازدواج و هم پس از طلاق- در صورت داشتن حق سرپرستی - به عهده 
دارند. 


قوانین کشورهای شمال آفریقا 


قانون خانواده الجزاثر 


‌ ص_ 7 
«یدر سرپرست کود کان صغیرش است و پس از در طذشت او مادر قانونا 


جای اورا خواهد گرفت.» 

(ماده ۸۷) 

«بر عهده سرپرست است که اموال کودک صغیر را به بهترین وجه اداره کند؛ 
افزون براین. سرپرست با گرفتن مجوز از دادگاه مجاز به انجام کارهای زیر 
است: فروش» تقسیم رهن و اجارهٌ املاک.» 

(ماده ۸۸) 


۱۳۲ 


قانون احوال شخصم ی 


هولایت قانونی به ترتیب به اشخاص زیر تعلق می گیرد: 

۵ پدر. ۲) مادری که هنگام مرگ پدر یا محرومیت از اهلیت قانونی» به رشد 
قانوی ره اش ره ال در ی را واه داد گاه اما مر 
را معامله کند.» 

(ماده ۱۳۸) 

« پدر حق ولایت بر شخص و اموال صغیر را تا رسیدن او به اهلیت کامل 
دارد» و ملزم به انجام این ولایت است.» 

( ماده ۱۲۹) 


قانون احوال شخصی تونس 

هر ات تا ی سود ات فا ار کار ین اما اش | 
مادر سرپرست کودک خواهد بود با رعایت احکام ماده ۸ این قانون در باره 
ازدواج.» 

(ماده ۱۵۲) 


«اگر سرپرستی فرزند به مادر داده شده باشد وی صلاحیت ولایت در مسائل 


مربوط به سفر» آموزش و اداره امور مالی فرزنداش را نیز خواهد داشت.» 
(ماده ۶۷) 
«در صورتی که ولی قادر به انجام ولایت نباشد. کوتاهی يا غیبت کرده باشد 
مجهول المکان شود با منافع کرد تب را را نکند, داد گاه می تواند موارد 
ولایت را به مادری که سرپرستی فرزند را عهده دارد. وا گذار کند. 

(بخش اخیر ماده ۶۷) 


۱۳۲ 


استدلال های فقهی 
طبق تفسیر سنتی از قوانین اسلام شوهر رئیس خانواده محسوب می شود و این 
تفسیر مستند به «قوامةٌ» است به معنای «مسئولیت» که در ۱۰ سوره نساء 
آمده. براین اساس صفات و امتیازاتی برای پدر نسبت به فرزندانش شناخته و 
رسم شده است: نام نسب» دین» ملیّت و مانند آن. پراساس مفهوم «قوامه» 
حقوق ی خانواده. و کالت و ولایت 
در حفظ مصالح کود کت: از اشفا مردان از این حقوق برخوردارند که تأمین 
هزینه خانواده به تنهایی به عهده آنهاست. 

هرچند در معنای «قوامه» اختلاف نظر وجود دارد» ولی روشن است 
که مفهوم اولیه این واژه معطوف به مسئولیت اقتصادی و تأمین هزینه خانواده 
بوده. بهرحال» از آنجا که زنان امروزه همگام با مردان بار هزینه خانواده را 
بردوش خود دارند» آنان نیز در اداره خانواده سهمی دارند و باید بتوانند 
نمایندگی منافع کودکان و ولایت بر آنان را به عهده گیرند. 


۱۳۶ 


٩‏ قوآم و قیّم صیغه مبالغه از فعل» قوام و قیام به معنای اقدام به کاری و 

شدّت عمل در آن ات (بنگرید به:الجامع نوشته القرطبی). 

3 و ۰ مب 

مر تبه را دارد. (احکام الق رآن نوشته احمدبن علی الرازی) 

زن است اطاعت از شوهر. 

2 3 1 ص_ 

٩‏ قیام (به معنای ادارةٌ امور) سروری, قوام به کسی گفته می شود که نظارت 

حِ 
می کند و چیزی را به عهده می گیرد و از اين رو سلطه دارد. 

۰ دلائل سروری: خداوند مرد را برزن برتری داده است براساس عواملی که 
اسبات سروری او را فراهم کرده اند: نفقه دادن و تقوا که ستون دین و 
عقل است و شبیه آن. 

۰ اسباب قوامه: خداوند مرد را در زل برتری داده است در مقولاتی که 
مربوط به عقل» میراث و جهادند. 

۰ قام و قام علی به معنای حق نظارت بر امور زد. 

8 ۰ ام 4 2 ۰ 

٩‏ قام و قام علی یعنی روی آوردن, توجه و نظارت در کار دیگران. 

۰ قوامون: اشخاصی که امورمالی را به عهده دارند. 


۱۳6۵ 


استدلال های جامعه شناختی 
پای بندی به اصل برابری بین مردان و زنان اقتضا دارد که مسئولیت تربیت و 
سرپرستی کودکان به طور مشترک بر عهدهٌ مرد و زن قرار گیرد. قوانین سه 
کشور شمال آفريقاه سرپرستی و ولایت به معنای ادارة امور کودکان و تربیت 
آنان» تصرف در اموال و نمایندگی آنها در مسائل حقوقی و سرانجام رضایت 
دادن به ازواحشان است. 

در واقع» زنان بیشتر این وظایف را در حد مردان انجام می دهند و چه 
بسا پیشتر. در تأمین هزینه های خانواده و ترییت فرزندان» زنان به گونه ای 
ملموس شر کت دارند: آنان وظيفة تماس با مدرسه و دیگر مسسات را به 
عهده گرفته اند. از نظر عاطفی» پشتیبان فرزندان و شریک حقیقی آنان در حل 
مشکلات اند و هبوار کنندة راه آیيده توجوانانشان: ,بررشی های گونا گون 
(بویژه در زمينةٌ رشد اجتماعی کود کان و نوجوانان در خانواده های تونسی) 
ما کی از آن اشتته که دکر گوتی:های سار در ققن تیان و فردان در اعانرادء 
و نقش مادران در زمینه هایی که مردان فرو گذاشته اند» راه یافته است(۳) 

این دگرگونی ها در نقش سرپرستی مردان و زنان و روندهای 
اجتماعی نوین هنگامی تثبیت خواهد شد که مسئولیت مشترک والدین از نظر 
قانونی به رسمیت شناخته شود. 

افزون براین» در مورد والدین طلاق گرفته آن که نگهداری کودک 
را به عهده دارد باید از نظر منطقی و عملی مسئول سرپرستی او هم باشد و با 
پدری که مسئولیت سرپرستی با او نیست ولایت مشترک در مورد کودک 
داشته باشد. 

چگونه می توان پذیرفت که زن در چنین زمینه هاثی تابع و مادون 
شوهری باشد که از او طلاق گرفته است؟ ولایت انحصاری برای پدران مبتنی 
بو زبکتا. سشن دور اسف ات ۶ این مشداوری. کزان ساسته تستی» 
برای نظارت در کار کودکان و اداره امور آنها. بهرحال» چنین سویکرد 
انحصاری دیگر جایی ندارد زیرا زنان شمال آفريقا اکنون همپا و همطراز 
مردان تحصیل کرده» فعآل. صاحب رأی و شایسته اند. درالجزاثر و تونس 
زنانی که پس از مرگ پدر حق ولایت بر کودک صفغیر خود دارد زنانی که 


۱۳ 


زمان حیات شوهر فاقد اهلیت برای سرپرستی و تربیت فرزندان خویش اند 
بش از کااو با کپان شخ اهافت و شا هک سس وتا 

حق ولایت اغلب از سوی پدران به مثابه وسیله ای در راه زیاده 
خواهی به کار برده می شود. فرزندان گروگان پدر می شوند تا از آن ها به 
عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر همسر سابق خویش بهره جوید. آسیب های 
ناشی از داد و ستدها و کشمکش های بین والدین بیشتر نصیب فرزندان آنان 
مین رد 

بزای حفظ ملحت. کود کان-خروری ات که ماذران با بذران دز 
کار ولایت شریک شوند تا بتوانند در اخذ تصمیم های اساسی, به ویژه 
هنگامی که پدر غایب يا ناتوان به انجام تعهداتش است» شرکت کننده البته 
بدون نیاز به تصویب داور یا دادگاه. چنین تحوّلی نیاز مبرم جوامع ما است آن 
هم در رو زگاری که قصور پدران در انجام مسئولیت هایشان پديدهٌ نادری 
نیست پررشن .های بیفن گفته در الخزاتر.و, آمار آنخین. دمو کراسی .ونان 
مراکش و گزارش وزارت امور زنان تونس همگی گواهی براین واقعیت اند. 
زنان هنگامی به مسئولیت مشترک در ادارة امور خانواده خواهند رسید که 
نخست به حقوق بیشتری دست یابند» به ویژه به حق ولایت مشترک بر 
فرزندانل خود . 


استدلال های مبتنی بر حقوق جهانی بشر 
طابق اصل هفتم «علایه حقوق کودک> هضلحت کودک باید وهای 
کار مسئولان تربیت و هدایت او باشد و این مسئولیت در درجه او برعهده 
والدین او قرار دارد.» 

این مسئولیت مشترک درماده ۱۸ میاق حقوق کودک تأیید شده 
است: «دولت های عضو باید حد اکثر کوشش خود را برای تضمین اعتبار 
رسمی این اصل» که والدین مسئولیت مشترک در تربیت و رشد کودک 
دارند» به کار برند.» 

به این تر تیه این میتاق مسئولیت مفتر ک والدین واابر ارزش ها 
کلیدی زندگی خانوادگی استوار می کند. از جمله: رشد متعادل شخصیت 
کودک: رفاه کودک و استحقاقش به زندگی مستقل فردی در جامعه و نیازش 
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به این که در فضائی مسالمت آمیز و مداراگر» در سربلندی» آزادی» برابری و 
همبستگی رشد کند. (ماده ۲ میثاق حقوق کودک). 

در سطح دیگر «میثاق رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مقرر می‌دارد: 
«دولت های عضو باید اقدامات لازم برای از بین بردن تبعیض علیه زنان در 
همه زمینه های مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و بویژه 
برابری بین زن و مرد را به نحوی تضمین کنند که: حقوق و مسئولیت های 
پدر و مادر فارغ از وضع زوجیت یکسان شود و در امور کودکان در همه 
موارد مصلحت کودک در صدر اولویت های قرار گیرد.(ماده ۱۶ (ا-د) 

در نتیجه. کشورهای سه گانه شمال آفریقا که به اين میثاق ها پیوسته 
اند ملزم به سازگار ساختن قوانین داخلی خود با اين اصول بنیانی» اصول 
مسئولیت مشتر ک والدین نسبت به کود کان صغیر خود شده اند. 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 
در گذرد یا از اهلیت بیفتد» مادر ولی" کودکان می شود تا به کار تغذیه» رشد؛ 
تسافرتن: آ شور و زد کین با اما کی دار اسان آنها برس 

تاشاز کاری ای فواتیی درم این است. که همان ژناتی. که در ربان 
حیات همسرانشان فاقد اهلیت برای رسیدگی و تربیت فرزندان خود بودند» 
یکباره بام رگ آنان به اهلیت و شایستگی لازم می رسند. 

با این همه در تونس» «هردو همسر باید در اداره امور خانواده. حسن 
تربیت بچه ها و اداره امور آنها که شامل آموزش, سفر و داد و ستد مالی است 
بکوشند.» (ماده ۲۳ بند۳ قانون احوال شخصی) اما» داثرة تأثیر عملی این ماد 
قانون» هنوز محدود مانده است زیرا معنای ولایت مشترک به روشنی از آنها 
گرفته نمی شود. ولایت به تصریح در ماده ۱۵۴ قانون احوال شخصی تنها به 
بذن وا گذار:شنه اشت: در صورته طلافق+ یک مادو خونسی بری از اعتیارات 
ولایت مانند آموزش. سفر و مدیریت امور مالی را به عهده می گیرد. 

به این ترتیب» مسئولیت مشترک پدر و مادری» که در حد انتزاعی 
معلول و پیامد همکاری محبت» همبستگی و احترام متقابل در زندگی زناشوئی 
طرفین است» هنوز در نظام قانونی کشورهای سه گانةٌ شمال آفریقا تثبیت 
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نشده و ولایت پدر هنوز. با همه اشاره هائی که به نقش مادر در تربیت و 
اداره امون. کود کفی شوده اصلن کی فیشن لیسته 

قوانیت شدهاست ۱ که یذن ق‌مادر اولیای ,مقر که تشد اما در رن موازد 
مسئولیت جزائی مشترک دارند. به عنوان مثال» ماده ۴۷۹ قانون جزای مرا کش 
تصریح می کند که پدر و مادر هردو در مسائل جزائی از نظر مسئولیت برابر 
اند و چنانچه هریک از آنان خانةٌ فامیلی را بدون دلیل معقول رها کنند مشمول 
یک مجازات می شوند. به همین منوال» طبق ماده ۴۸۲ پدر و مادری که به 


۱۳۹ 


یکصد اصل حقوقی 


«سهم ارث مرد و زن از تر که مُورثشان چنانچه در یک 


درحه از قرابت باشند» برابر ات 
ماده ۸ 


۱۳۱ 


قوانین کشورهای شمال آفریقا 


قانون خانواده الجزاثر 


مواد ۶ نا ۳ ار کنات سوم احکام هیر ات 


قانون احوال شخصی مرا کش 


مواد ۲۱۷ تا ۲۹۷ از کتاب ششم احکام میراث 


قانون احوال شخصی تونس 


مواد ۵ تا ۲ از کتاب نهم احکام فرانت 


در سه کشور شمال آفريقاه همه قوانین راجم به ارث مقرر شده است که سهم 
زن در ارث بری نصف سهم مرد. با همان درجه از خویشاوندی» است. مستثنا 
از این اصل جد و جده پدری هستند که سهمی برابر می برند. 


۱۳۲ 


استدلال های فقهی 
«برای مردان سهمی از میراث والدین و خویشاوندانش است و برای زنان نیز 
سهمی از میراث والدین و خویشاوندانش او. از آنچه کم یا بسیار باشد سهمی 
معیّن شده است.» (آیه ۷ از سوره نساء). 

این آیه دال بر آن است که ق رآن در آغاز سهم مرد و زن را در ارث 
پرابر قرار داده بود. این آیه خود معطوف به برابری زن و مرد در ارث بری 
است. 

انديشة برابری زن و مرد در ارث بری مخالفت های سخت در میان 
برحی از مسلمانان» که هنوز متأثر از رسوم جاهلیت بودند» برانگیخت. درآن 
زمان زنان نه تنها بکلی از ارث بردن محروم بودند بلکه در عمل خودشان 
جزئی از دارائی و میراث مرده به حساب می آمدند. دلائل اصلی چنین تبعیضی 
در این پرسش خلاصه می شود: «آیا ممکن است حق ارث بردن به کسی داد 
که ای رانا ینب و وا دش تشک 46 

قانون برابری با یه ۱۱ سوره نساء تغییر کرد: «خداوند به شما دستور 
می دهد در باره فرزندانتان که سهم یک پسر به اندازه سهم دو دختر است.» به 
رغم استئنانی که این آیه بر قاعده برابری در آیةٌ ۷ سوره نساء وارد کرده. 
ق رآ برابری در میراث زن و مرد را در موارد معینی ابقا می کند؛ آنجا که 
پدر و مادر از متوفایی که دارای اولاد است ارث می برند: «برای هریک از 
ابوین یک ششم ماتر ک برقرار می‌شود اگر متوفی فرزند داشته باشد.» 
۲ آسورهستاز) 

قرآف تا آنجا پیش می رود که حتی» هنگامی که متوقی فرزندی 
نداشته باشد» به زن سهمی بیشتر از مرد عطا کند: «پس ۳ فرزندی 
نبود» ابوین وی ارث می برند و سهم مادر یک سوم است.» (از همان آیه) 
این مساوات همچنین پین برادران و خواهران متوفی که وارث مستقیم ندارده 
دیده می شود. «اگر مرد یا زنی بی اولاد و بی ابوین اقا دارای برادر و خواهر 
باشد یک ششم برای هریک مقرر است.» (از آیه ۱۲ سوره نساء) 

پراساس آنچه گفته شد و با تکیه به اصول فقهی؛ این حکم که سهم 
مرد دو برابر سهم زن است باید در بستر تاریخی و اجتماعی خاص خود 
فهمیده شود و با درنظر گرفتن واقعیات زندگی زمانی که اين آیه تازل شده 
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بود. طبق یکی از قواعد فقهی «حکم برمحور علت وجودی یا علت عدمی خود 
می چرخد.» اصل دیگر تصریح می کند: «انکار نمی شود کرد که احکام به 
تغییر زمان تغییر می کنند.» 

ق رآ کفالت زنان را با توجه به واقعیاتی که درآن زمان وجود داشت 
به عهده مردان گذاشت. بر اساس استدلال فقها کمی سهم زن به علت 
مسئولیت مرد در کفالت همسر بوده است. اما امروز آشکارا مرد دیگر مکلف 
به این کار نیست» زیرا زنان با تکیه بر با کار و دانش خود از نظر مالی 
مستقل از مرد شده اند و مسئول برآوردن نیازهایشان. 

افزون بر اين» زنان سهمی در تأمین بودجة خانواده يافته اند و در 
مواردی نیز به تنها منبع درآمد خانواده تبدیل شده اند. به این ترتیب» دیگر 
دستاویز و محملی برای نابرابری حق میراث بری زن و مرد وجود ندارد. از 
این ری طبق قاعدٌ فقهی یاد شده «با تغییر علت» حکم نیز تغییر می کند.» 
حکم میراث ابرابر نیز باید تغییر یابد و تقسیم برابرمیراث بین پسر و دختر 
مجاز گردد. 

حکم میراث نابرابر مرتبط با شرایط اجتماعی و تاریخی زمان نزول 
وحی بوده است. با دگرگون شدن شرایط و ناپدید شدن محمل (کفالت مردان 
از زنان) شایسته است که آيةّ ۷ سوره نساء که اصول کلی میراث برابر را 


۰ ۰ #_ ‌ 
وضع می کند مبنای قانونگذاری در این زمینه شود. 


دم( 


برابری بين مرد و زن از نظر طاهر حداد 


طاهر حداد» نویسنده معاصر تونسی» در پایان بخش حقوقی کتابش امرٌتنا فی 
الشریعةٌ والمجتمع [زنان ما در شریعت و جامعه] چنین نوشته است: «تأملی 
ژرف در نصوص شریعت اسلامی و مقاصد آن آشکار می کند که شریعت 
متمایل به سمتی است که بین زن و مرد اصل برابری در همه زمینه های 
رد برقرار شود. اسلام هرچند روش تدریجی و گام به گام را مراعات می 
کند با این همه در ما تردید نمی انگیزد که در جوهرش مردان را بر زنان بر 
نگزیده است» حتی اگر اصل مساوات در همه متون مرجع به وضوح برما 
روشن نباشد. به این ترتیب آشکارا هدف عالی تر اسلام مساوات همه بندگان 
ایرد رود کار اس م۱۱ مس رس 

گرچه درست است که اسلام در آیات قرآذ در مواردی حکم بر 
تبعیض بین زن و مرد داده است اقا این حکم مانع از آن نیست که اصل 
پرابری اجتماعی بین آنان را هنگامی که زمینه اش با تحول زمان فراهم شد 
نپذيريم. به علاوه نصی در دست نیست که تصریح یا دلالت کند که آنچه 
دوران رید گ پیامبر به تدریج به دست آمده» حد نهائی پیشرفت مطلوب بوده 
اس و ان ی وا ار 
زمینه ها به سرعت حاصل می شود و در زمینه های پیچیده» که به تغییر 
تدریجی ارزش های اخلاق و رویکرد فرهنگی جامعه نیاز دارده با گذشت 
زمان و گام به گام روی می دهد. (ص ۲۰ متن عربی). 
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استدلال های جامعه شناختی 
مسئله مساوات در حق ارث بین مرد و زن مشکلتر از دیگر مسائل است. قضية 
پسیار پیچیده ای است که بر محور دو سابقهٌ مرتبط می چرخد: 
٩‏ سابفَهٌ معیارهای شرعی فقه اسلامی» و 
٩‏ سابِفَهٌ عملکردهای اجتماعی. 
درمقایسه با رویه جاری در دوران پیش از اسلام که زنان از ارث یکسره 
محروم بودنده ق راد به زنان حق ارث بردن داد امّا با سهمی نصف سهم مردان. 
با این همه به روایت تاریخ فقها در زیر پا گذاشتن اين قاعده درنگ نکرده 
اند و: 
٩‏ با تأسیس نهادهایی چون وقف و حبس اصل توارث را مهمل گذاشته اند 
تا زنان را بکلّی از ارث محروم و بی حق کنند. و 
٩‏ با تدوین قواعدی خاصء سهم زنان را از آنچه قرآف معيّن کرده است 
کاهش داده اند. 

این قواعد مبتنی بر این ادعا که مردان از آنجا که مسئول تأمین هزینه خانواده 
اند باید سهم بیشتری ببرند» زنان را از نظر مالی ناتوان و وابسته به مردان کرده 
است و منزلتی فرودستانه پر آنان تحمیل کرده. 

در روزگار ما زنان با اشتغال به کار در رشد اقتصادی کشور سهمی 
قابل ملاحظه یافته اند و به گونه ای مستقیم (اشتغال به کار) و غیر مستقیم 
(اداره و نظارت بر امور خانه) در تکقل هزینه خانواده سهیم شده اند. زنان این 
مسئولیت را همچون مردان به دوش می کشند و حتی گاه به تنهایی هزینه 
خانواده را به عهده می گيرند. 

ورود زنان به بازار کار و ایفای اين نقش اقتصادی کلیدی البته ناشی 
از دگرگونی های ريشه ای اجتماعی و فرهنگی روزگار مااست؛ دگرگونی 
هائی که هنوز از نظر سیاسی و اجتماعی به رسمیّت شناخته نشده است. نیاز به 
پذیرفتن نقش زنان امروز بیش از پیش احساس می شود زیرا با به رسمیت 
شناختن این نقش که می توان ضرورت رفع تبعیض بین زن و مرد را توجیه 
کرد. امروز آنان که دلمشغول مسائل اجتماعی اند به بی عدالتی قاعدهٌ میراث 
و مرشفت دلیشواهین اش گاهی ری عافته آنله مزنان بفتر از فردان از 
برابری در ارث بری و برخی از خانواده ها به این برابر جامةٌ عمل پوشیده اند. 
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پا گروه 4۵- برابری در شمال آفریقا انجام گرفته حاکی از آن است که 
راهکارها و ترفندهای گوناگون برای فرار از قوانین جاری تعبیه شده اند. در 
این میان. به ویژه تقسیم مساوی میراث بین فرزندان دختر و پسر يا تعدیل 
نابرابری با دادن مزایای دیگری به دختران از راه معاملات صوری در هبه یا 
برادران و خواهران تقسیم شود کاری که در برخی مواقع بنا به وصیّت والدین 
انجام می شود. 
شوهران از همین کونه راه حلهای مورد توافق برای حمایت از همسرانشان 
بهره می جویند» به ویژه در مورد همسران غیرمسلمان که در مورد توارث به 
کلی از قوانین سه کشور شمال آفریقا غائب اند. 
۰ ۳ 5 2 

بررسی های کیفی انجام شده از سوی گروه ۹۵ در تونس و همچنین 
سرشماری انجام شده در الجزاثر نشان می دهد که دو سوم تونسیان و نیمی از 

3 ۰ ۰ مس 
اهالی الجزاثر موافق با برابری ارث بین زن و مرد اند. این طرز نگرش بویژه 
در میان اتکی تاش کل که راتس ورای و9 در ارث بو ده 
اند و پیگیرانه در راه رسیدن به این هدف کوشیده اند زیرا قرن ها آماج 
تین تهای. گوها کون از عمله ون توازیت پوفه اند ات رنه شمش ها چه 
ویژه امروز غیرمنصفانه به نظر می رسد زیرا تعداد زنان شاغل که بار خود و 
خانواده را به دوش می کشند رو به افزايش است. 
رويةٌ کسانی که هنوز با برابری میراث زن و مرد مخالف اند براساس آشنایی 
عینی آنان از حامعه تیش یلک فتقی شی شفرر صان ایدئولوژیکی اتتت 
که معیارهای سنتی را مقدّس می شمرند. در عین حال راه اغراق پیموده ایم 
اگر ادعا کنیم تغییر به سوی برابری زن و مرد در ارث ه رگز پذیرفته نخواهد 
شد. با توسّل یک قانونگزار تونسی به اصل «رد» در سال ۹ چنین تغییری 
امکان پذیر شده است. بر اساس این اصل میراث بران درجه دوم (مانند عمو و 
پسر عمو) از سهم بردن محروم می شوند تا دختران بتوانند به تنهایی سهم برند. 
در واقع اين قانونگذار پا فراسوی یکی از احکام قرآن نهاده بی آن که 
۱ 7 ۳ تص حِ 
مخالفتی را در جامعةٌ تونس برانگیزد زیرا عمل وی ساز گار با مسیر و جهت 
تحول و پیشرفت جامعه صورت گرفته است. او ترجیح داده است که وارثانش 


۱۳۷ 


دخترانش ياشند تا برادرانش. چنین سویکردی را باید موَیّد وجود پیوندی 
عمیق بین تغییر گرایش های جامعه با تغییر ساخت خانواده و عبور از خانواده 
5 به خانواده هسته ای مدرن دانست. 


استدلال های مبتنی بر حقوق جهانی بشر 


جامعه بین المللی امروز این واقعیت را به رسمیت شناخته است که زنان درحال 
مشار کت در زندگی اقتصادی و پیکار با فقر از راه اشتغال به کارهای اجتماعی 
و یا حرفه ای هستند و این واقعیت را تأکید می کند که خود گردانی 
اقتصادی آنان شرطی اساسی برای کاهش دادن فقر در جامعه است. گزارش 
های متعدّد و بررسی های منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی از سال 
۵ به این طرف گویای این واقعیت اند.(ه۳) 

به همین دلیل است که جامعة بين المللی اصرار می ورزد که دولت ها 
برای پیشبرد استقلال اقتصادی زنان گام های لازم بردارند و از آنان می خواهد 
که «از حقوق زنان برای دسترسی کامل و برابر به منابع اقتصادی از جمله 
حق توارث و حق مالکیت بر زمین حمایت کنند.» 

در سطح بین المللی تبعیض در ارث برخلاف همه اصول قانونی و 
اخلاقی و برابری است که در اعلامیه هاء میثاق ها و پیمان های مربوط به 
حقوق جهانی بشر بر آن تأکید شده. اعتقاد به این اصل که افراد بشر آزاد و 
برابر زاده شده اند ایجاب می کند که برابری در توارث نیز پذیرفته شود. 


۱۳/۸ 


مصوبه : 
چهارمین کنفرانس جهانی در باره بانوان ۴-۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵ 


اصول بنیانی: 
٩‏ دفاع از اهداف مساوات صلح و پیشرفت برای همه زنان جهان در 
خانواده که به مصلحت عامةّ بشریت است. 
* تآأمین مساوات در حقوق و احترام به منزلت والای مردان و زنان. 
9 تضمین اجرای کامل حقوق بشر نسبت به زنان و دختران صغار به 
مثابه حقوق تغییر ناپذیر جدا نشدنی و تجزیه ناپذیر همه انسان ها و 
تضمین آزادی های اساسی آنال. 
محتوا: 
برنامةٌ عمل مبتنی است براهداف استراتژیک در جهت مبارزه با فقر و بالا 
بردن سطح آموزش و تربیت» بهکرد بهداشت زنانه از بین بردن خشونت» 
حمایت از زنانی که قربانی برخوردهای مسلحانه شده اند و بالاخره شر کت 
دادن زنان درفرآیند تصمیم گیری. این برنامه نهادهایی تاسیس می کند که 
مسئول بهکرد حقوق اساسی زنان» دستیایی به رسانه های همگانی؛ توجه به 
محیط زیست و حقوق دختران صغار باشند و نیز به تأسیس نهادهائی خواهد 
پرداخت که در سطح ملّی؛ بین المللی و منطقه ای وضع اقتصادی» فرهنگی؛ 
سا رسای ان رابود مد 


۱۳۹ 


استدلال های مبتنی بر قوانین داخلی 
اجرای دقیق قواعد اسلامی ارث که به شرایط نامنصفانه ای در جواع شمال 
آفریقا انجامیده است» قانونگذاران این کشور ها را وادار به اجرای اصلاحاتی 
محدود در نظام های قانونی خود کرده بی آن که خدشه ای به اصل کلی 
تبعیض بین زن و مرد وارد کند. طبق سنت جاری, نوادگان حق ارث بردن از 
دارایی پدر یا مادر بزررگشان را ندارند اگر پدر و مادرشان زودتر مرده باشند. 
در واقع آنان به خاطر عموها و عمه هایشان محروم از ارث می شوند. 

برای درمان این بی عدالتی چون گذشته به «تنزیل» توسّل جسته اند. 
قانونگذاران امروزی نیز از آن برای محدود کردن آثار محرومیت زنان بهره 
گرفته اند. قانون احوال شخصی مرا کش به پیروی از قوانین مصر و تونس این 
تغییر را به نام نوادگان یتیم شده پذیرفته و به آنان اجازه داده است که بجای 
والدینشان از ماترک پدربز رگ یا مادربز رگ خود ارث بيرند. با این همه این 
قانون به عمد نوادگانی را که از طرف دختری متولد شده اند با مقدّم دانستن 
نوادگان پسری کنار می گذارد. 

در قانون احوال شخصی تونس نوآوری مهمتری صورت گرفته است. 
این قانون به دخترانی که برادر ندارند امکان ارث بردن از همه ماترک پدر را 
می دهد که درآن فقط پدر و مادر متوفی؛ اگر زنده باشند» به اندازٌ سهم خود 
شریک خواهند بود. این مثال ها کفایت می کند برای تأکید اين نکته که 
قوانین میراث. خارج از هالةٌ قداست سنتی» قادرند به مسیر تحولات جوامع 
شمال آفریقا بپیوندند و وضعیّت نوینی را که زنان با تکقل خانواده به تنهایی 
ایا شاک شوه سان بلست افرفهاندا بل کل 


۱۶۱ 


پیوست ۱ 
شیوه های عملی برای بهره جوئی از این رهنمون در بهینه کردن 
ار تباط ها 


هدف این رهنمود که به ابتکار هک وک تارفن فان آفری ۷ صینه 
شده این است که برای فعالان حقوق بشر- از مرد و زن- استدلال های مورد 
تباز .برای دفاع از برابری بین مرد و زن در خانواده را عرضه کند. رهنموذ 
یک وسیلةٌ آموزشی کلیدی است که می تواند بهره جویان را مجهّز به قانع 
له ترین پیام در این زمینه سازد. 

با این همه» حتی بهترین انديشه ها و استدلال ها در این جهان؛ هرقدر 

2 ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 

هم مفهوم. در بیشتر موارد به درستی فهمیده و پذیرفته نخواهند شد اکر کسانی 
که توصیف و دفاع از آنها را به عهده دارند شیوه های آزموده شد برقراری 
ارتباط فردی و گروهی را به کار نبندند. 

افزایش خود آگاهی هاء فعالیت های آموزشی و تربیتی بسته به تبادل 
اطلاعات است» چه میاد اعضای و و هل مان و های مختلف. تون 
۰ ب بر ِ 2 ۰ ۰ م۰ 


ضروری است. 


۱۲ 


ارتباط یاپی در زمينة مسائل مربوط به پیشنهادهای ارائه شده از سوی 
جنبش‌های زنان در چارچوب اصلاح قوانین حاکم بر روابط خانوادگی چندان 
ات سنت, :واقشعد آنزاشت. که رواط او اد کن فن قوالی اخهاعن: 
فرهنگی و دینی آن در ژرفای ذهنیت ها جائی ویژه یافته و به رفتارها و 
اعتقادهائی منجر شده که کار گفت و گو و سازش را در این زمینه بسیار 
دشوار کرده. 

وابستگی انسان ها به طرز دید ناشی از رهنمون های فرهنگی و دینی» 
که همیشه هم منطقی نیست. مقولهً خساسی است و از همین رو ضروری است 
که به هشیاری چند اصل کلیدی ارتباط یابی را رعایت کنیم. 

البته بخاطر حساسیت موضوع باید به همه ابعاد ارتباط و ارتباط یابی 
توجه کرد. به عنوان مثال» ارتباط یابی غیر شفاهی را باید مهم دانست و در 
نتیجه توجهی ویژه به حرکات بدنی» حالت بیانی چهره. فضا و فاصله ها 
داشت. به همین منوال» حتی چند تانیةٌ نخست برخورد می تواند اثری قابل 
ملاحظه برجای گذارد همانند شیوه هائی که برای عرضه کردن استدلال های 
خود عرضه می کنید. همه این عوامل در میزان موفقیت يا شکست شما 
مور 

در این بخش آگاهی های مربوط به ارتباط و ارتباط یاپی که هنگام 
گفت و گو و بحث در دفاع از موضعی خاص سودمند است عرضه شده اند. 


۱۶۲ 


عناصر ساختاری ارتباط یابی شفاهی 


این عناصر عبارت اند از: 
٩‏ قصد از ارتباط 
* پیام چیست؟ 
٩‏ پیام آور کیست؟ 
* پیام گیر کیست؟ 
٩‏ رفتار غیر شفاهی: صدا + حرکات بدن 
٩‏ زبان مورد استفاده 
٩‏ فضای حاکم 


یاد آوری 
پیام شامل دو عنصر است: 


محتوا 
-آنچه از راه صدا منتقل می شود. 


شکل 
از راه حر کات بدن (لحن صداء حالت چهر ه» ژزست» فاصله و مانندآن) 
پیام غیر شفاهی (آنچه نگفته شد: چگونه محتوا انتقال یافت). 


مک قبط وی کف ی ی تا هخا ان 


یعنی به رفتار غیرشفاهی و سویکردتان نیز توجه می کنند. 


۱۶ 


عناصر اصلی ارتباط یابی شفاهی 


این عناصر عبارت اند از: 


رک 
مقام 

۳ م2 ۰ " 2 
طرز قرار گرفتن- فاصله جایگاه 
زبان 


تنظیم فکره 


انتخاب واژه. 


۱0 


و اه ان ره 


ارتباط یابی کار 


تسلط بر هردو بُعد ارتباط 


تضمین اینکه اطلاعات مبادله شده ایجاد یک رابطةٌ 
قابل اعتماد اند شخصی 
تسلط بر ابزار ارتباطی تسلّط بر ابزار روابط 
قواعد ارتباط یابی آمادگی برای تفاهم 
بدانیم چه کار کنیم بدانیم چگونه باشیم 


چگونه باید خود را معرفی کنید 


پیست ثانیة نحست سرنوشت سازند. توجه کنید به : 


آمادگی فکری 


٩‏ کشاه رو باشید 
- مشاهده کنید 
-گوش کنید 


۶ مثبت و سازنده 


۱۰۷ 


محل 


٩‏ در محیطی 
مساعد ملاقات 
کنید 
- از راهرو گوشة 
خیابان و اما کن 
پرسرو صدا 
بپرهیزید: سخنی که 
می گوئید مهم است 
٩‏ مزاحمت ها 
- عصبانی نشوید 
- پس از هر 
توقفی فشرده 
سخن را تکرار 
کنید 


چگونه موضوع را به بحث بگذاریم 
استدلال چه معنائی دارد؟ 


بحث و استدلال یعنی عرضه کردن افکار (افکار خود يا دیگران) و تلاش 
برای اقناع مخاطب که این افکار را که به نظر ما راست و درست اند بپذیرد. 
برای افزایش تأثیر گفته های شما بر مخاطب لازم است که سه اصل زیر را 
به کار برید: 
٩‏ باتوجه به طبیعت مخاطب قاطع ترین استدلال خود را که بتواند 
شنونده را قانع کند انتخاب کنید. 
٩‏ ترتیب ارائ استدلال های خود را مشخص کنید. 
* به روشنی مراحل استدلال خود را معیّن کنید نا شنونده واقعاً بتواند 
آنرا دنبال کند و به دلایل ارائه شده وا کنش نشان دهد. 


چگونه از استدلال نتیجه بگیریم؟ 


تحلیل مسئله با ایدهٌ مورد بحث 
داده های مطرح شده کدام اند و چه تفسیر هائی می پذیرند؟ 
9 ایدهٌ مورد بحث با چه زمینه ای مرتبط است و وجوه مختلف آن 
کدامند؟ 


استدلال هایتان را مشخص کنید 


* نظریه ای را که می خواهید از آن دفاع کنید انتخاب کنید (موافق / 
مخالف / پیچیده). این تصمیم با ید پس از ملاحظات دقیق گرفته شود: 
مخالف و موافق هردو وجود دارند. 

* آن استدلال هائی را انتخاب کنید که در تأئید نظر شما و رد نظر 
مخالف است. 


۱۸ 


بنااکردن استدلال 


٩‏ طرحی بریزید (با توالی استدلال های موافق و مخالف) که با آن 


بتوانید برای درستی نظر خود برهان آورید. 


اطمینان حاصل کنید که این توالی روشن و قانع انه آمنت (استدلال 
منطقاً فصل بندی شده» عناصر مهمش متبلور و مراتب استدلال به 


وضوح ارائه شده اند). 


به مخاطبانتان بیند بشید 


اثبات هر نئمَطهٌ نظر به شیوه ای خاص نیاز دارد. 


خصوصبات مخاطبان و طبقه بندی آن پیش شرط بنای استدلال است. 
آیا مخاطبی را که با او سر و کار دارید می شناسید یا او به چشمتان 


از این رو شناختن 


ِ م2 م2 م2 م2 
آیا با یک گروه بزر گ متجانس روبرو هستید یا با یک گروه بزر گ 


نامتجانس؟ 


آیا با یک گروه کوچک متجانس سر و کار دارید يا با یک گروه 


کوچک نا متجانس؟ 
مخاطبان چه وا کنشی نسبت به موضوع بحث تأن داشته اند؟ 
درجه علاقه مخاطبان به موضوع مورد بحث چیست ؟ 
مخاطبان چه آگاهی قبلی از موضوع دارند؟ 
آیا آنچه می گویید می تواند نظر مخاطبانتان را تغییر دهد؟ 
اهداف مخاطبان شما چیست؟ 
انکیزه هاش آن ها خیست؟ 
چه نکته هایی مقاومت مخاطبان را برخواهد انگیعت؟ 
مخاطبانتان چه باورهائی دارند؟ 
مواضع ایدئولوژیکی آنان کدام است؟ 
نظام ارزشی مخاطبان چیست؟ و چقدر آنرا می توان تغییرداد؟ 
سطح فرهنگی مخاطبان کجاست؟ 

۳ 


٩‏ مقصود شما را به چه زبانی بیشتر درک می کنند؟ 
۰ مخاطبان تا چه حد قادر به انتقاد کردن از شما هستند؟ 
۵ نظر مخاطبان نسبت به شما و اعتبارتان نود آنان چیست؟ 


اضافه براین پرسش هاء و با توجه به شخصیت مخاطبان و جهان ذهنی» عاطفی 
و فرهنگی آنان» مهم است که به جنبةٌ دیگری نیز بنگرید و آن جایگاهی 
است که مخاطبان شما در سازمان خود دارند. به عنوان یک بازیگ در معنای 
جامعه شناختی آن» مخاطب شما مسئولیت هاء مقام و وظائفی در سازمان خود 
دارد و در نتیجه رفتار و روشی را اتخاذ کرده است که سا زگار با نظام محلّی و 
قواعد پنهان و آشکاری باشد که بر وی حاکم اند. 


مهمتر از همه ارتباط یابی موفق یعنی: 
بدانیم که چگونه گوش فرا دهیم 


ما معمولاً مايلیم که ناگهان حرف مخاطبانمان را قطع کنیم بی آنکه منتظر 
زده» 3 زدن» مخالفت و غیره. 


گوش دادن یعنی پیش رفتن: 
یک شنونده خوب بودن یعنی: 
- تم رکز کردن برآنچه گفته می شود 
- رفتار و حر کات غیرشفاهی مخاطب را مشاهده کردن 
- علاقه نشان دادن 
- از سکوت بیم نداشتن و توانائی آرام ماندن 
- شکیبا بودن و 
- به دیگران توجه داشتن. 
6 گوش دادن می تواند: 
-فعال: ژست و حالت بدن و چهره شما نشان توجه کامل شما باشد 
- خنیی: نشان این که نه به طور مثبت تحت تأثیر قرار گرفته اید و نه منفی 
تاو افو : فان !دادن امک شا به اساسا کونیده وه ذار ید 
٩‏ گوش دادن بسیار مهم است زیرا: 
- انسان می تواند از راه گوش دادن به اطلاعات عینی یا انتزاعی دست یابد 
کون اون شون مشار کت یفن و,بهتن آنبکاء یو 
- گوش دادن می تواند مانع از سوء تفاهم شود. 


۱6۱ 


هشیار ساختن: 
هشیار بودن یعنی در سطح احساس و شعور متأثر بودن. 


هشیار شدن: 

9 یک کشف شخصی است 

۰ آگاه شدن از مسئله ای است که قبلاً نسبت به آن بی تفاوت بوده اید. 
نتیجه: شما مشکل را در می یابید و نسبت به آن وا کنش نشان می دهید. 


هشیار کردن موفقیت آمیز: 
داده ها 

٩‏ از مخاطب خواسته می شود که بر اساس واقعیات بیندیشد 

٩‏ _داده ها باید متناسب با فرهنگ و محیط مخاطب باشند 

٩‏ _داده های نادر معمولاً مشکل آفرییند 
تجربه: مخاطبان باید از تجربیات خود شروع کنند. تبادل آرا و مقایسه عقاید 
امکان درک تازه ای از مسئله می دهد و بحث و گفتگو مخاطبان را یک گام 
از تصوّر اولیه خود دور می کندد. 
مشار کت: گفتگو کنند گان در یافتن راه حل مسئله سهیم می شوند. 


۱6۲ 


۱. هدف های بحث خود را روشن کنید. مبهم و پوشیده گویی یا سخنان غیر 
منتظره در هر مرحله از ارتباط یابی منشاء نگرانی و اضطراب خاطر خواهد شد. 
۲ با رفتار باز و صمیمانه خود محیطی به وجود آورید که مساعد 
کتگوشتاتراس ای رکش که اششاضن آساس ای ارامفن کمن 
و تن کقههنها ی شا فسات و بذیی پاش 

۳. از اهداف بحثتان مطمئن باشید و هرگز از آن منحرف نشوید. 

۴ هميشه گوش فرا دهید دیگران چه می گویند. آرام بودن و شکیباثی را یاد 
بگیرید و هرگز سخن کسی را قطع نکنید. 

۵ سکوت را بپذ یر بد. 

۶ سعی کنید از آغاز تا پایان گفت و گو به آگاهی های هرچه بیشتر دست 
یابید. اگر در این مرحل آگاهی ها مفید و عمیق باشد بخت بیشتری در 
لاله فان از کقت ری کر واه داش 

۷ شنوند گانتان را تشویق کنید که نظرشان را ابراز کنند. از آنان بخواهید که 
ایده های خود را گسترش دهند. نشان دهید که حرفشان را می فهمید و به آن 
توجه دارید. 

۸ هميشه شیوه های ارتباط یابی را به کار برید که مناسب ترین راه برای 
رسیدن به هدف مورد نظر است. 

٩‏ مهمتر از همه, بحث را به گونه ای رضایت بخش به پایان رسانید تا امکان 
ادامه رابطه را ممکن سازد به ویژه اگر در یک ملاقات به هدف نرسیده باشید. 


۱6۲ 


رویاروبی با اعتراض ها 


راهبردها 

اعتراض غیر صمیانه 

* این گونه اعتراض را نادیده بگیرید تا از آغاز یک بحث غیرضروری 
خودداری کرده باشید. 

٩‏ اگر نمی توانید از اعتراض بگذرید کوچکش بشمرید. 


اعتراض بی اساس 
* با ارائة توضیح و دلیل بر آگاهی طرف بیفزائید. 


اعتراض درست و موجه 
٩‏ آن را بپذیرید و پاسخش دهید. 


۱6۶ 


تا کتیک ها 


تا کتیک ها متکی به راهکارهای گوناگون هستند. کارآترین آنها از اين قرار 


است: 


راهکار نفی کردن 


نمونهٌ اعتراض 


نمونة پاسخ به‌اعتراض 


7 
اظهارمعترض را پپذیرید و 
رل ی 
با زگو کنید 


2 
از قّت اعتراض بکاهید 


تغییر موضوع 

7 
به معترض بگویند که نکته 
را درک کرده اید و در 
خواهید کرد 
آمادهٌ اعتراض باشید 
خود را برای پاسخ به 
اعتراض حتمی آماده کنید 


جرا میخواهید چندهمسری 
را که خدا روا دانسته است 


0 


شود تکلیف پدر چیست؟ 


کر ان سا 
«به هرحال» مخالفت عمیق 
رات ار ۲ 


برابری بین زد و مرده تحقق 


آن را ناممکن کرده است.» 


۱606 


«لبته قرآن چندهمسری را 
سم نکرده اما آنرا 
ی 


پیشنهاد ما این است که خانه 
ی 
شود. به یاد داشته باشیم که 
اغلب مادر این وظیفه را به 
عهده می گیرد. 

متوحه تک تب هستم اما 
امیدوارم با توجه به دنبالة 
سخنانم بپذیرید که واقعیت 


این نیست. 


مطمتنم به من خواهید گنت 
که. . 


باز سازی اعتراض 


اعتراضات را با زگو کنید 
تا بتوانید وقت برای پاسخ 
یابی داشته باشید. 


بر گزیدن یکی از اعتراضها 


درمیان پرسش ها آن را 
انتخاب کنید که پاسخحش 
ات اس 


شاهد آوردن 
0 
برع پاسخ دادن به اعتراض 
استفاده تیان 


پرسیدن 


اراطات واه 
دربارة اعتراضش توضیح 
دهد. 


نمونه های اعتراض 


«اين روزها بلوغ جنسی 
چنان زودرس شده که 
.مصلحت آن است دختر 
هایمان را به محض بلوغ 
شوهردهیم تا خطر افتادن به 
راه بد آن هارا تهدید نکند.» 


«من نمی خواهم دخترم 
بایک غیرمسلمان ازدواج 
کند يا او ازدخترم ارت رد 
به علاوه فرزندانش ممکن 
است دین پدرشان را انتخاب 
کنند.» 


"چه زیان دارد که یک زن 
به اجازهٌ ولی که ممکن است 
پدر يا برادرش باشند ازدواج 
کند؟» 


«زنان حق ارث تخت به 


اندازه مردان را ندارند.» 


۱01 


نمونه پاسخ به اعتراض 


م2 
«گردرست فهمیده باشم به 
نظر شما دختر بارسیدن به 
ری بلوغ جسمی قادر به 
قبول مسئولیت ازدواج نیز 
خواهد بود چون بلوغ جسمی 
۵ تهای ار را ماد قرل 
مسئولیت ازدواج و توانا به 
تولید نسل و تربیت فرزند 
که 
«تجربه نشان داده است که 
کود کان بیشتر دین مادرشان 
خطر بیشتری باید 
با زنی غیرمسلمان ازدواج 
بر 
کند. زیرا اگر روزی طلاق 
بگیرد بچه ها به دین 
مادرخواهند 0 


داشته 


شا ات رام ی اد 
هی داند که قاضی رل با 
بر (ِ بسیاری اثر دارد. 
دای 


صغیر شمرده شو ند ؟ 


«چرا؟» 


برگ ارزیابی 

از کسانی که این رهنموذ را می خوانند یا به عنوان یک وسیلة آموزشی به 
کار می برند خواهش می کنیم که برگ زیر را پر کنند و به موسسه ناشر این 
رهنموف بفرستند. تا از پيشنهادهایشان برای اصلاح مطالب آن استفاده کنیم. 


گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقا 
محموعه ۵ المغارببة من آجل مساوات 


ی 
٩) ۰‏ ۲۵9 ع موه :۲۱۳۵۲1 


مشخصات خواننده/ تحصیلات اصلی 


سن 
لا زیر ۳۰ سال لا ۳۰-۳۵ لا ۴۰-۳۶ لا بالای ۴۰ 

نام سازمانتان: 

کشور: 

مقامتان در سازمان: 


۱0۷ 


۱. چگونه به این رهنون دست یافتید؟ 
لا سازمانم آن را به من داد. 

لا شخصا به من قرض داده شد. 

لا در حلسه آموزش داده شد. 


۲ چند بار آنرا به کار برده اید؟ 


0 یکبار. 


لا بیشتر از یکبار- لطفاً توضیح دهید. 


۳ فکر می کنید این رهنمون مفید بوده است؟ 


02 نله عگوید؟ 


۱6۸ 


۴ آیا انتقادی دارید که مطرح کنبد؟ 


ل بله. در باره شکل (لطفاً توضیح دهید.) 


لا . بل نسبت به محتوای آن (لطفا توضیح دهید.) 


نه 


۵. آیا نکات دیگری اضافه بر آن چه مطرح کرده اید به نظرتان می رسد؟ 


اگر لازم است برگ دیگری اضافه کنید. 


۱6۹ 


۶ آیا جنبه های دیگری به نظرتان می رسد که سزاوار بحث به همین منوال 
باشده 


اگر لازم است برگ دیگری اضافه کنید. 


۷ آبا ایده هائی برای طرح در یک نوشتةٌ آموزشی دیگر دارید؟ 


۸ آیا پیشنهادی برای موّلفان این رهمون دارید. 


اگر لازم است برگ دیگری اضافه کنید 


پیوست ۴ 


فرهنگ واژگان دشوار 

اهل حدیث: کسانی که استنباط فقهی خود را محدود به احادیث رسیده از 
پیامبر اسلام (ص) می کردند و از ری و نظر خود بیشتر در تنظیم و استنباط 
مستقیم از این احادیث بهره می گرفتند. 

اهل کتاب: پیروان ادیانی که کتاب آسمانی دارند. در اسلام پیروان مسیح؛ 
موسی و زرتشت به این عنوان شناخته شده اند. 

حاضن: کسی است که نگهداری (حضانت) فرزند را به عهده دارد. 

حبس: وقف مال؛ بازداشتن مال از خرید و فروش و استفاده از آن در راهی که 
واقف معین کرده استت. 

حضانت: نگهداری و تربیت فرزند؛ مراقبت در آموزش؛ سفر و بهداشت او. 
خلع: نوعی طلاق است که درآن زن بخشی از اموالش را به مرد می بخشد که 
رضایت به طلاق دهد. مال بخشیده شده را عوض می نامند. 

رد: قاعده رد در توارث این است که چنانچه متوفی فرزند پسر نداشته باشد و 
فقط صاحب دختر باشد» این دختر (با دختران) نصف دارایی او را به مثابه 
ارث می برد و نصف دیگر را (پس از کسر سهم همسر و پدر و مادر به شرط 
حیات) به رد به همان دختر يا (دختران) دهند. در فقه اهل سنت معمولا نیمه 
دوم به خویشاوندان ذ کور پدری (عصبه) داده می شود. 

سنت؛ گفته ها و رفتارهای پیامبر اسلام که در میان مسلمانان پیروی از آنها 
واحب است 

فرض: الزامی است که در متن قوانین اسلام نوع و مقدار آن معیّن گشته. در 
توارث به سهمی اطلاق می شود که مقدار آن در نصوص اسلامی تصریح شده. 
لعان: کتاش است که مرد ادا می کند که به همسرش نزدیک نشود.لعان 
چنانچه از روی اراده و در حضور شاهد باشد حکم ایقاع طلاق را دارد. 


۳۹ 


مذهب مالکی: یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنّت که توسط مالک بن انس 
(متوفی ۱۷۹هجری) در مدینه بنیان گذاشته شد. این مذهب توسط فقهایی چون 
ابن القاسم (از شا گردان مالک) در شمال افریقا رواج یافت. 
که آنرا از پیامبر شنیده و روایت کرده است. 
ار آیه قرآن یا حدیث مستند به قول و رفتار پیامبر اسلام (ص)» در 
مذهب شیعه روایات ائمه معصوم (ع) نیز حکم حدیث پیامبر را دارد. 

ِ« ۰ و +۰ ۰ ۷ 
ولایت: سرپرستی و نمایندگی قانونی کودکان (اعم از صغار و محجورین) 
است که شامل اداره امور اموال و تصرف در آن» نظارت در تربیت و محافظت 
و مسافرت کودک می شود. درمورد دختران این ولایت شامل موافقت با 
۰ ۰ و ِ ۰ ‌ 
ازدواج نیز می گردد هرچند دختر به سن بلوغ رسیده باشد. 


۱1۲ 


۱1 


بیوست ۴ 


اسناد بین المللی 

اعلامیه ها و قراردادهای بین المللی در زمینه حقوق زنان 

۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر 

۰ اعلامیه حقوق کودک 

- مصوبه وین عمومی سازمان ملل ۳۰ نوامبر ۱1۹۵٩‏ قطعنامه ۱۳۸۶ (2۱۷). 
- تاریخ تصویب در کشورهای آفریقای شمالی: 

الجزائر: ۱۶ آوریل ۱۹۹۶ با قید و شرط. 

ما کش زوین ۱۱۹۳ با فید و فرظ 

تونس: ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲ با قید و شرط. 


میناق حقوق سیاسی زنان 

- مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲. 
- تاریخ لازم الاجراء شدن ۷ ژوئبه ۱۹۵۲ 

- تاریخ تصویب در کشورهای مغرب: 

شزا کش ۵ کت ۱۹۷۶ 


تونس ۲۱ نوامبر ۱۹۶۷ 


میناق رضایت در ازدواج» حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج 
- مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۰ دسامبر ۱۹۶۲. 

- تاریخ لازم الاجرا شدن: ٩‏ دسامبر ۱۹۶۴. 

- تاریخ تصویب کشورهای مغرب: 

الحزائر: موافقتنامه را امضاء نکرد. 

مرا کس: موافقتنامه را امضاء نکرد. 

تونس : ۲۱ وامپر 1۹۶۷. 

میثاق تابعیت زنان شوهردار 

- مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد» ۲٩‏ ژانویه 1۹۵۷. 

- تاریخ لازم الاجرا شدن: ۱۱ اوت ۱۹۵۸ 


۱1 


- تاریخ تصویب کشورهای آفریقای شمالی: 
۱ ترا ۱۶۷ 


میناق بین المللی حقوق اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی 

- مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶. 
- اماده برای امضاء: ۱٩‏ دسامبر ۱۹۶۶ 

- تاریخ لازم الاجرا شدن : ۳ ژانویه ۰۱۹۷۶ 

- تاریخ تصویب کشورهای آفریقای شمالی: 

الجزاثر: ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۹ با قید و شرط. 

مرا کش ۳ فد ۱۹۷۹ 


ی ۵ ۱۸ ماش ۱ 


میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
- مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد» ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ 
- آماده برای امضا: ۱٩‏ دسامبر 1۹۶۶. 

- تاریخ لازم الاجرا شدن: ۳ ژانویه ۱۹۶۷ 

- تاریخ تصویب در کشورهای آفریقای شمالی: 

الجزاثر: ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۹ با قید و شرط. 

مراکش: ۳ مه ۰۱۹۷۹ 


تونس: ۱۸ مارس 1۹۶۹ 


میناق رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 

- مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحده ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ 
- آماده برای امضاء: اول مارس ۰۱۹۸۰ 

- تاریخ لازم الاجرا شدن: ۲ سپتامبر ۰۱۹۸۱ 

- تاریخ تصویب کشورهای آفریقای شمالی: 

الجزائر: ۲۲ مه ۱۹۹۶ با قید و شرط. 

مراکش: ۶ ژوئن ۱۹۹۳ با قید و شرط. 

تونس: ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۵ با قید و شرط به انضمام بیانیه کلی. 


۳۰ 


۱1 


یکصد اصل حقوقی 


برای ندوین قوانین احوال شخصی و قانون خانواده 


۱۷ 


. ص 


جمعیت های زنان و پژوهشگران سه کشور شمال آفریقا (الجزائره مراکش و 
تونس) که به دعوت «انجمن دم وکرات زنان مرا کش» در سال ۱۹۹۱ در رباط 
گرد هم آمده بودند» تصمیم به بنیان گذاشتن و ۵- برابری در شمال 
آفریقا گرفتند. 

آنان متوجه شدند که هرچند وضعیت زنان در منطقه بطور چشمگیری 
تغییر کرده. اما مقاومت اجتماعی و سیاسی هنوز به شدّت نیرومند است و 
خطرات جدیدی حقوق و امتیازات تازه بدست آمدهٌ زنان را تهدید می کند. از 
این رو اعضای بنیانگذار گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقاء که جملگی از 
جوامعی می آمدند که زبان, تمدن و تاریخ مشترک داشتند. تصمیم گرفتند که 
فعالیت ها و بینش های خود را بر چارچوب جنبش زنان خودمختار در 
آفریقای شمالی که از سال های آغازین ۱۹۸۰ شروع شده بود استوار کنند. 

کته کم تقیانلان: ایغ هدف لازم بود که نخست به تلفیق اندیشه 
های خود بپردازيم و با رهیافتی علمی از دستاوردهایی که در زمين حقوق 
زنان از سال ۱۹۸۵ -سال انعقاد آخرین کنفرانس زنان- داشته ایم» بهره برداری 
کنیم و آن گاه جهت فعالیت برای استراتژی آینده را مشخص سازیم. در سه 
سال نخست گروه ۹۵ روبرو با مشکلات و چالش های ویژه بود: تصمیمات 
همه دس خی اه هیا و تین از ماش ها بو لها 
پرشور و گاه ناراحت کننده ولی هميشه مفید به دست می آمد. در گرما گرم 
تحت ها اعضا شاه هدف ای کار را از باه کی پردتتری ان اش برد که 
فعالیت ها را برمدار اطلاع دقیق از واقعیت های سیاسی اقتصادی و اجتماعی 
کشورهایقان استواز کنند. 

برپا شدن کنفرانس جهانی زنان در پکن فرصت مناسبی برای اعضای 
گروه شد که تلاش زنان منطقه خود را به سطح سازمان های غیر دولتی 
برس فگوه و ۵ توانست تدوین سه طرح را به پایان رساند: 

٩‏ طرح ارزیایی شرایط اقتصادی.اجتماعی, سیاسی و فرهنگی زنان شمال 
آفریقا به نام «زنان شمال آفریقاه تحولات آهسته» 


۳ 


* نگارش یک کتاب سفید راجع به وضع تصویب. استاندارد کردن و 
اجرای میثاق های بین المللی در باره حقوق زنان در کشورهای شمال 
آفریقا با عنوان «زنان شمال آفریقا در بند قید و شرط». 
٩‏ تدوین یک قانون احوال شخصی و خانواده در شمال آفریقا براساس 
برابری به نام «یکصد اصل حقوقی». 
این کتاب: از سلسله اتشارات کروم. 6۵ شام شلاضبه ای است از گزاراشن 
های فعالیت های مشترک که به وسیله پژوهندگان در سه کشور شمال آفریقا 
نوشته شده است. 
این پیشگفتار کوتاه کامل نخواهد بود اگر سپاس خود را ادا نکنیم 
نسبت به افراد و سازمان های متعددی که حمایت خود را از گروه ۹۵ دریغ 
نکردند» بویژه موسسه فریدریک ابرت (آلمانی) که در همه این سال ها در 
حمایت مالی و معنوی نسبت به ما درنگ نکرد و همچنین اتحادیه اروپا که ما 
را برای انتشار این کناب ازع داد 
ربیعه ناصری 
مدیرعامل 


۱1۹ 


استدلال های کون 

۱. گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقا شبکه ای است که در چارچوب جنبش 
زنان در سه کشور مرا کش الجزاثر و تونس فعالیت می کند. هدف اساسی این 
2 ۵ ۰ ۲ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 

گروه پیشرفت کان ققتی. که در پرتو چهارمین کتفوانس جهانی زنان در سال 
۵ در پکن است. بیانگذاران این شبکه یعنی گردانندگان سازمان های 
زنان» روشنفکران, محققان معتقدند که تلاش برای برقراری برابری بین مرد و 
زن در بهر ه مندی از شهروندی کامل زنان اهمیت اساسی دارد. 


۲ زمينهٌ کار کنفرانس پکن توسعه مساوات و صلح بود. مراد از توسعه در 
اینجا مفهوم عام آن است که بر پايةٌ اولویت احترام به حقوق بشر به عنوان 
یک عامل اساسی در هر اقدام برای پیشرفت اقتصادی» اجتماعی» سیاسی و 
فرهنگی قرار دارد. التزام به تساوی حقوق قانونی و واقعی گامی بسیار مهم در 
راه رسیدن به دمو کراسی و اهداف انسانی پایدار است.همین تساوی است که 
در قلب انتخاب اساسی بین پیشرفت يا پسرفنی» که اینک جوامع ما با آن 


روبرو هستند» حای دار د. 


۴ مبارزه زنان برای رسیدن به برابری واقعی و شهروندی حقیقی باید بر پایه 

ی 9 5 9 ۳ 
احترام به حقوق زنان هم در زند گی خصوصی و هم در زند کی عمومی باشد. 
جایگاه پائین زنان در خانواده در واقع سرچشمة تبعیض علیه زنان در زندگی 
عمومی است. این تبعیض به نوبه خود در زمینه های اجتماعی اقتصادی 

و2 ۳ ی مه هد و و ء ‏ , 
سیاسی و فرهنگی موجب کندی؛ نو یی کی سر ون مین 
قانونی زنان در قوانین احوال شخصی و قانون خانواده بوده ات : 


۴. دسنیایی زنان به جهان دانش و اطلاغات یک د گ رگفت اساسی در آهنگ 
تحول جوامع ماست. که. درآن هتوز آمار پیسوادق رقم بالا ی دارد» به: ان 
ترتیب» آموزشی که بر پایه تبعیض بین دختر و پسر نباشد نقشی اساسی در 
زدودن پیش داوری ها و در پیشیُرد حقوق زنان و کنترل نهائی آنان بر بدن و 
سرنوشتشان خواهد داشت. از همین رو مهم است که همه شهروندان» به ویژه 


۱۷۰ 


زنان» از حقوقشان آگاه باشند تا بتوانند در راه تحقق و تثبیت آنها گام بردارند 
و در این راه از هم وسایل آموزشی» تکنیکی و سمعی و بصری برای تسهیل 
پخش و فراگیری اطلاعات مربوط به این حقوق و استفاده از آن ها بهره 
گیرند. سرانجام. پذیرفتن ارزش نقش زنان به معنای پذیرفتن راهکارهای 
اجتماعی جدید براساس ذهنیت های نوین است. 

با توجه به حقوق اساسی بشر. از میان برداشتن همه اشکال تبعیض 
علیه زنان از حقوق اساسی افراد جامعه از آن جمله حق رشد و مشارکت است. 
در کشورهای شمال آفریقا خلقیات و روحیات مردم نسبت به گذشته تفاوتی 
اساسی يافته. این تفاوت. قطم نظر از آمار و ارقام؛ دز بیشترفت سین آموزشن 
دختران جوان» حضور زنان در بازار کار تنظیم خانواده و جلوگیری از 
حاملگی به نحو انکار ناپذیری به چشم می خورد. به علاوه» افزایش تعداد 
سازمان های زنان و حقوق بشر به گسترش حرکت دموکراتیک در جامعه 
فرآیند سکولاریسم و تقویت جامعه مدنی که خود عنصری اساسی در این 
تحول است» یاری می بخشد. 


۵ شمال آفریقا همواره مجموعة متجانسی از مردم عرب مسلمان به شمار می 
آمده است. اما در واقع این سرزمین شامل مردمان بربره عرب امسلمان؛ 
مدیترانه ای و آفریقایی است. از زمان باستان تا دوره استعمار جدید. شمال 
آفریقا شاهد حملات روم بیزانس و بالاخره اعراب بوده است. حملةٌ اعراب 
خود منجر به تعمیم اسلام در این منطقه به استثنای برخی نواحی یهودی و 
مسیحی نشین, در اواخر قرن هشتم شد. این منطقه از نیمه قرن نوزده برای یک 
صد سال مستعمره فرانسه بود. پیدايش جوامم کنونی شمال آفریقا را باید 
محصول این تاریخ پرحادثه و چند چهره دانست. 

جایگاه زنان در جامعه نیز حاصل برخورد این تمدن ها در کناره های 
جنوبی مدیترانه است که سازمان های اجتماعی درآن بر پایه پدرسالاری و 
خویشاوندی پدری می چرخد. خانواده بر اساس سلطٌ یک رئیس- پدر- و 
اولویت خویشاوندی مذکُر پدری می بنا شده است. جایگاه فرودست زنان و 
کتار گذاشتنشان از زند گی عمومی عنصری اساسی در این نظام پدرسالاری 


۱۷۱ 


است که در آن هر نوع خشونت و تجاوز نسبت به تمامیت روحی و جسمی 
زنان مجاز دانسته می شود. 


۶ در کشورهای شمال آفریقا بافت خانواده براساس فقه یا حقوق سنتی 
اسلامی که تنها قانون حاکم بوده انسجام یافته است. برخلاف دیگر زمینه های 
حقوق که بیشتر بدنبال نفوذ استعمار غرب تغییر کرده اند. قوانین خانواده 
اسلامی در آستانه استقلال کشورهای شمال آفریقا به همان وضع پیشین باقی 
ماند. خانواده شرعاً براساس خویشاوندی خونی تأسیس می یابد. نسب طبیعی 
شناخته نمی شود فرزند خواندگی ممنوع و چند همسری پذیرفته و رایج می 
شود. درچنین ساختاری پیوند زناشوئی یکسره وابسته به خواست شوهر و در 
نتیجه شکننده است. زنان به دلائل زیر پیوسته در وضعی فرودست و پیرو اراده 


* حق پدر به اجبار دخترش به ازدواج؛ 
۰ سلطه شوهر که زن باید تسلیم و مطیع آن شود؛ 


۰ امکان سرپرستی فرزند بدون حق ولایت بر او 


نابرابری دختر و پسر در میراث بری. 


۷ پس از استقلال مرا کش روش سنتی را ادامه داد و با وضع قانون احوال 
شخصی برآن شد که از اصول و احکام اسلام سنتی تخطی نکند. قانون خانواده 
مراکش که در سال ۱۹۵۷ تصویب و در سال ۳ اصلاح شد به مثابه تدوین 
قانونی بر اساس همان بخش از فقه است. درمواردی که قانون ساکت مانده 
است باید تسلیم قول مشهور یا مورد مسلم در فقه مالکی شد. 

در الجزاثر تنها ۲۲ سال پس از استقلال بود که قانون خانواده در سال 
۲ تنظیم و تصویب شد. این قانون فرودستی زنان در خانواده را مشروعیت 
مین کقل ز در موارهی مسطله را ۵ متررانت اشادتین رای گدازد: ترعکسه 
قانون احوال شخصی تونس که در ۱۳ اوت ۱۹۵۶ قوت قانونی یافت آشکارا به 


۱۷۲ 


ارزش های مدرن روی آورده است و برخی از اصول اساسی پیشرفته حا کم بر 
جوامع امروزی را به کار می برد: 


٩‏ اصل تک همسری 
طلاق قضائتی 
و رهایی زنان از سلطهٌ همسر 


مصلحت کودکان (فرزند خواند گی) 


قاترنکدان توس ای شوه قوف ی رنان اهر اوه زان امتاااره 
بعدی تثبیت کرد و از ۱۹۵۶ به بعد به تصویب قوانین تازه ای در زمینه های 
حضانت» طلاق» ولتت قانونی برای مادر و لغو وظیفه اطاعت از شوهر 
پرداخت. قانون احوال شخصی تونس هرچند به اسلام صریحاً اشاره نمی کند؛ 
اما نسبت به برخحی مسائل (ازدواج با غیرمسلمان عدم توارث بین مسلمان و 
نامسلمان) ساکت می ماند و در دیگر مسائل (سه طلاقه کردن؛ مهر؛ منع 
۰ 4 2 ۰ 

ازدواج بر اساس رضاعی «شیرخوارگی») محافظه کار به نظر می رسد و در 
مسائل مربوط به ارث وفادار به فقه می ماند. 


اشاره به اسلام در قوانین تونس فراوان است اما نه در قانون احوال شخصی. 
حضور پيوستة اسلام را پیشتر در گفتمان های رسمی و توضیحاتی که با قانون 
آتفوال معط هم آختاسها هی لقنو ارات کرش نوته مرآفت 
بوده اند که اصلاحات مربوط به قانون خانواده را در بستر بازخوانی شریعت 
اسلامی بیان کنند و این حد اه پدرسالارانه و محافظه کارانه نست 
به خانواده را در پناه احترام به احکام اسلامی میسر ساخته است. 


شهروندان را تصریح و تأیید می کنند اما زنان شمال آفریقا هنوز از منظر 
قانونی در خانةٌ خود جایگاهی فرودست دارند. 


۱۷۲ 


۸ در زمینه حقوق زنان قوانین بین المللی بر سه اصل تکیه دارند: آزادی؛ 
برابری و عدم تبعیض. 
اصول مرتبط با عدالت و آزادی در عين حال معیارهای مطلوب ملیون ها 
مردان و زنانی اند که اسلام را دین اعتدال و تسامح؛ و احترام به ارزش 
های والای انسانی و عشق به دانش می شمرند. 
جهانی بودن این معیارها و اصول. که زیربنای راهبردهای بین المللی برای 
پیشبرد و حمایت حقوق بشراند. مرجع و تکیه گاهی اساسی است. در واقع» 
این نظام ارزشی مبنائی است که در چند دهة گذشته عهدنامه های بین المللی 
تدریجاً بر آن استوار شده اند؛ عهدنامه هایی که هیچ کشوری آنرا یکسره مورد 
چالش قرار نداده است» هرچند بسیاری از دولت ها تعهد به اجرای برخی از 
اصول این عهدنامه هارا با قید و شرط هایی پذیرفته اند. 

ارجاع به جهانی بودن این اصول به هیچ رو به این معنا نیست که 
حقوق بشر دستاوردی غربی است. تأکید اصلی باید بر چندگونگی و 
ختد کادکی زر فشیه‌های اند نف بر ماد کش ان ور ازهازان سال و 
ازمیان قاره های مختلف و رسیدن به مرحلةٌ اجماعی گروهیء توانسته است 
فرهنگ حقوق بشر را براساس احترام به نوع بشر و ارزش انسانی اش و عدم 
هرنوع تبعیض پی ریزی کند. 

کنفرانس منطقه ای داکار که در نوامبر ۱۹۹۴ برای آماده کردن 
کنفرانس جهانی پکن برگزار شده بود» با برجسته کردن این تکیه گاه براین 
واقعیت تأکید می کند که: «حقوق بشر فطری و تفکیک ناپذیر و مستقل از 
اراد دولت است و هر انسانی فارغ از نژاد» دین» عقاید» ملیّت و جنسیّت از آن 
بهره مند می شود». از سال ۱۹۴۹ به بعد اسناد و میثاق های گوناگون در زمينة 
حقوق بشر پذیرفته شده اند. این اسناد راهگشای وضع احوال شخصی و حقوق 
انسانی دختران و زنان اند. میثاق بین المللی رفع تبعیض علیه زنان که بیش از 
۴ کشور در منطقه افریقا آن را امضاء کرده اند به صراحت اعلام می کند که 
ادامةٌ تبعیض گسترده علیه زنان ناقض اصل برابری حقوق انسان و منزلت 
اوست.» (برنامه عمل آفریقا) 


۱۷۶ 


برای بهره جوئی از اين برنامه» قطعنامه سازمان ملل متحد اعلام می 
کند که: «اتحادیه جهانی بین المجالس و اتحادیه پارلمان های آفریقا از 
کشورهای آفریقائی بخواهند بدون قید و شرط و بلا تأخیر همة میثاق ها و 
منشورهای بین المللی و منطقه ای ناظر بر حقوق زنان را تصویب کنند و آنرا 
در زمره حقوق داخلی الزام آور شود تشم یل 


‌ ی و تِ 7 ۰ 
3 ۳-۰ هه ۳ 9 5 ۰ و ۳ 
اقتصادی. سیاسی؛ قانونگذاری؛ رم شناسی؛ آموزشی و فرهنگی شده است. در 
جوامع شمال آفریقاه تدوین قوانین خانواده به معنای مدرن آن «به ناچار 
+ ۶۰ .72 ۹ 3 
توانائی اسلام برای درون نگری و تعبيةٌ راهکارهای اصلاح و تغییر را به چالش 
می کشد.» افزون براین؛ اندیشیدن و بازنگری در وضعیت خانوادة مسلمان 
اصل استقلال فکر را در برابر محدودیت هائی قرار می دهد که اغلب به عنوان 

و 9 ۰ + ۳ 5 5 
عوامل گریزناپذیر و غیرقابل تغییر شمرده می شوند. 

درواقع» فقه اسلامی مجموعه ای گسترده از قواعد شرعی است که طی 
قران؟ تس قری از موی ارآ او تیه از اماقیوت: بت «کذار 
منسوب به پیامپر اسلام نشأأت گرفته است. در قرن سوم فقه اسلامی به انجماد 
گرائید و باب اجتهاد بسته شد. 

پدیدار شدن چنین جزمیتی در قواعد و اصول اسلام بود که به ظاهر 
فقهاق قانوانیاران وا از ساز کارساع ققه با بازهای روز کار‌بارداشت: 
قوانین حا کم را بدهد. برنخاست. نیازهای شهرسازی» صنعتی شدن و بازر گانی 
بين المللی منجر به پذیرفتن قوانین اساسی» سیستم های اداری» دادرسی؛ تحاری 
و جزانی نوین در مها( آفریقا شد. با این همه قانون خانواده و تا وضع 
حقوقی زنان تقریباً یکسره در چارچوب فقه باقی ماند. علاوه براین» گرچه در 
پسیاری از زمینه ها استثناها بر اصول فقه و حتّی ادیده گرفتن این اصول 
نمونه های بسیار داشته اند. ادعای تغییرناپذیری احکام اسلامی در بارةٌ وضع 

اشتیاق به سا زگار ساختن قوانین با نیازهای عصر نوین هنگامی آشکار 
شد که اصلاح گران بزرگ مسلمان چون سیّد جمال الدین افغانی (اسد آبادی)» 


۱۷6۵ 


شیخ محمد عبده. رشید رضاء علی عبدالرازق قاسم امین و طاهر حداد منادی 
آن گردیدند. حبیب بورقیبه» رئیس جمهور سابق تونسء بود که انديشه های 
این مصلحان دربارةٌ وضع قانونی زنان را جامهة عمل پوشاند. 

یحور آفکار این کروه از مضعان این برد که افقه اسلا دز وه 
شود قابل تطور است. نسل های بعدی آنان این بحث را گستردند و دامنة آن 
را شامل جنبه هایی از قوانین خانواده کردند. آنان آمیختگی جزمی اسلام با فقه 
اسلامی را که مولود تاریخ است مورد تردید قراردادند و بحث دربارهٌ مدرنیته 
آن چنان گسترده کردند که همگی ابعاد قانونگزاری در زمينةٌ روابط 
خانوادگی را در بر گیرد. این مصلحان به پیگیری اهداف خود چنان پرداختند 
که اسلام به عنوان یک دین» یک میراث فرهنگی و یک تمدن مورد پرسش 
واقع نشود. 

استدلال آنان بر آگاهی های دقیق در باره مضمون و معنای فقه 
اسلامی استوار کردند تا آنرا بهتر بفهمند و برمشکلاتی فائّق آیند که از تداخل 
فقه با دولت هنگام رفع قداست از نهادها و اهداف فقه پدیدار می شود. 


۰1-۰ بر اساس برابری» آزادی و کم تبعیض و با هدف هم هنک گودن 
مه موه ۰ مر ۰ 92 

معیارهای حقوقی داخلی و بین المللی» قانونگزاری در مورد وضع زنان به 
درجات متفاوت در شمال آفریقا رشد کرد و توسعه یافت. یکصه اصل 
ند ۳2 ۱ ۱ ۱ مر رم 
حقوقی که از سوی گروه ما پیشنهاد شده معطوف به قانونگزاری در حوزه 
زوابط خانزاد کی اش 

رهیافتی را که گروه ۹۵ برابری در شمال آفریقا بر گزید این است که 
یکصد اصل حقوقی را برای تدوین قوانین احوال شخصی و قوانین خانواده در 
شمال آفریقا اراثة.دهد.هدف این است که اضر زیر به گونه ای زوشن و 
کنعانده وود 


۰ مساوات بین مرد و زن در حقوق» در وظیفه و در برابر قانون 


۱۷1 


٩‏ مساوات بین دو همسر از راه لغو وظیفه اطاعت و رد این اعتقاد که فقط 
که و تشر خانواده وجود دارد و امکان دادن به زن که همانند مرد مسئولیت 
تأمین زندگی و رفاه خانواده را به عهده گیرد؛ 


جانشین کردن مسئولیت به جای ولایت والدین؛ 

9٩‏ مساوات در ارث؛ 

برابری حق زن و مرد در مورد اعطای تابعیت به کودکان 
طرد هرنوع تبعیض نژادی یا مذهبی در روابط خانوادگی؛ 


حمایت قانونی از کود کان پیش و پس از تولد از راه احراز نسب طبیعی. 
امروز در کشورهای شمال آفریقا مسئلة برابری بین زن و مرد در همه زمینه 
ها در واقع بسته به مشکل اساسی در راه عرفی کردن قانون خانواده است. 


اصول کلی 
ماده ۱: احوال شخصی و روابط خانوادگی تابع مقررات این قانون خواهند بود. 


ماده ۲: خانواده متشکّل است از افرادی که با یکدیگر پیوند زناشوثی یا رابطة 
خونی دارند و یا به حکم داد گاه دارای چنین رابطه ای می گردند. 


کتاب اول: ازدواج 
فصل : نامزدی 


ماده ۳: نامزدی وعده ازدواح است بین دو خواهان همسری. نامزدی ازدواج 
نیست و هریک از طرفین می توانند آنرا لغو کنند. 


۱۷۷ 


و ۰ 4 3 ۰ ۰ 
ماده ۴: ا گر پس خواندن وعده ازدواح موحب ضرر و زیان طرف شود 
متضرر حق مطالبه و جبران خسارت دارد. 


ماده ۵: هریک نامزدان حق دارد هدایایی را ه به طرف هک اه است پس 


گیرد مگر طرفی که نامزدی را به هم زده است. 


فصل ۲: انعقاد ازدواج 
ماده ۶: حداقل سن ازدواج برای زن و مرد ۱۸ سال کامل یعنی سن رشد قانونی 


ماده ۷: عقد منعقد می شود با رضایت دو خواهان ازدواج که شخصا عقد 
ازدواج را ابرام می کنند. 


ماده ۸: اشخاص زیر ۱۸ سال فقط با اجازه قاضی می توانند ازدواج ات 
ماده ۹ درخواست احازه قاضی می تواند از سوی مادر یا پدر» ولی قانونی 
شخص صنغیر با دادستانی عمومی ارائه شود. قاضی پس از استماع ذلائل دق 


خواهان ازدواج و ولی اجازة ازدواج را تنها در صورت اثبات ضرورت نکاح 
صادر می کند. تصمیم قاضی در این مورد قابل پژوهش نیست. 


ماده ۱۰: موانع ازدواج دو نوع اند: 
* موانع دائمی ناشی از خویشاوندی نسبی يا سببی (مصاهره) است. 


*_موانع موقت یا وجود ازدواج قبلی است که هنوز منقطع نشده و یا پایان 
نیافتن دوران عده زن امنتا: 


ماده ۱۱: ازدواح با اشخاص زیر 2 است: 
اصل و تبار خویش 


ی بو ار ۰ 2 4 
8 فرزند و فرزند زاد کان خویش 


۱۷۸ 


* برادران و خواهران تباری خود 


*_ فرزند و فرزند زاد کان برادر و خواهر خود 
ماده ۲ ازدواح فرد با اصل و تبار همسرش و با همسران اصل و تبار و فرزند 
زادگان آنها ممنوع است. 


ماده ۱۳: تعدّد زوحات ممنوع است. 


ماده ۱۴: شخصی که ازدواج قبلی اش هنوز منقطع نشده از ازدواج جدید ممنوع 
است. هر کس که هنوز ازدواجش منقطع نشده با شخص دیگر عقد نکاح بیندد 
مشمول یک سال حبس و پرداخت غرامت خواهد بود. 


ماده ۱۵: ازدواج ترفن وورالت وتف دور کل ات 
همسرش يا انقطاع زناشویی پیش از طلاق ممنوع است. 

مدت عده سه ماه است و از زمان قطع رابطه زوجیت با فوت یا با 
خکم نهایی داد گاه بر طلاق آغاز می شود. این مدت پایان می یابد: 


هیبشت 

۰ با ضندوزن گواهی بفشکی داتر غرانن که زن بعامله تیشت: 

٩‏ با ازدواح مجدّد زن با همسر سابقش 
ماده ۱۶: تفاوت در دین مانع از ازدواج نخواهد بود. ازدواج مان 
با مرد غیر مسلمان معتبر است. 
ماده ۱۷: ازدواج منعقد می شود با ثبت در دفتر ثبت احوال (تولد. مرگ و 
ازدواج) يا هر دفتر ویژه قانونی در حضور دو طرف و دو شاهد. دو شاهد می 


توانند مرد یا زن باشند. 


ماده ۱۸: زوجین می توانند در عقد ازدواج خود الزامات مالی قید کنند. 
ماده ۱۹: نکاح باید در دفتر احوال مدنی ثبت شود. ازدواج با عقد یا با گواهی 
نامه صادره از دفتر ثبت احوال مدئی به ثبوت می رسد. 


۱۷۹ 


فصل سوم: دواج فاسد 


ماده ۰ هر ازدواجی که بدون رعایت احکام فقره یک ماده ۷ و مواد ۰ و 
ماده ۱ ۲: ازدواجی که برخلاف شرایط مقرر در ماده ۱۷ این قانون ابرام شده 
ماده ۲۲: بر ازدواج فاسد آثار حقوقی زیر مترتب است: 

* یوت تسب 

6 وجوب نگهداشتن عده برای زن 

9 حرمت محامعت 


فصل چهارم: آثار ازدواج 


ماده ۲۳: زن و شوهر لازم است نسبت به یکدیگر احترام. وفاداری و 
مساعدت داشته باشند. اداره خانواده » تربیت کود کان» محافظت آنان و انتخاب 
خانه بر عهده هردوی آنان است. آنان باید از هررگونه آزار و زیان به یکدیگر 
خودداری کنند. 

ماده ۴ ۲:هریک از زوجین حق دارد که: 


* به کاری اشتغال ورزد 
۰ مال خود را اداره و تصرف کند 
*_ نام فامیلی خود را حفظ کند 


9 آزادی رفت و آمد داشته باشد. 


ماده ۲۵: زوجین مسئولیت مشترک در تأمین هزینه های خانواده از راه کمک 


کتاب دوم: طلاق 
ماده ۲۶: طلاق در داد گاه واقع می شود. 


فصل اول: در انواع طلاق 
ماده ۲۷: حکم به طلاق در موارد زیر داده می شود: 
٩‏ تراضی هردو همسر به طلاق 
به درخواست یکی از دو همسر به سبب زیان رسیده 
و به درخواست هریک از دو همسر بدون ادعای تقصیری نسبت به 
طرف دیگر 
٩‏ _ به درخواست هریک یا هردو همسر به سبب ضرر متقابل. 


فصل دوم: آبین طلاق 
ماده ۲۸: طلاق درداد گاه پس ازتلاش برای مصالحه. صورت می گيرد. 
ماده :۲٩‏ تلاش برای مصالحه بین طرفین الزامی است و نزد قاضی امور 
خانوادگی پیش از استماع اصل دعوی انجام می شود. 

چنانچه خواندةٌ دعوی در دادگاه حاضر نشود و احضاریه به وی 
شخصاً ابلاغ نشده باشد. قاضی امور خانوادگی قرار تجدید جلسه می دهد و از 
شخصی که از عهده برآید دعوت می کند تا احضاریه را شخصا به خوانده ابلاغ 
کند یا مقر حقیقی و قابل ابلاغ او را احراز کند. 

درصورت وجود کودک صغیر داد گاه سه جلسةٌ مصالحه به فاصله سی 
روز از یکدیگر تعیین می کند. قاضی باید به آشتی دادن همسران بکوشد و 
برای رسیدن به این هدف با هریک از زوجین به تنهایی و سپس مشتر کاً دیدار 
و کف و کی کته قاق هگن ایتد از توبات هي که نک مش 
به نظر می رسد از جمله و کلای طرفین بهره جوید. 


ماده ۳۰: قاضی امور خحانوادگی؛ ولو به ابتکار خودش» می تواند نسبت به 
هراقدام لازم و فوری برای جداکردن محل سکونت زوجین, نفقَةٌ زن و 


۱/۱ 


کودک» حضانت کودکان و حق دیدن فرزند دستور لازم صادر کند. طرفین 
می توانند به اتفاق باهریک ازاین دستور ها یا هم آنها مخالفت کنند مشروط 
بر آن که این مخالفت در جزء يا کل آسیبی به مصالح کود کان وارد نیاورد. 

قاضی امور خانواده میزان نفقه زن و کودک را براساس اطلاعات 
بدست آمده در حین تلاش برای مصالحه تعیین می کند. اقدامات موقتی فورا 
قابل اجرا و غیرقابل پژوهش اند اما می توان آنها را به قاضی امور خانوادگی- 
مادام که حکم در اصل موضوع صادر نشده- مراحعه داد. 


ماده ۳۱: قاضی‌می تواند. با تراضی طرفین. درموارد طلاق آئین دادرسی 
راکوتاهتر کند مشروط بر آن که به هیچ روی زیانی به مصلحت کودکان 


وارد نیاورد. 


ماده ۳۲: اگر کوشش برای مصالحه به جایی نرسد» قاضی امور خانواده 
موضوع را به داد گاه ارجاع می دهد که حکم پر طلاق و تبعات آن دهد. این 
حکم قابل پژوهش خواهد بود. 

مقررات حکم داد گاه راجع به حضانت. نفقه زن و کودک» جدایی محل 
سکونت طرفین و حق دیدن کودکان الزام آور است حتی اگر اصل حکم از 


جهت موضوع و قانون قابل پژوهش باشد. 


ماده ۳۳: ضررهای مادی و معنوی که براثر طلاق بر هریک از زوجین وارد 
بر اساس ماده ۲۶( ۲). ۳( و 69 قابل اد :گم و جبران اتییت: 


ماده ۳۴: در مورد زنانی که توانایی کار ندارند» زیان های مادی ممکن است 

به صورت زير جبران شود: نفقه ماهانه شامل هزينة مسکن از زمان انقضای 

عده مناسب با سطح زندگی ای که وی در زمان همسری به آن عادت کرده 

نوده ایخ ماهانت: که بر براشائن شاخضی: هریته زند کی و توسانات آن:هرسال 

قابل کاهش يا افرایش است تا زمان مرگ زن مطلقّه پرداحت خواهد شد 

مگر آنکه وضع اجتماعی وی با ازدواج مجدّد یا رفع نیاز مادی تغییر کند. 
۳ 


و و ‌ ۰ ۰ ۰ , ِم 
درصورت مرگ شوهر این مقرری جزء دیون متوفی به شمار خواهد آمد و با 
توافق ۱[ وا گام نا موه تشن تن پرداخت خواهد شد. بدهی 
مزبور یک جا پرداخت خواهد شد مگر آنکه زن ترجیح دهد که بدهی به 


صورت سرمایه به او داده شود. 


ماده ۳۵: حضانت کودک به تکن از دو والدین یا به شخص سوم داده خواهد 
شد. تصمیم داد گاه براساس مصلحت کودک خواهد بود. 


ماده ۳۶: پدر پا مادر غیرحاضن حق دیدن کودک را دارد. قاضی می تواند. 
اگر مصلحت کودک ایجاب کند. حق مسکن را به پدر پا مادر غیرحاضن 
دهد. پدر پا مادر غیر حاضن حق نظارت اکن کودک را ده کر 
لازم باهذ انتت‌ظارت راز طرنی قاغی امزر تا نواد ک انجام خواهد داد. 


ماده ۳۷: پدر یا مادر غیرحاضن در تأمین هزینه های کودک سهیم خواهند 
بود. خانه همسری به سرپرست کودک داده خواهد شد چنانچه وی منزلی از 
خود نداشته باشد. 


ماده ۳۸: طرفی که سرپرستی کودک بر عهده اش گذاشته شده ممکن است 
از حق سرپرستی خود منصرف شود. در این صورت قاضی با توجه به مصلحت 
کودک مسئولیت سرپرستی را به فرد دیگری محوّل خواهد کرد. قاضی می 
تواند حق سرپرستی را از پدر یا مادر سلب کند اگر وی در انجام وظایف خود 
کوتاهی کند. 


مگر قاضی به اعتبار مضلحت کودک رآیدیگری صاذر کند. 


ماده ۰ نسب رابطه‌ای است که طفل را به پدر ومادرش پیوند می‌د هد. 


۱۳۲ 


فصل اول: در اثبات نسب 


ماده ۱ سستت کات می شود با: 


۰ ازدواح 
*_اقرار 


۰ حکم داد گاه 


بخش ۱: تثبیت نسب با ازدواج 

ماده ۴۲: نسب طفلی که در زناشوئی متولّد شده باشد در پیوند با پدر و 
مادرش ابت می شود. نسب همچنین ثابت می شود اگر طفل ظرف کمتر از 
سیصد روز از تاریخ طلاق یا مرگ یا غیبت پدر متولد شده باشد. 


ماده ۴۳: شوهر ممکن است نسبت طفل به خود را از راه قانونی» با توسل به 
شواهد معتبر و دلائل علمی تأْیید شده رد کند. 


ماده ۴ شوهر. در صورت حضور باید دعوای نفی نسب طفل را ظرف شش 
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ماه پس از تولد وی طرح کند. درصورت غیبت هنکام تولد طفل» شوهر می 

تواند. ظرف شش ماه از تاریخ باز گشدش» به اقامهٌ دعوای مزبور دست زند. 

چنانچه تولد طفل پنهان از وی صورت گرفته باشد پدر باید ظرف شش ماه 


پس از آگاهی به این دعوا اقدام کند. 


ماده ۴۵: اگر شوهر پیش از اقامةٌ دعوا فوت کند حق نفی نسب به ورثة وی 


منتقا نمی شود. 


قاضی معین شده. مطرح می شود. 


ماده ۴۷: مادر می تواند» با توسل به راه های قانونی به طرح دعوای نفی نسب 
طفل از شوهر دست زند. طرح چنین دعوائی تنها به منظور اثبات مشروعیت 


۱۸۳۶ 


خواهد بود . 


ماده ۴۸: اين اقدام علیه شوهر یا ور او پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه مقرون 
به دعوی اثبات نسب و مشروعیت طفل باشد. دعوای مزبور باید توسط مادر و 
همسر جدیدش ظرف شش ماه پس از ازدواجشان و قبل از رسیدن طفل به سن 


ماده ۴٩‏ : قاضی نسبت به هردو دعوا دریک حکم رأی خواهد. درخواست 
نفی نسب استماع نخواهد شد مگر درخواست مشروعیت طفل قابل قبول باشد. 


بخش ۲: اثبات نسب با اقرار 
ماده ۵۰: نسب طفل با اقرار مادر يا پدر به یکی از انحاء زیر ثابت می شود: 


٩‏ اعلام نزد دفتر ثبت احوال شخصی به هنگام یا پس از ولادت طفل 
+ و ۰ 

۰ تصریح پدر و مادر به هنگام ازدواج 

٩‏ _باارائهٌ سند معتبر جدا از عقد ازدواج. 


طقل قطن فیریت مان نی فان سورد افران فران کر 


ماده ۵۱: نسب طفل فقط ازطرف مدعی نسبت یا طفل می تواند در داد گاه 
مورد اعتراض قرار گیرد. دادستان نیز می تواند احراز نسب طفل را به داد گاه 
ارجاع کند اگر دفتر ثبت احوال صحت نسب طفل به اقرارکننده را نامحتمل 
تشان دهد. 

بخش ۳: اثبات نسب به موجب حکم داگاه 

ماده ۵۲: نسب طفل به والدینش با طرح دعوای پدر بودن يا مادر بودن یا بر 
اسان دعوای فرژند خواند گی قایل اثبات است: 

ماده ۵۳: فقط فرزندان می توانند به طرح دعوای فرزندی پدر و مادر اقدام 
کنند. اگر فرزند صغیر باشد ولی نمایندگی وی را به عهده خواهد گرفت. حق 
طرح دعوی دو سال پس از رسیدن به سن رشد از فرزند ساقط خواهد شد. 


۱۳6۵ 


ماده ۵۴: دعوی پدر بودن پا مادر بودن وقتی پذیرفته می شود که قرائن و 


ماده ۵۵: فرزند خواندگی به اقتضای مصلحت کودک جایز است. فرزند 
خواند گی فقط با رسیدگی و حکم دادگاه تحقق خواهد یافت. 


ماده ۵۶: پدر خوانده با ید رشید و دارای اهلیت مدنی کامل و عقل سلیم و قادر 
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به اداره امور فر زد خوانده باشد. فر زد خواند گی طفل از سوی دو شخحص 
مک تست نکر آنگه ان وو ان و و اهتدی هرز ات فرز نله آند کم 
باید از سوی زوجین هردو طرح شود. فاصله سنی فرزند خوانده و شخصی که 
او را به فرزندی می پذیرد باید حداقل ۱۵ سال باشد. فرزند خوانده باید صغیر 
باشد. 


ماده ۵۷: فرزند خواندگی با حکم داد گاه در حضور پدر خوانده و در صورت 
لزوم در حضور پدر و مادر کودک یا نمایندهٌ اداره سرپرستی صغار یا کفیل 


ماده ۵۸: حکم فرزند خواندگی نهائی و یر قابل فسخ است مگر به درحواست 
فرزند خوانده پس از رسیدن به سن رشد قانونی. 
ماده :۵٩‏ فرزند خواند گی منشاء همان حقوق و مسئولیت هایی خواهد بود که 


در 9 واقعی وحود دارد. با این همه چنانچه والدین فرزند خوانده معلوم 
باشند» موانع نکاح مندرج در مواد ۱۰و ۱۱ و ۱۲ این قانون برآنان مصداق دارد. 


فصل دوم: آثار نسّب 

بخش ۱: نام خانوادگی 

ماده ۰ کودکی که نسبش به یکی از والدین ابت شده باشد نام همان طرف 
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را خواهد گرفت. در صورت ثبوت نسّب به هردو طرف نام هردوی آنان را 


حمل خواهد کرد 


۱۸۳۹ 


بخش ۲: ولابت 
ماده ۶۱: ولایت عبارت افتیت از حمایت و تربیت طفل. اداره اموال او و 
نمایندگی طفل در داد گاه و در تمام سطوح تک روزانه مانند اداره کارها و 


ماده ۶۲: ولایت پایان می یاید: 
هنگامی که طفل به سن رشد قانونی برسد. 

٩‏ هنگامی که نوجوان رشید تلقی شود از طریق ازدواج یا به حکم 
داد گاه زمانی که ۱۶ سال تمام داشته باشد. 


ماده ۶۳: در زمان زوحیّت پدر و مادر هردو با هم قانونی طفل را به 
عهده دارند. والدین نسبت به حضانت. تربیت و نظارت در کار کودکان و 
اداره اموال آنها حقوق و وظایف مشترک دارند. در صورت اختلاف. قاضی 
افونفا وراد کین مه ود کی خواهد ,کر 


ماده ۴ در صورت طلاق زوجین از یکذیگر طرفی که حضانت. کود کت را به 
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عهده دارد عهده دار ولایت وی نیز می شود. اکر حضانت به شخصی غیر از 
پدر و مادر داده شده باشد» قاضی یکی از والدین يا شخص الث را به ولایت 
کو کت شهین: هی گنه درهرصورت والد غیرحاضن حق نظارت در کار 
که کرا از طرش فان آموردشانواد کی واه داشگ 


ماده ۶۵: چنانچه هریک ازوالدین فاقد اهلیت شوند. دیگری ولایت خواهد 
داشت. اگر یکی از والدین بمیرد. ولایت کودک با پدر یا مادر در حال حیات 
خواهد بود. اگر والدین هردو فوت کنند ولایت کودک با وصی ای که یکی 
از آنان معیّن کرده خواهد بود. 


ماده ۶۶: والدی که اقرار به نسب کودک از خود کرده ولایت او را به عهده 


۱۳۷ 


حضانت طفل را به عهده دارد. والد غیرحاضن حق نظارت در امور طفل از 
طریق قاضی مور خانوادگی خواهد داشت. 
ماده ۶۷: دی که اکن وله طعل آن مق ای اما ارات ودک 


تعیین خواهد شد. 
ماده ۶۸: تصرف در اموال کودک باید با اجازه قاضی باشد. 


ماده :۶٩‏ نفقه شامل هر آنچه تراجم زند گی ضروریست می شود از قبیل 
خوراک؛ پوشاک» درمان پزشکی» آموزش و مسکن. 

ماده ۷۰: وظیفة انفاق بین دو همسر متقابل اشتتا: پدر و مادر و اجداد و نیز 
اولادنو فززند زاد گان» قطع نظر از درجه قرابنت» محق به دریافت لفقه اند. 

ماده ۷۱ میزان نقه حسب درآمد انفاق کننده و مقدار نیاز شخص دریافت 
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کننده با توجه به شرابط زندگی روز بر آورد می شود. 

ماده ۲ ۷: والدین و احداد شخص» قطع نظر از درحه قرابت» با ید به او لاد و 
فرزند, زاد کان ضفیر با تاتوان از اشتفال یه کار رد تفه دهید: تفه نراد کاق یا 
بایان دوران تحصیل و رسیدن به سن ۲۵ سالگی بیشتر ادامه نخواهد یافت: 


کمک مالی به اولاد و نوادگان ناتوان» فارغ از ستشان» ادامه خواهد یاقت. 


ماده ۷۳: اگر اولاد و نوادگان بیش از یک نفر باشند همگی به والدین و اجداد 
خود نسبت به درآمد خویش نفقه خواهند داد. 


ماده ۷۲ دین نفقه بین زن و شوهر به مرور زمان ساقط نمی شود. 


ماده ۷۵ اگر یکی از دو همسر از تأمین نفقه کودکان ناتوان شود تعهّد نفقه 
بر عهده والدی است که قادر به تأمین نفقه باشد. 


۱۳/۸ 


ماده ۷۶: چنانچه نفقه همسر يا نفقه کودک به عمد به مدّت سه ماه از تاریخ 
مقرر پرداخت نشود. طرف متعهد مشمول مجازات زندان از سه ماه تا یک سال 
خواهد بود. در صورتی که پرداخت نفقه آغاز شود مجازات معلّق خواهد شد. 
مبالغ نفقة همسر و کودک توسط صندوق ضمان نفقه مستقیماً به طرف منتفع 
پرداخت می. شود آين صتدوق خن بیگرد متعهن مدبون را ابرآی: جبرآن؛ ذین 
پرداخت نشده خواهد داشت. 


کتاب پنجم: میراث 
ماده ۷۷: توارث با مرگ حقیقی یا فرضی تحقق می یابد. مرگ فرضی با 
حکم داد گاه مقرر می شود. 


ماده ۷۸ اگر دو وارث بالقوه با هم بمیرند و معلوم نشود که کدام یک زودتر 
در گذشته است؛ هیچ یک از کم ارث نخواهد برد چه هردو در یک 


تانعه در کشت باشند. نان 


ماده ۷٩‏ تأدیه میراث به ترتیب زیر خواهد بود: 
9 دیون متعلق به مستغلات 
هزینه های دفن و مراسم ختم 
۰ دیونی که بر ذمّه متوفی قرار دارد 
و ۰ 
٩‏ هرکونه وصیّت صحیح و نافذ 


* ارثیه. 


٩‏ زنده بودن یا درزمان آغاز ارزیابی میراث حمل درشکم سالم باشد. 
۰ ممنوع از ارث بردن نباشد. 


۳7 
ماده ۱ حمل ارث می برد ا کر زنده زاده شود. 


ماده ۲: تر که متوفی به همسر وی به اولاد و تهاد کان: به والدین و احداد و 
منسوبان درجهة دوم وی می رسد. 
۱/۳۹ 


ماده ۸۳: درصورت زنده بودن اولاد و نوادگان و همچنین والدین و اجداد؛ 
منسوبان درجة دوم ارث نمی برند. 
ماده ۸۴: برادران و خواهرانی که از یک پدر و مادرند. همچنین برادران و 
خواهران ناتنی جملگی سهم مساوی از تر که متوفی می برند. 
ماده ۸۵: در موارد دیگر تر که به نزدیک ترین خویشاوند متوفی داده خواهد 
ماده ۸۶: درصورت نبودن هیچ وارثی تر که به خزانه دولت منتقل خواهد شد. 
ماده ۸۷: نواد گان دختر و پسری که پدر با مادرشان زودتر فوت کرده اند؛ 
خود جای آنان را در توارث می گیرند و هریک سهم مساوی می برند. 
ماده ۸۸: مرد و زن که از یک درجه از خویشاوندی با متوفی هستند سهم 
مساوی از تر که می برند. 
ماده :۸٩‏ زن یا شوهر سهم مساوی از همسر متوفای خود می برند. 
ماده :٩۰‏ حق انتفاع از خانةٌ زوجیت با همسری است که از متوفی باقی مانده. 
در صورت ازدواج وی اين حق ساقط خواهد شد. 
ماده :٩۱‏ تفاوت دین و مذهب مانع از ارث بردن نخواهد بود. 
ماده ۳ اشخاص زیر از ارث بردن ممنوع اند و از تر که سهمی نمی برند: 
* افرادی که مرتکب قتل متوفی شده اند خواه فاعل اصلی یاشریک 
جرم باشند. 
٩‏ افرادی که با شهادت دروغ سبب اعدام مُورّث و از اين بابت مقصتر 
شناخته شده اند. 


کتاب ششم: وصیّت 


ماده :٩۳‏ وصیت عبارت است از تملیک بدون عوض تمام یا بخشی از دارایی 
که پس از فوت وصیت کننده تحمّق می یابد. 

ماده :٩۴‏ وصیت به بیش از ثلث مال چنانچه وصیت کننده دارای همسر اولاد 
یا نوادگان و والدین يا اجداد در قید حیات باشد» نافذ نیست. درصورت نبودن 
هیچ یک از ارث بران مذ کو وصیت به تمام تر که جایز است. 


1۹۰ 


ماده ۹۵: مال مورد وصیت ممکن است به صورت عین یا منفعت باشد. با 
وفات وصیت کننده حق انتفاع زائل و موضوع وصیت جزء تر که می شود. 
ماده ۹۶: وصیت نامه و ابطال و استرداد آن هر دو باید به صورت یک سند 
محضری باشد. 

ماده ۹۷: وصیت به نفع شخصی از دین متفاوت با دین وصیت کننده جائز 
است. 

ماده ۹۸: وصی دو ماه از تارخ فوت وصیت کننده فرصت دارد وصیت را 
بپذیرد. سکوت وی طیّ این مدت رضایت به شمار می آید. وصیّت نسبت به 
آنچه وصی پذیرفته نافذ است و نسبت به مازاد باطل شمرده می شود. 

ماده :۹٩‏ هرنوع حبس و وقف اموال ممنوع است. 


اصل نهائی 
ماده ۱۰۰: همه مقررات مخالف این قانون ملغی می شود. 


۱۹۱ 


اطلاعاتی در بارهٌ برخی از مواد 


هدف گروه ۹۵-برابری درشمال آفریقا از تدوین طرح «قانون احوال شخصی» 
تلاش برای باز شکافتن مسائل زیر بود: 

هس ی 

٩‏ ازدواج مسلمان با نامسلمان 

» ارث 

۰ فرزندخواند گی. 
پیوست زیر توضیحی است در باره منابع مورد استفاده گروه ۹۵ در نگارش 
این فصول است. 


جندهمسری 
در فقه اسلام سه رویه نسبت به تعدد زوجات وجود دارد. برخی چند همسری 
را برای مرد مطلقاً روا می شمارند. گروهی آنرا در اصل می پذیرند ولی قید و 
شرط هائی برآن می نهند. و سرانجام گروهی آن را ممنوع می دانند. ما با 
گروه اخیر همداستانیم (ماده ۱۳). 

از آنجا که صاحب نظران منع چندهمسری را در آثارشان به روشنی 
بیان کرده اند ما به تکرار دلائل نمی پردازيم و تنها به آوردن چند نکته زیر 


بسنده می کنیم: 


۱. روا بودن چند همسری برای مرد باید طبق سرشت عوامل اجتماعی زمان و 
روابط انسانی ای که بر جامعه پیش از اسلام عرب حاکم بود» فهمیده شود. 
جائز شمردن این کار در واقع کوششی بود برای مهار هرج و مرجی که بر سر 
تصاحب و مالکیّت زنان در آن زمان وحود داشت. از این نظر محدود گردن 
تعداد همسران به چهار نفر برای یک مرد می تواند نخستین گام بز رگ در راه 
آزادی زنان به شمار آید. افزون بر این از آن جا که سنت اسلام بر تحول 
تدریجی است منع چند همسری پس از پانزده قرن در تکمیل روندی است که 
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۲ از آنحا که عدل و عدالت خواهی از اصول محوری اسلام است و از میان 


برداشتن حق چندهمسری بی شک در راستای احترام به اصل عدالت خواهد 
قوه که ان کی هک راکو راشای سامت روز فا ست: 


ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان 
کی از مو توا مق خرانم ان آفزیه ارت انش دی ریت 
باز می گردد. ما به دلایل زیر این منع را درست نمی دانیم: 


۱ دلیل نخستین به احکام آمده در ق رآن باز می گردد: 
«با زنان مشرک نکاح نکنید تا ایمان پیاورند. یک کنیز بهتر از زن 
مشرک است هرچند وی خوشآیندتان باشد. و با مرد مشرک ازدواج 
نکنید. یک بنده مومن از او بهتر است هرچند او خوشاًیندتان باشد.» 
(سوره بقره» آیه ۲۲۱) 
٩‏ «ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که زنان موّمن به شما پناه می 
آ ورد شا زما فان عدآوید به زیماتهان. ۱ کاهتر استه جانخه. آنان را 
مومن یافتیده به کفار بازپسشان مدهید؛ آنان دیگر برکفآر حلال 
0 
(سوره ممتحنه آیه ۱۰) 
ونان بارس وسقمی فرشا اون اند همان کوه: که ونان تارسا دک 
پیش از شما از اهل کتاب بوده اند برشما حلال اند.» 
(سوره مائده» آیه ۵) 
اینها آیاتی هستند که برای حلال کردن ازدواج یک مرد مسلمان با یک زن 
یهودی يا مسیحی و همچنین برای حرام کردن ازدواجح یک زن مسلمان با مرد 
غیرمسلمان نقل می شود. 
اماء این آیات فقط به بیان اصول کلی اکتفا می کنند و دلالت قطعی 
برموارد ویژه ندارند. از همین روست که اختلاف آرا بر سر تفسیر این آیات 
پیش آمد. از آنجا که تفسیر یک کوشش انسانی و اجتهادی است. پس منع و 
اباحه ای که از اين آیات فهمیده شده همه محصول اجتهاد فقهی و فاقد 
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وانگهی» برخی از فقها براین نظرند که «مشرک» به معنای 
غیرمسلمان یا کافر است و «کفار» شامل اهل کتاب و مشر کین هردو است. 
از اینجا به این استنباط رسیده اند که تحریم ازدواج زن مسلمان با همه آنان 
که «کافر» شمرده می شوند» مطلق است. برخی دیگر از فقها این تحریم را بر 
مرد و زن یکسان روا می دارند؛ چنان که شیعه امامیه ازدواج مرد مسلمان را 
با زن اهل کتاب به استناد آیه «ولا تنکحوالمشرکات» (بقره ۲۲۱) حرام می 
داند. 

افزون براین» فقها در منع ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان بین اهل 
کتاب و مشر کین فرق نمی گذارند» اما وقتی که به مردان می رسند در تمیز 
دادن بین این دو درنگ نمی کنند. گرجه بهودیان و مسیخیان و فشر کین همه 
با صفت کفر متصف می شونده با این همه پیداست که اهل کتاب بیشتر از 
بت پرستان به مسلمین نزدیک اند زیرا خداوند در بسیاری از آیات از آنان نام 
برزده است: غلاوه پراین اهل. کناب رااتمن لزان مشر که شمرد زیرا اناد کی 
را شریک پروردگار قرار نمی دهند. بر این واقعیت در بسیاری از آیات قرآن 
تا گنل یه اه 

با همه اختلافی که بین فقها وجود دارد بر سر آنکه آیه سوره بقره یا 
آبه سوره مائده را برای فهم مقصود از مُحصنات (پارسا زنان) و زنان اهل 
کتاب ملاک قرار دهند» با این همه هنگامی که به مسأله نکاح مرد مسلمان 
می رسند بین زنان مشرک و زنان اهل کتاب تفاوت قائل می شوند. در این 
مورد چنین استنباط می کنند که کلمه کقّار در خطاب خداوند تنها شامل بت 
پرستان می شود و ادعا می کنند که آیه تحریم در دو سوره ممتحنه و توبه 
با آیه تحلیل در سوره مائده نسخ شده است. بنابراین بر مرد مسلمان رواست 
که بازنان پارسای اهل کتاب اعم ازیهودی ومسیحی, ونه مشرک. ازدواج کند. 

در پرتو آنچه در بالا گفته شد. و برای برقراری مساوات بین مرد و 
زن در ازدواج با اهل کتاب ما موضع خود را را بر استدلال های همان فقها 
استوار کرده ایم بی آن که بین زن و مرد از اين نظر تبعیضی قائل شویم. در 
غیر این صورت ناگزیر به تحریم ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب طبق 
و و فتاوی موجود در فقه می شدیم. لازم به بادآوری است که به استناد 
آیات ق رآ و برخی از احادیث» گروهی از فقها فتوا بر تحریم ازدواج مردان 
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نف اه یاوه اه ان اي ار راهان اه 
مسلمان دانسته اند. 

بهرصورت هردو نوع تفسیر فقهی (مضیق یا موسع) ثمره کوشش و 
اجتهاد انسانی است. و ما هوادار تفسیری هستیم که نظر به برابری بین مرد و 
زن دارد تا بتوانیم اصل آزادی ازدواج و آزادی انتخاب همسر را بدون توجه به 
تفاوت دین» آ دود که در میثاق های بین المللی آمده است» رعایت کنیم. 


۲ دلیل دوم بر اساس این واقعیت است که دولت های آفریقای شمالی 
گروهی از میثاق های بین المللی را - هر چند با قید و شرط- تصویب کرده 
اند که خود موید این نکته است که زنان در انتخاب همسر همان حقی را دارند 
که مردان دارند فارغ از ختعیضی یز آماس رنی وسته عقاده بات اد 
به این ترتیب. قوانین داخلی باید با معیارهای میثاق های پین المللی سا زگار 
باشند و گرنه تصویب این میثاق ها به تنهائی بی معنی و اثر خواهد بود. پیامد 
قانونی تصویب یک میثاق آن است که اصول مندرج در آن را حاکم برقانون 
خانواده می کند و حتی به آن قوّت قانونی برتر از قوانین داخلی می بخشد. 
دو اصل اد شده اصول راهنمای ما در پیش نویس مقررات ماده ۱۳ 
در راستای تأمین و رعایت برابری بین زن و مرد بوده اند. 


ارث 

اسلام برای تغییر و بهکرد وضع زنان راه تدریج و گام به گام را بر گزید. 
تکیت ونان زانیا دادن عم مالکیترو استق ارت رفن از ال هه کرد کی 
درآورد. این نکته از آیةٌ ۷ سوره نساء بر می آید: «برای مردان بهره ای از 
تر که والدین و خویشاوندانشان هست و برای زنان نیز بهره ای از ماترک 
والدین و خویشاوندانشان هست خواه این بهرةٌ معین کم یا زیاد باشد.» این 
آیه که نخستین آیه ای است که در بارهٌ میراث نازل شده, اصل برابر بین زن 
و مرد را در بردارد. این حکم شرعی با سنت های حاکم دوران جاهلیّت 
سا زگار نبود و از همین رو مخالفت مردان نسبت به سهم زنان را برانگیخت. 
می گفتند: «چگونه حق ارث بردن به کسی بدهیم که اسب نمی راند. شمشیر 
نمی زند و با دشمن نمی جنگد؟» چنین بود که اسلام قاعدة توارث را با 
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محدود کردن سهم زنان به نصف سهم مردان تعدیل کرد:« درباره فرزندانتان 
خداوند به شما سفارش می کند که سهم پسر به اندازه سهم دو دختر است.» 
(آبه ۱سوره نساء) 
با این همه» هرچند ق رآن با این مردان را دو برابر سهم زنان کرد- 
پن همه» هرچند قر/ بن حکم سهم سهم ِ 
حکمی که خود استثنائی بر حکم ماقبل ان است- امّا در برخی موارد دیگر 
مساوات بین دو جنس در زمینه ارث را برقرار ساخت. ارث پدر و مادر از پسر 
شود | کر طاخی فززتن باقتی ترایر انب ور همین پراجوان و عنواهران 
«کلاله» [بی فرزند و یتیم] به تساوی ارث می برند. افزون بر اين» در موردی 
ی ۲ ت 2 ۱ 
خاص زن عملا سهم بیشتری از مرد می برد و آن هنگامی است که متوفی 
فرزندی ندارد و والاینش نها میراث بران او هستند: «اگر فرزندی نداشت 
پس والدینش ارث می برند و سهم مادرش تثُلث ماتر ک است.» 
(آبه ۱سوره نساء) 
بنابراین» آیه ای که سهم زنان را نصف سهم مردان تعیین می کنده 
باید در بستر وضع اجتماعی آن زمان و واقعیاتی که مورد توجه نص قرآن 
بوده فهمیده و بازنگری شود. اسلام هرچند الزام به پرداخت نفقه را به اقتضای 
حال وقت به عهده مردان گذاشت و فقها پرداخت نفقه را دلیل نقص سهم زنان 
در آزنت گرکته واقیت امروری یه هر تفای آزا توت گر است: 
امروز زنان ار رهگذر آموزش عالی و امکان اشتفال دیگر از نظر مالی 
وابسته به مردان نیستند. آنان در تأمین هزینه های خانواده با شوهران خویش 
شریک اند و غیر متعارف نیست که یک زن تنها نان آور خانواده باشد. 
مس 
بنابراین» دیگر علتی برای دو سهم برای مرد در توارث وجود ندارد. طبق این 
قاعدةٌ فقهی که «حکم بر پایه علّت وجودی پا عدمی اش می چرخد» (الحکم 
پدور مع علته وجوداً و عدما) و نیز این حکم که «انکار نمی شود کرد که 
احکام با تغییر زمان تغییر می کنند» (لابنکر تغیّر الأحکام بتغیّرالازمان) سهم 
دو برابر مردان باید به سهام برابر تعدیل و تبدیل شود» چون علت وجودی اش 
از میان رفته و اصل مساوات که یکی از اصول اساسی اسلام است باید 
جایگزین آن شود. طاهر حداد به درستی نوشته است: 
و / 1 7 2 م2 
«گر به نصوص شرع و مقاصد آن به دقت بنگریم می بينيم که سعی 
بزانشتبیت که شاوات میم زن ورد زا در هه وصوه زند ک بر قراز نماند.# 
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(طاهر حداد امراتنا فی الشریعهً والمجتمع» ص ۱۱۱) 


همین نویسنده اضافه می کند «اسلام با تحوّلی تدریجی ما را از فرو رفتن در 
این باور باز می دارد که اسلام در اساس مدافع تبعیض بین مردان و زنال 
است.» (همانجاء ص ۱۱۲) مضافا؛ در فقه آمده است که «هیچ عاملی نباید ما را به 
این باور دلالت کند که امور ثباتی جاودانه دارند. آیا اسلام [فقه ] خود با تغییر 
اوضاع و احوال منقلب نشده و بسیاری از احکامش را به ضرورت زمان تغییر 
تداده است 6 (هماتهاء .من ۳۸) 


فرزند خواندگی 
مسئلةً فرزند اند کی از مسائل مورد اختلاف بین بتفت: کرآنانه فد هلو 
خواهان مسلمان است. بسیاری از فقها برآن اند که فرزند خواندگی در اسلام 
منم شده است. دلیل آنان آیة ق رآن ناظر بر زیدبن حادثه است که پیامبر اسلام 
او را به فرزند خواندگی پذیرفته بود: 

۶ هحمد پدر هیچیک از مردان شما نیست» ولی پیامبر خدا و خاتم 

انبیاست.» 

(سوره احزاب » آیه ۲۰) 
* _ هیر فرزندخواندگانتان نام پدرانشان را بگذارید.» 
(سوره احزاب. آیه ۵) 

در نظر فقها این آیات دلیل کافی بر غیرمچاز بودن فرزند خواندگی است. 
افزون براین به گمان آنها فرزند خواندگی برخلاف قواعد تسب است که 
اصول ارث بر آن بنا شده. در واقع. مشکل توارث عمده ترین استدلالی است 
که مخالفان فرژند خواندگی بدان توسل می جویند و ادعا می. کنند که 
فرزندخواندگی موجب ارث بردن شخصی می شود که خدای تعالی به وی حق 
اف اس 
قافعت اف ات کفتراه ین مه قزر شاد کن ارزرسی وان ,در ققین 
موافق یا مخالف نصوص یافت. راه حل را باید در بازخوانی نصوص با ملاحظه 
زمینه های تاریخی- اجتماعی ای که در آن آیات نازل شده جست. واقعیتی را 
که آیات به آن نظر دارند مبتنی بر خویشاوندی خونی بویژه نسّب پدری 
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قوانین جدید تونس فرزندخواندگی را مجاز می شمارد و شرایطی قائل می شود 
که جملگی معطوف به مراعات مصالح فرزند خوانده است. به عنوان مثال» 
فرزند خوانده می تواند به اسم پدرخوانده اش نامیده شود مشروط براینکه خود 
بخواهد. افزون براین» طبق قانون» فرزند خوانده دارای همان حقوق و وظایفی 
است که فرزندان حقیقی پدرش دارند. (بنگرید به نصر حامد اپوزیدء المراه 
وا حول /شغعصته [زنان و احوال شخصی] صص ۲۲۷-۲۷۷) 

ما با توجه به نکات بالا و اين که قوانین تونس فرزندخواندگی را به 
رسمیت شناخته اند مواد مربوط به فرزند خواندگی را در طرح پیشنهادی خود 
انتخاب و انشاء کرده ایم. 
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بادداشت ها و مراجع 


. درترجمه فارسی ات کتایا ا بات فرا راز فک عریی ترحمه شده اند. 
. بان ی به : 
0 ماما امممتاه۲) (0۵(۲) وممتاوتاهاگ وعل امصمتاهل 0۵11166 


ص002 عمطمعط۵ع۲ 0 ام باه ل طاصعن) 
مررکز مطالعات آماری و پژوهش 
۰ 15 6 مت ۳ 


(وعباوتاوتاهاه 12 و امممتاجل ابطتاعط]) 
[موسسه ملّی آمار] ( تونس ۱۹۹۴) 


ی ی ی 


ى این رشد» بدایة المجنهد و نهایةٍ المقتصد ج ۲ ۷ 


۷ وضع ازدواح و راهکارهای حانواد گی؛ همانحا. 


۸ حمعیت زنان توز نسی برای پژوهش در باره توسعه. 
مه ۵86۵۲۵۲6۵ 1,۵ ۲با0ظ وعصصماوت آ وعصصطفره ۳ و16 ۸99001210101 
۰ ,(]1 ]1 ۳ظ) امعصوممماه1(۵۷ 


5 ۱ 
جهز 1۳۳۲/۲ 0۷۵۵5 ۳۱۵۵0۲۵ وماهعطاعع۱۷۱ بل وععحومامنل فمصصتطرع۲ 
زنان دانشگاه دیده تسشن آفریقا: :عملیات ابتکاری تونس. 


و کی شمان افیا 


۱۹۹ 


0 12 46 وم۲له)الهعه فیمله۷ 2 02086101 06276 وب 
۰ 21201100198 


[میزان تمایل به ارزش های مساوات طلبانه در جمعیت به سن رشد رسیده 


الحزاثر ] الحز پره ی 


55 وزارت امور زنان و خانواده 
مصصم‌توتصیه مأ1تجصع] 1 فصهل صمتاموتلهتهمو 12 ناو 4ب 
[مطالعه دربارهٌ حامعه پذیری در خانواده های تونسی ‏ تونس ۳.۰ 


۳. طاهر حداد؛ امرأتنا فی الشریعةٌ و لمجتمع» تونس ۱۹۳۰ 


55 5( مر کز بررسی ملّی درباره استاندارد وه کی خانواده هاء الحز پره 


۱ ۲ 
۵ کروه مجموعه: مرکز مشاوره و راهنمایی قانونی و روانی زنانی که مورد 
تعلی قرار گرفته اند. (کازابلانکا) 5۰0۰5 زنان پریشان احوال (۳ه) 
کازابلانکا.؛ الجز بر ه. تونس. 

زنان متحد علیه تعدی: تحلیلی از تجربه مغربی تعدیات علیه زنان» ویرایش 
لوفن» کازابلانکا؛ ۲ .۳ 


۶ ۸۳۷۲ «آگاهی ازامکان تغییر وضع زنان در زمینه روابط خانوادگی» 
همانج|. 


۷ کر ۹۵ «میزان تمایل به ارزش های مساوات طلبانه در حمعیت به نش 
رشد رسید» الحزایر » همانجا. 
۸. وزارت زنان و امور خانوادگی» «مطالعه در بارهُ جامعه پذیری. ۰ .» همانجا. 


1۹ دفترملی تنظیم خانواده ۲ «مطالعه در روش بهره جونی از وسایل 
بخلو کیزی از حاهلکی در خانواقه های رسای * تونس 1۹۹۴ 


۰ دفتر آما « مظالعه درباره استاندارد زندگی خانواده ها ۱۹۹۸/۹۹ پادشاهی 
کی 
۱ مسسه آمار ملی» تونس ۰1۹۹۴ 
ان اشوین فارشا هم 
۳ 1 سالنامه آماری تونس ۲۰۰۰-۱۹۵۸ تونس. 
۴ 0۳8۵ وضع ازدواج و راهکار خحانوادگی» همانجا. 
۵ المجاهد» ۴دسامبر ۱۹۸۹ نقل از ن. سعدی در: 
6 67 0۱ 6110 61۱۷۱۱ 1,۵ 


و کر ۵- شور ابرعن در شمان آفریقا؛ , میزان تمایل به ارزش های مساوات 
طلبانه در میان جمعیت به سن رشد رسیدة الجزائر » همانجا. 


۷ ۸۳۷ «بهکرد توانایی زنان» همانجا. 


۸ جمعیت زنان تونسی برای پژوهش در باره توسعه طلاق» نف و حفقوق 


۹ 
۹ ۳ «آ گاهی از امکان. ۰.۰ همانج؛ 
۳۰ 9 4۹۵- برابری در شمال آفریقا؛ «میزان تمایل به ...6 همانحا. 


۳۱ ۵- برابری در شمال آفربقا ۰«تخلفات کار از حقوق زنان و 
تعنی به آنان در شمال آفریقا» گزارش سالانه ۸۷-۹۵ رباطء ژوئيه ۱۹۹۸. 


۳۲ و ۵- برابری در شا آفریقا؛ «میزان تمایل به. . .6 همانحا. 


۳ ۸۳۲۲۵ «طلاق. عنف و حقوق زنان» همانجا. 


۳۰۱ 


۴۳ وزارت زنان و امورخانواده؛ «اجتماعی ون کود کان و نوحوانان در 
خانواده های تونسی »> همانجا. 


۵ نگاه کنید به: گزارش ها و بررسی های آژانس های سازمان ملل متحد: 
۸ ,۲/۱۲۳ ,1/1۳۳۷ 


۳۰۲ 


انتشارات گروه ۹۵- برابری در شمال آفریقا 
5 0 21011861۱6۲5 1۵۵1۱۲۵65۰ - 


[زنان شمال آفریقا: تحولات تدریجی؛ ارزیابی تحلیلی از وضع زنان در 
کشورهای شمال آفریقا؛ ۱۹۹۵ ] 

0 ۵|:۲۵1۱1۱65 ۷/۵ 
[زنان شمال آفریقا در بند قید و شرط؛ کتاب سفید درباره تصویب و اجرای 
موافقتنامه های بین المللی] 


۱۰۰ 2۵55 61 9061016 20 ۱ 60 0107۷ ۵ 
6901101۲۵ 1 510110 01 


[یکصد اصل حقوقی: مقرراتی برای تدوین قانون احوال شخصی براساس 
ِ_ 5 415 68۵۵۲ ۵ ۷۱۵۷۵۲۱۵۵ 5۱6(61) ۵8۲۵۲۵5 ۲۷/۵۱۵۱۵0۷۹ 

[تخلف آشکار نسبت به حقوق‌زنان و تعدی به آنها در شمال آفریقا ۱۹۹۷] 
5 6۶ 01۹5 ۷0۵/۵۱6۵۵ 61۱۱۳۵ ۷۲۵۵۱۲۵۱3۱۵5 5ع۲] 
5 9 


[زنان شمال آفریقا روبرو با خشونت بدنی و نمادین] ۱۹۹۹ 


1 690116 ۲ ۵09 61۱۱۱۱65 دص ۱۵0۷۵۱۱۵۰ 90۲ 0 ۳0۲۲۵۲ - ۸۱/۱0 
۷۵۵۵ 


[ تصویر درونی یک جنبش: زنان هواخواه برابری در شمال آفریقا] ۲۰۰۳. 


۳۰۳ 


در بارةٌ سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان 


سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان(۷1۳) سازمانی غیر دولتی است 
که هدف فعالیت هایش توانمند کردن دختران و زنان دنیای جنوب در بازیابی 
و بازسازی نقشی است که در محیط خانوادگی و در عرصه های ملی و بین 
المللی ایفا می کنند. برای تحقق این هدف. سازمان امکانات آشنائی با شیوه 
های رهبری و مهارت سازی را در اختیار زنان می گذارد و آنان را در بهره 
جوئی از تکنولوژی مدرن برای مبادلٌ داده های علمی و پژوهشی پاری می 
دهد. این سازمان سازمانی مستقل و غیردولتی است و نیز از «مشاوران ویژه» 
شورای اقتضادی و اخشماعی شازمان ملل سعد..سازمان بین ,المللن آموژش و 
هیکاری فان برای نی فریت هاش اد شتا ساتمان های ماه کی وتا 
آسیا و خاورمیانه» و نیز با اعضای یک شبکه بین المللی مرکب از متخصصان 
مسائل زنان» همکاری می کند. 


